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 * تصـویب و تخطئـه در اجتهـادات فقهــی
 

arefaboonajmi@gmail.com                                                                         دکتر محمد ابونجمی 

 یــد عالــار معهـادیـاست                                                                                                     

 چکیده

از  ینمع و یا وجود یک وکممعین،  وکم اصطلاح اصولی مبتنی بر عدم ود تخطئه و تصویب

 اثبات نیریه خود به در جهت دیدگاه طرف شرع بر قضایای اجتهادی است. طرفداران این دو

مقابل  هایی که متعاقبا توسط گروهاند؛ دلیلتدلال نمودهی مختلفی از کتاب و سنت اسهادلیل

ا با آن داشت ت نگارنده را بر دیدگاه، . روند فرسایشی این دوگرفتتردید قرار می و نقدمورد 

گاه را دید ، هر دونگاه  و با تغییر نوع بودن اختلاف را ثابت نموده،انتزاعیو ادله،  ءآرا بررسی

 مواضع اجتهاد به دوبا تفکیک  داند. در پایاندیگر بر خطا ب و از زاویهای بر صواب از زاویه

یده تصویر کش بهموضع اجتهادی  صواب و خطا در دو تلاش شده است واقعی،غیر مجال واقعی و

 .شود

 مخطئه، اجتهاد، صواب، خطا مصوبه،: هاکلید واژه

                                                           
 12/10/1396 پذیرش:  13/8/1395 دریافت: *
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 مقدمه

داوند نیرِ خمورد های متفاوت در تفسیر وکم و خواستهبر قرائتبناباز ن اصول از دیردانشمندا

 واستهخ و نخست، وکم گروهاند: گروه مصوبه و مخطئه تقسیم شده ی اجتهادی، به دودر قضایا

 خواسته دوم، گروهشمارد. می متعدد ،واقعه یک از موجود هایبرداشت بنابر را خداوند موردنیر

 نیریه متفاوت در تصویب بروز دو .داندمی را صائب رأی یک تنها و دانسته معین وکم را یاله

 بت دیدگاه خویش، نگرشینس گردید دانشمندان اصولی هرکدام بهباعث  ،مجتهدین و تخطئه

 وکم ارائه شده از طرف مجتهد داشته باشند؛ آیا فلان وکم استنباطی همان خواسته متفاوت، به

 افراطی از سوی طرفین زمینه را برای تحجرگیری رفته موضعرفته داوند بوده یا خیر؟نیر خمورد

ویش خ کرسی نشاندن ایده ای که برای بهگونههم در فضای بازِ اجتهادی فراهم کرد؛ بهآن فکری،

دام هر نوع  موجود به مخالف را کاملا مورد تردید قرار داده، و برای نجات از تناقضات ادله

 هتابد و نه بمی های دین ما آن را برچیزی که نه آموزه یلی ولو سخیف و نارسا افتادند؛ آنوتأ

 آید.نزد اهل خرد خوش می

موجود،  ایهدیدگاه و ارائه تخطئه، و واضر در پی آن است تا پس از تعریف تصویب نوشته     

شه نماید، و در پایان پس از تحلیل طور جداگانه مطرح و مناقبههای هر دیدگاه را ترین دلیلمهم

فقهی، سعی در رفع تعارضات موجود  تهاد در فروعاتو ادله، با ذکر وکمت از اج ءو بررسی آرا

 داشته باشد.

 نزد علمای اسلامی چالشوال در گذشته تا بهطور که اشاره رفت این موضوع از همان     

. فقه قرار داشته است کلام و اصول علم ران ووزهگرو مورد توجه پژوهشاین برانگیز بوده، و از

 د وسین ــاثر خال هادیةالتخطئة والتصویب فی الآراء الاجتاب ـه کتـوان بـت، میانـمی نـدر ای
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ا ــثرهموالتخطئة وأالتصویب  ی تحت عنوانـظلم وسین بن تحقیقاتی یحیی الخالد، و رساله

دی ـنبتحقیقاتی از ویث جمع چه در ووزهنوشته اگر اشاره کرد. این دو فی مسائل أصول الفقه

ی در ـران علمـگژوهشـد، و پـت باشـد وایز اهمیـوانـتیـم ءح آراـه، و ترجیـوال و ادلـاق

رد ـکـروی ی باــا از نیر محتوایـود؛ امـد بـبهره نخواهنیـی از آن بـای تخصصـهوزهـو

وال ـح یکی از اقـدد ترجیـده در تحقیق پیش رو در صـه واضر متفاوت است. نگارنـنوشت

 ر در پی ارائه رویکردی متفاوتــمنی یرـادی و تغیـای اجتهـهالـک مجـه با تفکیـنبوده؛ بلک

  باشد.می

 در اجتهاد  تخطئه و تعریف تصویب

 خطا مقابل در «صوب» از گردد. صوابمی خطا بر به صواب و تخطئه و تصویب اصل و ریشه

، 1375طریحی،  ؛7/166، 1410)فراهیدی، کاری است  بودن درست و معنی صحیحبه که دارد قرار

مقابل خطا بوده، هرچه فهم ما از خطا  نقطه ،جایی که این واژهاز آن (.562تا، مهیار، بی؛ 2/102

در یخطَأ و مص ئخطَِ»مجرد از باب خطا از بنای ثلاثی. شودتر میتر گردد، معنی آن روشندقیق

خطا از  (.1/124 ،1375 )طریحی،آید معنی ارتکاب گناه می، در لغت به«فاعل خاطئو اسمخِطئاً، 

ده آم ءاسرا باشد. در سورهمعنی ارتکاب گناه از روی قصد میدر استعمالات شرع به این بنا

 فرزندانتان )و  َّ ثم ثز  ثر تي تى تمتن تز تر بىبي بن بم  بز بر ُّٱاست: 

 (تاس بزرگى گناه هاآن کشتن مسلماً ،دهیممى روزى را شما و هاآن ما .نکشید فقر، ترس از را

 .(31ء، اسرا)

خطا و صواب است، که در  تخطئه، از مصادر باب تفعیل از ریشه و اصطلاح تصویب دو     

 آید.یکسی یا چیزی مصواب و خطا بهمعنای نسبت دادن بهلغت 
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 اجتهاد

کارگیری نهایت سعی و معنی به)جَهد( یا )جهُد( به اجتهاد در لغت مصدر باب افتعال، از ماده

کارگیری نهایت سعی به ، و در اصطلاح عبارت است از(13/133 ،همان)توان در انجام کاری است 

 .(342 ،1413 غزالی،)شرعی  و تلاش در جهت استنباط اوکام

 وابسته ایواقعه هر وکم آن، اساس بر که شودمی گفته دیدگاهی به تصویب نزد اصولیان،در      

است، تخطئه به دیدگاهی گفته  همان الهی وکم کند، وکم وی چهآن هر و است مجتهد نیر به

اد افر معین دارد که میان همه نزد خدا وکمی شرعی در واقع به آن هر مسأله شود که بر پایهمی

طرفداران  خطا رود.آن دست یابد و چه بهمشترک است؛ چه فقیه در فرایند استنباط خود به

 نامند.دوم را مخطئه می طرفداران دیدگاهنخست را مصوبه و  دیدگاه

قطعی  دلیل دظنی است که فاق عملی با ادله روعواضر( صرفاً در فمقاله ) قلمرو این موضوع     

شرعی وجود داشته باشد،  قطعی و صریح بر وکم دلیل از کتاب و سنت است؛ در مواردی که

  قطعی خطاکار است. دلیل کننده برخلافِوکم اتفاق علما شود، بلکه بهاین نزاع مطرح نمی

 تخطئه و تصویب پیرامون اصولی دانشمندان آرای

او پذیرای یکی از  که ایدهرعی وجود ندارد، جز اینش علوم نیری در ووزهچه هیچ صاوبگر

امبر و یارانش مطرح پیطرنشان کرد که این موضوع، در عصرقرائت است؛ اما باید خا این دو

 ایشان نسبت دهیم. دیدگاه را صریحاً به یک از دوتوانیم هیچخاطر ما نمینبوده و بدین

 دیدگاه تصویب: -الف

بصری  ابوالحسین ،(2/385، 1403)بصری، اعتزال  مکتب نداندانشم به منسوب دیدگاه این

 .باشدمی...  و (352، 1413) غزالی محمد امام ،(جا)همان
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 دیدگاه تخطئه: -ب

 یزدی،) امیهام ،(5/77 تا،بی وزم،)ابن ظاهریه از مسلمان اصولیان جمهور به منسوب دیدگاه این

، 1418)رازی  فخرالدین ،(4/184تا، بی) ابوالحسن آمدی، ،(6/371 ،1421 مغنیه، ؛6/194 ،1400

 .باشدمی...   و (2/348، 1423) قدامهابن ،(6/36

 هاآن دو دیدگاه و بررسی ادله

رح ها جداگانه مطهر یک از آن و نقد دیدگاه، ترین مستندات دودر اینجا سعی شده است مهم

 گردد.

 تصویب دیدگاه -الف

 مستندات به خود دیدگاه برای نیستند، اجتهادی قضایای در معین وکم یک به لقائ که کسانی

 اند:کرده استدلال زیر

 يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي ُّٱ: فرمایدمی خداوند -1

 ته تختم تح تج به بم  بخ بجبح ئه ئم ئخ ئجئح يي  . ين

 گوسفندان که زارىکشت درباره که هنگامى( ربیاو خاطربه) را سلیمان و داود و)  َّثم

 موک بر ما و کردندمى داورى بودند،( کرده تباه را آن و) چریده آن در گاهشبان قوم، شبانبى

 (شایستگى) آنان از یک هر به و فهماندیم سلیمان به را آن( واقعى وکم) ما .بودیم شاهد آنان

 حتسبی( او همراه) که ساختیم، مسخّر داود با را دگانپرن و هاکوه و دادیم فراوانى علم و داورى،

 (.79-78)انبیاء،  (دادیم انجام را کار این ما و گفتندمى( خدا)

 اند. پروردگار یکتاموردی برای ما آورده در را سلیمان و دداو داوری خداوند آیه این در     

 هـب ما یعنی ؛« بجبح ئه ئم ئخ: »فرمودند ان،ــسلیم به درایت و فهم اعطای بیان از پس
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 ود هر صحت بر دلالت جمله این ایم.نموده عنایت مفید علم و صحیح وکم ایشان، از هرکدام 

 داوندـخ نبود چنین را که اگرـچ د،ـدهیـم( هادـاز روی اجت) دهـادرشـص وایـفت یا و وکم

، 1413 ی،ـزالـ)غداد یـنم ودـخ بـانـج از مـلـع و مــکـو تـنسب رشـامبـپی ر دوـه هـب

1/359.) 

 هب میان منافاتی ما هیچ اینجا در گیرد:می قرار مخطئه نقد مورد صورتبدین مذکور دلیل     

 ت راو وکم علم از ما منیورِ بلکه بینیم؛نمی وی وکمت و علم داشتن با مجتهد افتادناشتباه

 و دانیم،می اوکام استنباط هایراه چنینهم و مسأله در نیاز مورد هایدلیل به داشتنآگاهی

 وجود نیریه دو هر بودن صواب در تصریحی هیچ نیز آیه گردد درطور که ملاویه میهمان

 .(4/194 تا،بی آمدی،) ندارد.

 واندهخ قفاس و کافر اندکرده اللهما انزل غیربه وکم را که کسانی مائده سوره در خداوند -2     

 نازل خدا چهآن طبق بر که کسانى و)  َّ بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز  ُّٱ: است

  (.47)( فاسقند کنند،نمى وکم کرده

 داشته وجود معین وکم یک اجتهادی فقط قضایای در گویندمی مخطئه که چنانآن اگر     

 وکم به هاآن زیرا دند؛متهم گر فسق و کفر به اند،نکرده اصابت وقبه که مجتهدینی باید باشد،

 (.3/262تا، بی السبکی، )ابناند ننموده وکم ،خداوند موردنیر

 جودو استدلال از وجهی در آن هیچ نبوده و مخالفین با نزاع محل در دلیل این مخطئه نیر از     

 داخ خواسته خلاف بر آگاهی روی از و عمد به که آمده کسانیبه تهدید مقام در آیه زیرا ندارد؛

 ندارد(، وجود یـقطع لـدلی که مواردی )در ادـاجته طریق از که یـکسان نه کنند،می مـوک

 (.جا)هماناند کرده مـوک
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 است. بوده اجتهادی آرای دانستنصواب  بر پیامبر یاران اجماع -3

 را یگردهم ،وقتهیچ متفاوت، آرای داشتن با پیامبر اباصح توضیح سخن از این قرار است که

افتاد یبسیار اتفاق مچه .گرفتندنمی خورده خود نیر خلاف بر شده صادر وکم به و نکرده تخطئه

 جایی ها را بهآن واکم و والی عنوانبه و یا دادندبه افرادی مأموریت می راشدین یخلفا که

 مثال عنوانبه دارند. اختلاف آنان با مواردی هم در دانستندمی کهوالی در فرستادند،می

 و جد» مسأله در کهوالی در اول بود، خلیفه کریم از طرفقرآن جمع به مورثابت مأزیدبن

 (. 3/263 ،همان)است  داشته نیر اختلاف او با «اخوه

ا مورد ها رآن چنینو این نیز خالی از اشکال ندانسته سوم رادلیل تصویب، نیریه مخالفین     

 هاآن هتخطئ عدم بر دلالت دیگریک آرای به پیامبر یاران گذاشتناوترام اولاً: دهندنقد قرار می

 تخطئه را دیگران ادله، برخی شدن روشن خاطربه که شده مشاهده مواردی در بلکه دهد،نمی

 «اخوه جد و»در مورد  ثابتزیدبن نیریه او که است شده نقل عباسابن از عنوان مثالبه اند،کرده

 یجعل ولا بناا الابن ابن یجعل ثابت بن زید الله یتقی ألا: »گفته است و دانسته و عول را ناصواب

به مباهله  ،عول لهدر مسأتمام مخالفین خود را  ،او با جزم (.16/129 ،1419 )ماوردی، «أبا الأب أبا

لین به عول را قائ و در نهایت نیریه (.جا)همان« الأسود رالحج عند باهلته شاء من»طلبد: می

 اینکه دوم .(11/28، 1405 فوری،برهان)« الله بما قالوا حکم ما»داند: الله میغیر ما انزلبهوکم 

 دانستن حصحی و یا بودن راضی تواند دلیلی برنمی راشدین یخلفا توسط دیگران قراردادن والی

 خاطر به ادیـاجته مسائل در که بودند پذیرفته پیامبر اصحاب بلکه د؛باش هاآن آراء تمامی

رادی ـوان ایـتیـنم وده، وـنب رـمقص دـنکن تـاصاب وق به دـمجته رـاگ خدا، وکم نبودن معین

 .بر او وارد کرد
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  ین در تعیین جهت قبله.آراء مجتهد بر اجتهادی هایحکم نمودنقیاس -4

 هم با بلهق خاطر تعیین جهتمکانی به در مسلمانان ، اگرءنزد فقها پذیرفته شده در بر قاعدهبنا

 و هبود صحیح همه نماز ،بخوانند نماز طرفی به خود اجتهاد با کدام نهایتا هر و کردند اختلاف

باشد بر یم وکم در هاآن یکایک ابتاص معنیفرایند استنباطی که به این نیست. اعاده به نیازی

 بمصی وق به راه رسیدن در مجتهدین همه تعمیم داده شده، بر این اساس اجتهادی موارد بقیه

 .(2/237تا، )تفتازانی، بیهستند 

و استدلال بر مبنای قیاس را در تقویت  دانسته، خود نیریه راستای در را اخیر دلیل مخطئه     

 واندتمی جهات از یکی تنها قبله جهت دانند؛ زیرا در مثال مذکور،اسب نمیدیدگاه تصویب من

 عدم و شدهگذارده نمازِ مورد صحت در اما دارند(؛ اتفاق آن بر طرفین که )واقعیتی باشد لاغیر

 قبله هتج کردن پیدا در فرد بودن معذور به اصلی باید گفت که علتغیرقبله،  جهت به آن اعاده

ت. از اس هـنساخت فـمکل ق آنـن دقیـتعیی به را شـبندگان دـخداون که زیـگردد، چیمی بر

بله ت قـن جهـی صواب در یافتـعنمبهتواند د، نمیـافتول ـدا نماز مقبـنزد خ ر بهـاگرو نـای

 باشد.

 تخطئه  دیدگاه -ب

ندات خود به مست معین در قضایای اجتهادی هستند، برای دیدگاه کسانی که قائل به یک وکم

 اند:زیر استدلال کرده

که مصوبه برای اثبات دیدگاه خود  ای استاولین دلیل مخطئه یرای دیدگاه خود، همان آیه -1

  نى  نن نم نز نر مم ما لي ُّٱ: (انبیاء سوره از 79 و 78 آیه)آن استدلال نمودند به
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 تج به بم  بخ بجبح ئه ئم ئخ ئجئح يي  . ين يم يز ير ىٰ ني

 َّ ثم ته تختم تح

خداوند در این است. « ففهمناها سلیمان: »، در دیدگاه این گروه، عبارتموضع استشهاد     

ایشان نسبت علم و وکمت داده  ستوده و بهخاطر لیاقت در قضاوت  پیامبر را به آیات هر دو

ر سلیمان را مصیب د تنها وضرت ،«اها سلیمانففهمن»آن معنا خداوند با قید بر  است؛ اما مزید

 (.4/184تا، بی )آمدی،آن داوری دانسته است 

ند، اتأیید دیدگاه خود دانسته ، این آیه راتصویب طور که اشاره شد طرفداران نیریههمان     

 ند:ااعتراضی، تضعیف و مورد مناقشه قرار داده مسأله دوآنان موضع استشهاد مخطئه را با ذکر 

اند، که ادعا کنیم  پیامبر از روی اجتهاد وکم کرده : از کجا مشخص شده است که این دواول     

  ویب و دیگری را تخطئه نموده است؟خداوند یکی را تص

 دست اند و برای دریافت وکماجتهاد بوده خدا مجاز به پیامبر از طرف بسا هر دودوم: چه     

باره ووی دنبال آن در این به؛ اما است وق اصابت کرده اد هر دو هم بهو اجته اند،اجتهاد زده به

 (.1/359 ،1413 غزالی،)ل وامل وکم سلیمان بوده است نازل شده است، و ووی منزَّ

 تهدفاج حکم وإذا أجران، فله أصاب ثم فاجتهد الحاکم حکم إذا»فرماید: اسلام میپیامبر -2     

 به اگر و دارد، اجر دو برسد وق و به کند، وکم اجتهاد با میواک چون) «أجر فله أخطأ ثم

 (. 9/108 ،1422 بخاری،) (دارد اجر یک افتاد اشتباه

مجتهد در قضایای  کند که شخصاین نکته اشاره میصراوت تمام بهودیث مذکور با      

ک وجود ی معنایبهخطا بیفتد. این دلالت  مکن است مصیب باشد و ممکن است بهاجتهادی م

 (.4/186 تا،بی )آمدی،وکمِ معین در قضایای اجتهادی است 
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والت  د در دوبودن مجتهاند و مأجورنفع دیدگاه خود تفسیر کرده را بهباز هم مصوبه این ودیث 

 د،ـم کنـخدا وک یر وکمغکه به واکمی هاآن نیر اند. بهوکم دانسته را دال بر اصابت به

 تهد،مج دادن خطا و صواب به نسبت دیگر مصوبه دراز سوی  تواند مستحق پاداش باشد.نمی

خطا نیفتاده است؛  وکم، به گویند: مجتهد در اصابت بهها میاند، آناین معنی را تأویل کرده

ساس ا و بر ،فتاده باشداشتباه ا و اظهارات وکلا و متهمین به بلکه ممکن است در قبول شهود

، انجام گیرد، همان های موجوداساس باورو هر وکمی که بر .، وکم کرده باشدهای موجودباور

وق اصابت کرده است.  هر صورت، مجتهد در اجتهاد خود بهاست، بنابراین در  وکم خداوند

 خداوند ا،هکه به باور آندر والیبرای یکی از مجتهدین ) شدن اجر مصوبه در توجیه مضاعف

وده این بند بر جا قضای خداوگویند، در اینبا مجتهدین باید به یک صورت برخورد کند( می

 (.1/360 ،1413 غزالی،) ها دارای پاداش مضاعف باشداست که یکی از آن

 پیامبر ای از آرای اجتهادی توسط یاراندادن خطا به پاره نسبت -3

آرای اجتهادی خود  ها نسبت خطا بهکه در آنه است پیامبر نقل شد ثار زیادی از اصحابآ

 هـه گفتـکلال ده است که وی دربارهـل شـق نقـصدیرـچه از ابوبکه آنـاند؛ از آن جملداده

 والله ان،ـالشیط ومن فمنی أـخط یکن وإن الله، نـفم صوابا یکن فإن برأیی، فیها أقول»است: 

د آن ـمانن و به ،(2/230، 1420 کثیر،)ابن« والد ولا له ولد لا من ةـالکلال: هـمن انـبریئ هـورسول

 إنو الله، فمن صوابا نـیک ی، فإنـبرأی اـفیه ولـأق»ده است: ـت شـاب روایـخط بن از عمر

ع ـود در موضـمسع بن داللهـعب ؛(1/43، 1410 قیم،)ابن« انـالشیط ومن یـفمن أـخط نـیک

 وإن ه،ـورسول الله نـفم اـصواب نـیک إنـف برأیی اـفیه ولـأق»وید: ـگا از وی میـفتـاست

  بـردان مکتـرات از شاگـکا بهـهارتـه این عبـ، و مشاب(5/318 )قرطبی،« یـفمن أـخط نـیک
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ار ی آن را انکـده و کسـیر رسـتوات دّـو ا بهـن معنـکه اییـل شده است، تا جایـر نقـپیامب

 رده است.ـنک

پیامبر معتقد بودند که تمامی آرای اجتهادی  ثار از آن جهت است که اصحاباین آاوتجاج به     

 (.4/187تا )آمدی، بیتواند صحیح باشد رأی میفقط یکی از چند تواند صواب باشد و لاجرم نمی

اند. آنها منیور و مراد از خطا در معنا زدهه دست به تأویل دمصوبه در مقابل آثار وار     

دانند، بلکه منیور از خطا، تقصیری شده را خطا در عدم اصابت به وکم معین نمی های یادعبارت

ا، ـل(، و یا منیور از خطـمح )اجتهاد در غیر رددـگیـاد برمـهل اجتـه اصـبه که ـدانست

 ،1413 ی،ـزالـغ)ت ـر اسـخبیـاز آن به ـت کـی اسـا دلیلـد بـهـجتـردن مـت کـفـالـمخ

1/361.) 

هر مجتهدی با کوشش ذهنی، به دنبال استنباط وکمی است که با  کندعقل وکم می -4     

غایت  کند که خواسته ومطلوبی را جستجو می ،مجتهد یعنی موقعیت موجود تطابق داشته باشد؛

 معین جا وکممصوبه اگر در اینمطلوب وکم معین است. مسلماً بنابر دیدگاه  آن اوست، و

تلقی  معنیگردد؛ در نتیجه کوشش ذهنی مجتهد بیوجود نداشته باشد، مطلوبی هم تصور نمی

 (.4/189 تا،بی )آمدی، گردد.می

 ذهنی برای او واصل که با کوششظنی است  دیدگاه مصوبه، مطلوبِ مجتهد غلبهاز      

ا معین را تنه ، وکمعبارت دیگر مصوبهخداوند است. بهنیر وکم مورد گردد، و محصولِ آن،می

اشد؛ بخاطر وضوح و قطعیتش، اجتهاد در آن دخیل نمیاب مسموع یا مدلولی دانسته که بهخط

 دیگر وکم ظن غالب متوسل سازد، اب شرع قاطع نبوده و مجتهد را بهکه خطاما در صورتی

  آند بهـه باشد ولی مجتهـرع وجود داشتـع شـاب قاطـر خطـال اگـمعین در آن معنی ندارد. و



   19  تصـویب و تخطئـه در اجتهادات فقهــی

 زالی،غ) ل نهـادق است اما بالفعـوه صـق او بالقـن در وـمعی مـد، وکـه باشـی نداشتـدسترس

1413، 1/362.) 

 و ادله ءتحلیل و بررسی آرا

ف مقابل خالی از اشکال نیست، ه، از نیر طردیدگا دو یک از ادلهچه گذشت هیچبا توجه به آن

ها و تن استوار نبوده، های مطرووه چندان دارای اساس و پایهچه در این میان برخی از شبههاگر

 لی قابل درک بوده و قطعاً بر اهلتأم مورد است؛ چیزی که با اندکشدن به تأویلات بی متوسل

ه چخواننده گذاشته است. اما آن عهده رد را بهده قضاوت در این موتحقیق پوشیده نیست. نگارن

 علل وکند، رفع تعارضات موجود کمک می را به در اینجا وائز اهمیت است و شناسایی آن، ما

 سوق داده است. آنپذیرش  دیدگاه را بههایی است که هر یک از پیروان دو انگیزه

 ه تصویب قائل گردند:دیدگا هایی که باعث شده است مصوبه بهترین علتاز مهم

باشد. این والات می بودن ایشان در همهجتهدین در استنباط اوکام و مأجورگناه از م رفع :اول

آن اتفاق داشته و سخن پیامبر نیز گویای همین موضوع است. دیدگاه بر است که دو واقعیتی

صویب ت نزد اهل شد بهبا، در فرایند استنباطی خود مأجور مخطئ که مجتهدِفتن اینظاهراً پذیر

؛ زیرا تصور پاداش استبودن او ودن وی دلالت بر مصیببها مأجورباور آن آید. بهران میگِ

 برخاسته از تعریف ،علت دومینممکن نیست.  ،کندخدا وکم نمی خواسته ای واکمی که بهبر

 ارعاز طرف شمعنی خطابی است که فقه به در نزد اصولیان است. وکم در اصولوکم تکلیفی 

یل دل ت عدمگیرد، و خطاب نیز یا مسموع است یا مدلول. در صورافعال مکلفین تعلق می به

 ن غالب به افعال مکلفی شرع با ظن ابِـل، خطـنبودن دلیعـشرعی( و یا قاط سمعی )نبودن نص
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تر زبان ساده هب باشد.آن وکم استنباطی مجتهد است که )قطعاً( متعدد می جهگیرد، که نتیتعلق می

 چگونگی خطاب گردد بهمی وکم خداوند در وق بندگانش یا قطعی است و یا ظنی، و این بر

نبودن نص صریح، قطعی است و در صورت  ،صریح باشد، وکم رع نصاگر خطاب شا شرع؛

 (.4/183 تا،بی )آمدی،گوید لب مجتهد میغا زی است که ظنـآن چیوکم خدا 

 دیدگاه خود قائل شوند، عدم شود تا مخطئه بهترین علتی که باعث میاز طرف دیگر مهم     

اتفاق عقلا اگر مکانی نجس باشد قطعا طاهر  واود است. بهنقیض در آنِ دوامکان جمع بین 

مخالف )در یک  گزارهدو  ین، صحتِمانند ا بهو  ، و اگر طاهر باشد قطعا نجس نیست.نیست

قابل از امور مسلم و غیرصحت یکی از آن دو  عدم شک بدونواود است، که وضعیت( در آنِ

باشد. معنی و مفهوم این وقیقت نه تنها در سخن پیامبر و یاران او مشهود است، بلکه انکار می

قصدی م مثال برای رسیدن بهوان عند. بهکنخیلی از قضایای روزمره نیز این اصل را تأیید می

ا هترین راه، تنها یکی از آنگردد، نزدیکآن منتهی میهای متفاوت بههای متعدد با فاصلهکه راه

ه وقیقت موجود در دیدگاه مصوب ، همچنینانداست. این واقعیتی است که طرفین آن را پذیرفته

 .استطرفین  مورد پذیرش ایگونهنیز به

 ودرفع تعارض موج

ضع شدن موا و نزدیک دیدگاه، برای رفع تعارض موجود در بین دو آن است تاجا سعی بردر این

صورت همورد ب دنبال آن با ذکر چندین و بهاجتهاد گردد،  فلسفه ای بهدیگر، ابتدا اشارههمها بهآن

 ظهور گذاشته شود. منصه گاه بهدید از دو، مواضع ضعف و قوت هر یک تطبیقی

رد؛ با خلاصه ک« نشدن بخشی از شریعت تعطیل»اجتهاد را بتوان در  ترین وکمتشاید مهم     

 و  مانده،ل ـاسلامی، عملا اوکام انبوهی از ووادث مستحدثه معط عدم فرایند اجتهاد در جامعه
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ته شود. در جوامع بسفراموشی سپرده می هورط شرع به دنبال آن بسیاری از مصالح و مقاصد به

های تألیف شده در بسا، کتابگونه تحرک اجتماعی و علمی وجود ندارد چههیچو ثابتی که 

ود دلیل رکبه ها باشد، و جامعه نیزگوی مشکلات و معضلات آنطولانی پاسخ، برای مدتِاوکام

 یــشد؛ اما در جوامع پیشرفته و پرماجرایندانی به فقیهان مجتهد نداشته باچفکری نیاز و جمودِ

روبرو هستند،  یها با ووادث و مشکلاتفکری است، و روزانه انسان که دارای تحول و تجدد

ین از ا زندگی باشد. گوی وقایع جدید در عرصهشود که جوابنیاز به فقهی پویا اوساس می

توسط پیامبر خود به مردم  ،صورت ونیاز انسان را به د خداوند قوانین و دستورات موردرهگذر 

 ابلاغ نموده است:

 مانند وجوب روزه در ماه اند؛صورت مشخص بیان شدهکه بهمسائلی هستند  اول: دسته     

گونه مسائل با رمضان، تعداد رکعات نماز، تحریم دزدی، خیانت و ... . مسلم است اوکام این

که در ها بر همین منوال خواهند ماند، چراقعیتگردد و در تمامی ادوار و موصراوت بیان می

ر ـراد را در نیـی افـومـت عمـوده و مصلحـازگار بـت سـا روح شریعـی بـتـر وضعیـه

 د.ـدارن

ه توان بها میعبارت از مواردی است که با بررسی نصوص و تدبر و دقت در آن دوم: دسته     

یعت صد شربا اصول و مقفرمول و قوانینی که  ا ارائهگونه موارد شارع بها دست یافت. در اینآن

 ایقضای اوکام خداوند ،مردم بوده است به از سوی دانشمندان نخواستار معرفی آ سازگار است

ا است، زیر را نه از باب فراموشی بلکه از روی وکمت، برای بندگان خود ذکر نکرده اجتهادی

ها و مناسبت بلکه بنابر تواند ثابت باشد؛ها نمیآنموجود در این قضایا، اوکام  تحولخاطر به

 ی ندارد که شرع با ـس معنـول است، پـهای زمانی و مکانی، دائماً در وال تغییر و تحموقعیت
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ارآیی آن موقت نبوده و ک سازگار گانهمبرای  کمی کهیک را ارائه دهد، وصراوت وکم هر

 است.

 مواردی که به ، لازم استدیدگاه )تخطئه و تصویب( دوشدن وضعیت در اینجا برای روشن 

 .متوسل شود، اشاره گردداجتهاد  به غالب خود تکیه کرده و ظن مجبور است به مجتهد

 حکم، اجتهاد نماید: مجتهد موظف است برای ارائه ،مورد در دو

وکم، را  نیاز برای ارائه مورد ای نصوص غافل مانده، و یا وسیلهد از پارهزمانی که مجته -1

ماد غالب خود اعت کرده و به ظننداشته باشد. در این وضعیت مجتهد برای یافتن وکم، اجتهاد 

قاطع ورام باشد، اما مجتهد از دلیل  اگر خوردن غذایی در شرع با دلیل عنوان مثالبه کند.می

های هخواست زم است با توجه بهگاه در ولال یا ورام بودن آن متردد گردد، لاوده، آنخبر بآن بی

غالب خویش عمل نماید. مثال دیگر در این مورد، تعیین  به ظنشرع اجتهاد کند، و در نهایت 

تهاد بر اجبناقرائن موجود اجتهاد کرده و با توجه به جهت قبله یا دخول وقت نماز است. مجتهد 

نیر خداوند یکی بیش در چنین مواردی وکم موردِکند. مربوطه را صادر می وکمخویش 

نیر خدا نباشد، باز بر او تکلیفی نیست؛ زیرا خداوند مورد وکمِ ،غالب مجتهد اگر ظن و نیست.

  َّخج حم حج جم  جح ثم ُّٱد: فرمایباره میاینکند، بلکه در بندگانش را تکلیف به مالایطاق نمی

 (.286)بقره، ( کندنمى تکلیف اش،توانایی اندازه به جز را، کس هیچ خداوند)

ردد، گقطعی ورام است، با اجتهاد ولال نمی با دلیلوقت غذایی که مثال گذشته: هیچ در دو     

 الباید گفت، اجتهاد در مج در چنین مواردی گردد.نیز یکی بوده و متعدد نمیو قطعاً جهت قبله 

ا نصوص مربوطه، و ی دسترسی به خاطر عدمبهنموده، و مجتهد تنها وقیقی خود ایفای نقش ن

 هـت مجبور بـرفع مسئولی ورـمنیهه و...(، بـنما برای تعیین جهت قبلشناسایی )قبله نبود وسیله
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واود است، و دیدگاه تصویب گونه موارد )نوع اول( مصیب در اجتهاد گردد. در ایناجتهاد می 

 تواند کارایی خود را داشته باشد.نمی

هد مجت عهده زمانی که شرع، وکمِ واقعه را صریحاً اعلام نکرده، بلکه استنباط آن را به -2     

 وساب آمده، اجتهاد به واقعیرد از قضایای فقهی، مجالِکردن در این موا اجتهادگذاشته است. 

های شریعت بهترین استنباط را در آن موضع داشته باشد. بر خواسته با تکیه و مجتهد باید

ده نموده، و کشف وکم مناسب را کارهای کلی بسنو راه معرفی قوانین در این مواضع به وندخدا

ای هستند که وکم گونهمجتهد سپرده است. در این قسمت، ووادث یا قضایای اجتهادی به به

هد یابد. شخص مجتها بر آن، به راوتی تغییر میشدن موقعیتارضها ثابت نبوده و با عدر آن

نیر در آن مورد ترین جواب را برای مسألهبا دقت و درایت کافی سعی بر آن دارد که مناسب

م کلی گرفتن مواضع و مفاهیمجتهد با در نیر قضایا اگر شخصگونه موقعیت داشته باشد. در این

چه راشد، اگبخداوند می ستنباط کند، معمولاً موافق با خواستهقضاوت نماید و وکمی را ا ،شرع

 عنوان مثال. بهشده وجود داشته باشد تر از وکم صادردر این میان ممکن است وکمی مناسب

فرد مستحق در شهر قرار  ی را مسئول رساندن آن بهاگر مقداری پول وجود داشته باشد و کس

د. ها برساناد مستحق را شناسایی کرده و به یکی از آندهند، مسلماً آن فرد موظف است که افر

فقر را مشخص کرده و افرادی را که در زیر آن قرار  های لازم خطشخص مسئول با رایزنی

ارد. سپها میگاه امانت مربوطه را به یکی از آنکند، آنعنوان افراد مستحق معرفی میگیرند بهمی

ان ادعا وتصاوبش رسیده است؛ اما آیا میاست و امانت به گرفتهتا اینجا ادای مسئولیت صورت

فرض هاگر ب ه برای دریافت آن وجوه بوده است؟امانت، بهترین گزین کنندهکرد که فرد دریافت

 وان گفتتفقر بوده اما با داشتن وضعیت معیشتی متفاوت، آیا می نفر در شهر زیر خط این که ده
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که در کسیآن  ،که در دریافت آن وجه همه با هم مساوی هستند؟ مسلماً در بین مستحقین 

تر از کسی است که در نیازهای ثانوی تأمین نیازهای اولیه )غذا و لباس( مشکل دارد مستحق

ه توانست بر مینیر بیشتشخص مسئول با دقتِ. کند)خانه، خودرو و...( اوساس کمبود می

رد. در ترین گزینه را نشانه گیبسا مناسببهترین گزینه برای ادای مسئولیت نزدیک شود و چه

 وع ازـشود نیز موضمجتهد با آن روبرو میکه شخصِ این نوع از قضایای اجتهادی )نوع دوم(

ا هوکم، آن است، مجتهدی که به مقاصد و روح شریعت آشنایی داشته و در ارائه رارـن قـهمی

د؛ گیردارد و خطای مطلق را نشانه نمیشارع گام برنمی نیر دارد، هرگز بر خلاف خواستهمدرا 

وق خالص اصابت نکرده به کهبلکه استنباطات او لزوما دارای وجوهی از صحت است، ولو این

د را همجت هر دو -صلی الله علیه وسلم–اکرم پیامبر  از این منیر باشد )کل مجتهد مصیب(.

د( را تر باشکند )یا به آن نزدیکمطلق اصابت می وق که به جور دانسته؛ ولی پاداش واکمیمأ

 داند، که به آن اصابت نکرده است )المصیب واود(. اما اگر قرار باشد واکم،بیش از واکمی می

م وی های موجود وکم نماید، وکتوجه به وضعیت داده نگیرد و بدوننیر  شرع را در مواضع

سا بو چه نیر نیز نخواهد بود،مورداز روی اجتهاد صادر نگشته است، و مسلما در راستای وق 

ناه گ ،ندارد پاداش کهاین گذشته از ،در چنین موردی از این روی که در تضاد با آن قرار گیرد.

ه دـادر شـد صـهـتـمجرـغیمِ ـاکـم از وـکـن وـرا ایـرد؛ زیـیـگیـق مـتعله او ـبم ـه

 ت.ـاس

شاره آن اسنت به برخی از قضایای اجتهادی که در کتاب و فهم بیشتر بهبرای  جادر این     

  :شودپرداخته میشده است 
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 کامل به یکی از آن دو دادن فهم، پس از نسبتاست برانش را برای ما آوردهپیامبر از پیام

 دو تقریر نموده است. علم و وکمت آنپیامبر را ستوده و به در پایان هر دو بزرگوار،

کستانی تا ای از گوسفندان شبانه بههاند که گلّآیه و تفصیلات آن آوردهاین دو در سبب ورود      

وجه به خدا با تد، پیامبرِبرد نبی شکایت میداو باغ بهآورند، صاوبِبار میرابی بهوارد شده و خ

کند که در قبال این خسارت باید تمام گوسفندان چنین وکم می ،ضایعات وارده و جبران مافات

گوید: پدر می گردد بهسلیمان متوجه وکم می غ داده شود. وقتی فرزند وی، وضرتبااوبِبه ص

: برای که دنکنمی چنین بیان گوید: چگونه؟ سلیمانپدر می ،تر اندیشیمای مناسبچاره ستبهتر ا

 اوبص ها استفاده برَد، و باغ را بهباغ سپرده شود تا از منافع آن وبگوسفندان به صا ،مدتی

صاوبش  وال اول بازگشت به هنگامی که باغ به ند تا در اصلاح آن بکوشد؛بسپار گوسفندان

 زمخشری، ؛18/575، 1420 )طبری، گردانده شوندباز شانصاوبگوسفندان نیز به  شود ود مستر

توان گفت در اینجا با اندک تأملی در این واقعه می(. 13/466تا، بی شیرازی، مکارم ؛3/128، 1407

ارد تاکستان و بیند خسارتی که بهد میوضرت داو بزرگوار، جبران خسارت بوده.هر دو  معیار

 ه صاوببکند که گوسفندان برای جبران خسارت ه معادل قیمت گوسفندان است، لذا وکم میشد

چه این قضاوت در راستای اگر گوسفندان است. باغ داده شوند، چراکه تقصیر متوجه صاوب

ر و تبسا عادلانهشود؛ اما نباید غافل شد که ایآن وارد نمیرع بوده و اشکالی برهای شخواسته

همان معیار )جبران خسارت(،  سلیمان با توجه به از آن هم وجود داشته باشد. وضرت ترکارا

ر اینجا چه دمین گردد. آنجبران مافات، منافع طرفین نیز تأ براندیشد تا علاوه ای دیگر میچاره

عدل و وق  دو بهپیامبر است؛ یعنی هر  جا از هر دوهگیری صحیح و بموضع نیر است،مورد

 اوت ـفبا این ت -کنندچیزی که مصوبه بر آن تأکید می-اند وکم اصابت نموده و به کردهداوری 
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 گرددتدریج پرداخت می گردد؛ زیرا خسارت بهتر اجرا میمراتب دقیق بهکه قضاوت سلیمان 

 گرددمنفعت وفظ می ن نباشد، و در نهایت اصلِ هر دوای که بر صاوب گوسفندان سنگیگونهبه

پیامبر را هر دو ، خداوند از یک زاویه بر این پایه -کردچیزی که مخطئه بر آن تأکید می-

وضرت سلیمان را دارای فهم و  ،دیگر داند؛ اما از زاویهها را لایق قضاوت میستاید و آنمی

 شمارد.بیشتر بر آن مورد می اواطه

 :این است که آن توجه داشتو باید به اکنون قابل تأمل استهم لی کهسؤا

 نوع قضاوت است؟  کار در این وادثه مختص به آن دو توان گفت فیصلهآیا می

های ولبسا راهنوع داوری خلاصه کنیم، چه در این دوکار را تنها  توانیم چارهقطعاً ما نمی

د صحیح باشد، که این خو طورگوی جبران خسارت بهبگشای مشکل و جوادیگری بتواند گره

 مجتهد و دقت و درایت وی در وادثه دارد. بستگی به

سرد از  که اسلحهبود تا جایی امنمصادف با فضایی ناالعرب ظهور اسلام در جزیرة -2    

 تنهایی مسافرت یک زن به شد. وقتی مسألههمراه مسافر محسوب می وسایل ترینضروری

 ثلاث رةمسی تسافر الآخر، والیوم بالله تؤمن لامرأة، یحل لا»فرمایند: گردد، پیامبر میمی مطرح

خدا و روز رستاخیز دارد نیست که بدون  سزاوار زنی که ایمان به) «محرم ذو ومعها إلا لیال،

 (.2/975، 1400)نیشابوری،  (همراهی محارم مسافرت بیش از یک روز و یک شب داشته باشد

اصلی این منع، وفظ  محرم است. مسلماً علت سفر زن بدون ث، دلیلی برای منعودیاین      

رفت، وال اگر جسمانی و عاطفی اوتمال صدمه دیدن او می خاطر ضعفاست، به زن امنیت

 رایوجود ندارد، بلکه ب یر کند و امنیت به جای ناامنی واکم گردد، قطعاً منعیفضای موجود تغی

  نـم رأةـلما تخرج أن كـیوش»تواند وجت باشد که فرمودند: فته، ودیث پیامبر میتأیید این گ
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 ای نزدیک زن تنها بدون وابستگی به کسیدر آینده) «البیت... تحج حتى أحد جوار بغیر الحیرة

 .(3/225، 1424 )دارقطنی، (خدا را زیارت کند از ویره خارج شده تا خانه

، دهدنزدیک می وجود آمدن امنیت در آینده هیچ شکی نیست که این ودیث دلالت بر به     

 خدا را زیارت کند. محرم با فضای موجود قادر است خانه ای که زن بدونگونهبه

تواند با امروزه اگر در جایی این مسأله )مسافرت زن( مطرح گردد، شخص مجتهد نمی     

ظاهر ودیث وکم نماید، قطعاً وی جوانب موضوع را در نیر خواهد گرفت و بنابر  جعه بهمرا

یت در فضایی که امن کند. امااصلِ جلوگیری از خطر و دفع مفسده، وکم مربوطه را استنباط می

مانعی برای  هیچکند، خطری مسافران را تهدید نمیهیچ فرماست وو مالی کاملا وکم جانی

در محیطی که هنوز امنیت واکم نشده است، دلالت  ،در مقابل ندارد. ولیها وجود مسافرت خانم

 چنان پابرجاست. ظاهر ودیث هم

صلی الله – اکرم بودن این عصر با عصر پیامبر دلیل متفاوت نباید فراموش کرد که بهالبته      

. یابدل تغییر میاوکام از وضعیت موجود متأثر شده و وکم بر آن منوا ، دامنه-علیه وسلم

رح ـد مطـن مجتهـزد چندیـامن( نی نااهـرت زن در جامعـه )مسافعنوان مثال اگر همین مسألبه

 ودیـوی و بهبـانـث ا اطلاعـتراه را ـهم دونـرت زن بافا مسـهی از آنـت یکن اسـردد. ممکـگ

د، و ـز بدانـری جایـبرـافـای مسـا با هواپیمـری تنهـد، دیگـوع بدانـا ممنـت مطلقـوضعی

زی ـارد. چیـز شمـی جایـعموم هـوع وسیلـر نـا هـرت وی را بـوم مسافـس دـمجتهره ـبالاخ

قطعاً هر وکم متفاوت، از روی اجتهاد صادر شده است، و  هـا سـردد در اینجـگه میکه ملاوی

وس ـال و نامنیر در شرع که محافیت از جان و مهای موردمعیارمجتهد با توجه به

 ه و ـود داشتـت وجـی از صحـوکم وجوه ر سهـم نموده است. پس در هـهاست، وکانـانس
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 اند، وابت نمودهق اصو د، بهمجته ر هر سه. از این منیودـد بـخواهرع ـش هق با خواستـمطاب

ا توانسته ـهی از آنـت یکـکن است که ممی از این جهت؛ ولـوظ اسـمحف اهر و پاداش آناج

 تر باشد. ازهد عادلانز نزد خداونـم او نیر گردد، وکتط شرع نزدیکد و ضوابمقاص هـباست 

ا ـد دیگر به نسبت او به خطـمجته ت و دوواب رسیده اسص ها بها یکی از آنه تنهاین زاوی

 دیجتهان ما در این میور، امد و نزد خدا مأجـل تقدیرند قابمجته هر سه ل. با این تفاصیاندادهافت

ر جود دارای پاداش و اک شص نزدیـوق خال ر بهر بیشتنی ت و دقتت با درایی کرده اسکه سع

 د.باشر میبیشت

 گیرینتیجه

 طرفین، از یک از ادلهب و تخطئه، هیچدیدگاه تصوی های متعدد از طرف دوبا وجود استدلال

 محل تردید است. ، خالی از اشکال نیست ونیر مخالف

 دیدگاه بوده، که با تغییردادن آندیدگاه برخاسته از نیرگاه شخصی هر  منشأ اختلاف بین دو

 وجوه بیشتری از صواب در دیدگاه مخالف پی برد. توان بهمی

 اجتهاد واقعی مجال که اول مورد :گرددمی متوسل اجتهاد به وکم ارائه برای مجتهد مورد دو در

 رفع منیور به نیاز، مورد و یا وسیله نصوص برخی به دسترسی عدم خاطربه مجتهد نبوده؛ بلکه

 خداوند در است؛ اجتهاد گاهکه در وقیقت جولان دوم مورد .شودمی متوسل اجتهاد به تکلیف

 هب را مناسب وکم کشف و نموده، بسنده کلی کارهایهرا معرفی شرعی به حقق وکمجهت ت

 .است سپرده مجتهد

 هدمجت چند از یکی است ممکن تنها و بوده معین ،وق واقعی اجتهاد نیست، در مواردی که مجال

 واقعی اجتهاد  مجال؛ اما در مواردی که (واود المصیب) باشد رسیده  آن به - متفاوت آراء با -
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 قصد یافتن وکم گام بر بههای شرع چون مجتهد در راستای خواسته ،است، از یک زاویه

ه شده توسط وی دارای وجهی از صحت بهره نخواهد بود، و وکم ارائبی صواب دارد، ازمی

ا به و یدیگر مجتهدی که وق خالص را نشانه گرفته است،  است )کل مجتهد مصیب(، از زاویه

 د(. ـتر بوده به نزد خدا دارای اجر مضاعف است )المصیب واونسبت دیگران به آن نزدیک

 منابع

 قرآن کریم.

 کام،الأح أصول فی الإحکام الآمدی، الثعلبی سالم بن محمد بن علی أبی بن علی سیدالدین أبوالحسن آمدی،

 تا.الإسلامی، بیروت، بی عفیفی، المکتب الرزاق عبد: تحقیق

 ،اپ اولچ الناصر، ناصر بن زهیر محمد: قتحقی البخاری، صحیح البخاری، عبدالله أبو إسماعیل بن محمد بخاری،

 .ق1422 النجاة، طوق دار

 بکری: تحقیق والأفعال، الأقوال سنن فی العمال کنز فوری، البرهان الدین وسام بن علی علاءالدین فوری، برهان

 ق.1405  بیروت، لة،الرسا مؤسسة السقا، صفوة -ویانی

علمیة، بیروت، ال دارالکتب المیس، خلیل: تحقیق الفقه، أصول فی المعتمد البصری المعتزلی، الحسینابو بصری،

 ق.1403

 تا.یصبیح، مصر، ب مکتبة التوضیح، على التلویح شرح التفتازانی، عمر بن مسعود تفتازانی، سعدالدین

 الأحکام، أصول فی الإحکام الیاهری، القرطبی الأندلسی وزم بن سعید بن أومد بن علی أبومحمد وزم،ابن

 الجدیدة، بیروت، بی تا. دارالآفاق شاکر، محمد أومد: تحقیق

 .الدارقطنی البغدادی دینار بن النعمان بن مسعود بن مهدی بن أومد بن عمر بن علی أبوالحسن دارقطنی،

 ق.1424الرسالة، بیروت،  مؤسسة الدارقطنی،سنن

 اضفی جابر طه: تحقیق ول،ــصـالمح الرازی، التیمی الحسین بن الحسن بن عمر بن محمد أبوعبدالله ی،راز

 ق.1418 بیروت، الرسالة، مؤسسة العلوانی،
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 ق.1407 بیروت، العربی، بدارالکتا التنزیل، غوامض حقائق عن الکشاف ،أومد بن عمرو بن محمود زمخشری،

 .تایب بیروت، العلمیة، ، دارالکتبچاپ اول ،المنهاج شرح فی الإبهاج علی، بن عبدالوهاب الدینتاج سبکی،ابن

  ق.1420 ،الرسالة مؤسسة شاکر، محمد أومد: تحقیق القرآن، تأویل فی البیان جامع جریر، بن محمد طبری،

 ش.1375فروشی مرتضوی، تهران، تحقیق: سید اومد وسینی، کتاب ن،مجمع البحریطریحی، فخرالدین طریحی، 

 دالشافی،عب عبدالسلام محمد: تحقیق الاصول، علم من المستصفی الطوسی، الغزالی محمد بن محمد أبووامد غزالی،

 ق.1413 بیروت، العلمیة، دارالکتب ،چاپ اول

 ق.1410هجرت، قم،  انتشارات ن،ــکتاب العیفراهیدی، خلیل بن اومد الفراهیدی، 

 فقهال أصول فی المناظر وجنة الناظر روضة قدامة، بن محمد بن أومد بن عبدالله الدینموفق قدامة، أبومحمدابن

 ق.1423 والتوزیع، والنشر للطباعة الریاّن مؤسسة حنبل، بن أحمد الإمام مذهب على

 لأحکام الجامع القرطبی، الدینشمس لخزرجیا الأنصاری فرح بن بکرأبی بن أومد بن محمد أبوعبدالله قرطبی،

 ق.1384 قاهره، المصریة، دارالکتب القرآن،

 مکتب: حقیقت الکریم، القرآن تفسیر الجوزیة، قیم ابن الدین شمس سعد بن أیوب بن بکرأبی بن محمد قیم،ابن

 ق.1410 بیروت، لهلال،،ا ومکتبة دار رمضان، إبراهیم الشیخ بإشراف والإسلامیة العربیة والبحوث الدراسات

 ق.1420 التوزیع،و للنشر دارطیبة سلامة، محمد بن سامی: تحقیق العظیم، القرآن تفسیر ، عمر بن إسماعیل کثیر،ابن

 ق.1419 بیروت، العلمیة، دارالکتب ،الشافعی الإمام مذهب فقه فی الکبیر الحاوی محمد، بن علی ماوردی،

 ق.1421 انصاریان، مؤسسه قم، السلام، علیه صادق الامام فقه جواد، محمد مغنیه،

  ق.1374دارالکتب الاسلامیه، تهران،  نمونه، تفسیر شیرازی، ناصر، مکارم

 ق.1414صادر، بیروت، دار لسان العرب،منیور، منیور، محمد بن مکرم ابنابن

 تا.بی فارسی،-فرهنگ ابجدی عربی، مهیار، رضا

 .  ق1400 ت،بیرو العربی،التراث اویاء دار عبدالباقی، ادفؤمحمد: تحقیق مسلم، صحیح وجاج، بن مسلم نیشابوری،

 کتابفروشی قم، الأصول، کفایة شرح فی الأصول عنایة فیروزآبادی، یزدی وسینی یزدی، سیدمرتضی 

 .ق1400 فیروزآبادی،
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  بررسی حقوقی تأثیر خلوت در استحقاق مهریه
 

Amini2750@gmail.com                                               عضو هیأت علمی معهد عالی(محمدامین امینی( 

 (رشد رشته شریعتدانشجوی کارشناسی ا) فتانه یوسفی                                                                 

 چکیده

دین اسلام به عقد ازدواج عنایت خاص داشته و اوکام مترتب بر این عقد و آثار آن بر روابط 

انسانی را در آیات متعددی بیان نموده است. از جمله این اوکام، وقوق زوجین و خصوصاً وق 

بب مرگ س هریه بهملکیت اوست. استحقاق کل متعلق مهریه به زن و اسباب استقرار این وق در 

لوت خ»اسلامی است. نیر فقهای  سبب انجام عمل زناشویی، محل اتفاق زوجین یا به یکی از

قول  ونفیان، ونبلیان ونیر است.  عنوان سبب استحقاق کل مهریه مورد اختلافبه« بین زوجین

ید ان، قول جداند. اما مالکیان، ظاهریقدیم شافعی، خلوت را در استحقاق کل مهریه مؤثر دانسته

این  .نداتنهایی در استحقاق مهریه مؤثر ندانسته لی از اومد بن ونبل، خلوت را بهو قو شافعی

هد دتحلیلی نشان می –جستار پس از بررسی نیرات فقهای اسلامی با رویکردی توصیفی 

 تواند سبب استحقاق کل مهریه گردد.خلوت بین زوجین، می

 لوت، ازدواج، طلاق، مهریه، عمل زناشویی.خ وقوق خانواده،: هاکلیدواژه

                                                           
  :13/10/1396پذیرش:   8/9/1395دریافت 
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 مقدمه

ر بعضی قبایل، دختران را کرد. دعنوان جنسی پست نگاه میعرب قبل از اسلام، به زن به

ن کالا به ارث عنوابایل، پس از وفات شوهر، زن را بهای دیگر از قگور نموده و در پارهبهزنده

اسلام به زن هویت بخشید و ( 271-269، 1422؛ توفیق برو، 10/11، 1420)ر.ک: رازی، بردند. می

و جز در قالب عقد ازدواج  شود. برای او وق میراث تعیین کرداجازه نداد از او استفاده ابزاری 

، 1422؛ توفیق برو، 9/491، 1420،1)ر.ک: رازی، . هریه، اجازه ارتباط جنسی با او ندادو پرداخت م

عنایت ویژه داشته، اسلام از میان عقود، به عقد ازدواج و اوکام و آثار مترتب بر آن  (269-271

صورت دقیق اوکام این عقد را بیان داشته است. شریعت این امر تشویق نموده و بهمؤمنان را به

 م آن برای هرکدام از زوجین،منیور قوا ازدواج، آثاری مترتب ساخته و به اسلامی بر عقد صحیح

از جمله وقوقی که خداوند به زن اختصاص داده، هایی معین نموده است. وقوق و مسئولیت

مان و پی پاس این رابطه وق مالی مهریه است. خداوند پیمان زوجین را میثاق غلیظ نامید و به

م الهی، در این خصوص ن کلاعنوان مبیّرسول خدا نیز به 1 کید نمود.محکم، بر ادای این وق تأ

 2 سزاوارترین شروطی را که باید بدان عمل نمود، شروط مربوط به پیوند زناشویی اعلام فرمود.

تاب کعناوین  های فقه باابفقهای اسلامی در خصوص تأثیر خلوت بر استحقاق مهر در کت

که ی ماالقراماند. در این خصوص در دانشگاه بندی نمودهمطالبی دسته کتاب العددو  الصداق

تأثیر الخلوة فی استحقاق الصداق أو جزء منه فیما لو حصل الطلاق قبل  ای تحت عنوانمقاله

قسیم ت لوت به دو بخشِ خلوت صحیح و غیرصحیحنگاشته شده است. در این مقاله، خالدخول 

بر استحقاق مهریه بیان شده است. در دانشگاه  سپس فروعات فقهی تأثیر خلوت صحیحشده 

 ر اینت. دـئه شده اسارا و أثرها علی أحکام الزواج الخلوةعنوان مستقل به سلامی غزه تحقیقیا
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ه، میراث، نسب و محرمیت بر اساس فقه اسلامی و قوانین تأثیر خلوت بر مهریه، عدّ پژوهش به

ر ایک به زبان فارسی، موضوع مذکور مورد بررسی قرفلسطین پرداخته شده است. در آثار آکادم

لت برگردد این عگران فارسی زبان بهاین موضوع توسط پژوهشنگرفته است. شاید نپرداختن به

قانون مدنی ایران، عامل استحقاق کامل مهریه، مرگ یکی از زوجین  1092و 1088 که در ماده

به متغیر بودن زندگی اجتماعی مسلمانان در یا وقوع عمل زناشویی دانسته شده است. با توجه 

عنوان یک اثر های ایران، ضرورت دارد بهمناطق گوناگون و فزونی دعاوی خانواده در دادگاه

مستقل به زبان فارسی، موضوع مورد بررسی قرار گیرد. نگارندگان در این پژوهش با بیان 

عده، میراث، ار وقوقی خلوت بر نیریات و دلایل فقهای اسلامی و صرف نیر از فروعات و آث

 ند.ای خلوت بر استقرار مهریه پرداختهتأثیر وقوق صورت خاص بهنسب، محرمیت و... به

 مجرد خلوت شود که چگونه بهاین سؤال اساسی پاسخ داده میس پژوهش واضر، بهاسابر     

قرآن  ررسی آیاتگردد؟ در این جستار با ببین زوجین )بدون تمکین( زن مستحق کل مهریه می

نیرات فقهای اسلامی سعی شده و نگاه به سخنان و سیره عملی پیامبر اسلام و یاران ایشان و 

 .است به این پرسش اساسی پاسخ داده شود

 مفاهیم بنیادین:

ونه جمع گواژه در یک بیت شعر بدین کار رفته است. این نُهواژه در زبان عربی به برای مهریه نُه

هرٌ صَداقٌ نِحلَةٌ و فَریضةٌ / طَولٌ وِباءٌ عَقرُ أجرٌ عَلائِقُ. برخی با استناد به این سخن شده است: مَ

واژه نکاح ( 33)نور،   ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱ فرماید:خداوند که می

 از میان این واژگان، قرآن شش (4/367، 1415)ر.ک: خطیب شربینی، کنند. ها اضافه میرا نیز به آن

 مهر یا کابین در لغت 3.ه، طول، اجور و نکاح را به کار برده استـه، فریضـات، نحلـدُقَواژه: صَ
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و ( 44/211، 1377)دهخدا، دهد ه داماد هنگام ازدواج به عروس میمعنی چیزی است کفارسی به

نی کرایه در چیزی معصل بهشده است. یکی از آن دو ادر لغت عربی با دو اصل معنایی وارد 

ف فقها در تعری( 5/281، 1399فارس، )ابنمعنی استخوان بالای سینه اسب است. خاص و دیگری به

چه ناند برای آفقهای ونفی مهریه را اسمی دانستهنیر ندارند.  اصطلاوی مهریه و قیود آن اتفاق

قهای ف(. 3/101، 1412عابدین، )ابنشود ی مستحق آن مینکاح یا عمل زناشویسبب عقد  زن به

(. 2/293تا، )دسوقی، بیشود در مقابل استمتاع به زن داده می اند کهمالکی مهریه را مالی نامیده

ضعِ قهری ب تفویتاند که با عقد ازدواج یا عمل زناشویی و یا قهای شافعی مهریه را مالی دانستهف

را عوض در عقد نکاح  فقهای ونبلی مهریه(. 4/366، 1415ب شربینی، )خطیشود بر مرد واجب می

 (.5/128تا، )بهوتی، بی اندتعریف نموده

 یا شیئی، شخصی بودن است. وقتی در مکان معنی خالی( بهخلا یخلو)واژه خلوت، مصدر      

سی دن با کدر مورد خلوت کر (خلا الیه)گویند آن مکان یا شیء خالی است. یا چیزی نباشد می

 سم سخ سح سج خم  خج حم ُّٱ :فرمایدسوره بقره می 14خداوند در آیه چنان که است؛ هم

، 1407؛ جوهری، 7/233، 2001)ر.ک: ازهری،   َّ ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح

ر نی ت. بهده اسه نشوت ارائی از خلخاصی ه، تعریف اصطلاوـفق هایبادر کت .(6/2330

ه از مـای لغوی و اصطلاوی این کلدت معنر ووگانـی، نشلاوـف اصطبیان تعری د عدمرسمی

د ـانودهـقسیم نمـح تد و صحیوت را به دوگونه فاسه، خلای ونفیتنها فقه د.ـا باشدیدگاه فقه

 رد.گییرار می قررسب ورده مه در ادامک( 1406،2/293ی، اسان)ر.ک: ک

 نظریات فقها در استحقاق مهریه

 مکن استت زیر موالسبب طلاق گسسته شود یکی از سه  ه پیوند زناشویی بین زوجین بهرگاه
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 وجود داشته باشد:

ه نها نیمی از مهریوال تاز خلوت صورت گرفته باشد. در اینخوابی و قبل طلاق قبل از هم اول:

سوره بقره  237این نیریه آیه  دیگر آن متعلق به مرد است. دلیل مگیرد و نیبه زن تعلق می

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ُّٱباشد. می

 طلاقشان نزدیکى از پیش و ایدکرده معین مهرى برایشان اگر»  َّقح فم فخ فح  فج

 به احنک عقد که کسى یا خود، ایشان کهآن مگر بپردازید ایدکرده مقرر چهآن نصف گویید،مى

 «.ببخشد را آن اوست، دست

د شوای میهمین امر سبب استحقاق تمام مهریهخوابی صورت پذیرد؛ طلاق بعد از هم دوم:     

 هي ُّٱ باشدسوره نساء می 21که زن با عقد ازدواج مالک شده است. دلیل این نیریه آیه 

 بازپس را مال آن چگونه و»  َّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج

 واراست پیمانى شما از زنان و است شده مندهبهر دیگرى از شما از یک هر کهآن وال و گیریدمى

)ر.ک: سرخسی، اتفاق فقهای اسلامی است.  والت مورد استحقاق مهریه در این دو «.اندگرفته

، 1425رشد، ؛ ابن2/454تا، ؛ صاوی، بی3/280تا، ؛ خرشی، بی291-2/296، 1406؛ کاسانی، 5/149، 1414

 (7/248 -3/76، 1388قدامه، ابن؛ 9/540، 1419ماوردی، ؛ 3/48

ریه نی خوابی اتفاق بیفتد؛ فقها در این خصوص دوطلاق بعد از خلوت و قبل از هم سوم:     

 اند:ارائه کرده

این اساس، زن مستحق همه مهریه  خلوت در استحقاق مهریه مؤثر بوده و بر نظریه اول:     

 د از:ـناین نیریه عبارته باشد یا خیر. قائلین بهـرت گرفتوـی صـل زناشویـواه عمـگردد؛ خمی

 ن زبیر،ن، عروة بـوسیبن ک، علی ـمال بن عمر، انسن ـبثابت، عبدالله  راشدین، زید بن خلفای
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.ک: رثوری، سعید بن مسیب، سلیمان بن یسار، )لیلی، اوزاعی، سفیان  عطا، زهری، ابن ابی 

؛ 5/149، 1414)سرخسی،  چنین مذهب ونفیهم (74-9/75تا، وزم، بی؛ ابن7/249، 1388قدامه، ابن

و قول ( 9/540، 1419؛ ماوردی، 3/374)خطیب شربینی، ، قول قدیم شافعی (2/291، 1406کاسانی، 

. قائل به همین نیریه هستند( 7/248، 1388قدامه،  ؛ ابن8/283تا، مرداوی، بی) صحیح مذهب ونبلی

یر اختلاف ن ،گرددب استحقاق کل مهریه میـلوتی که سبه خـصاوبان این نیریه، در ضابط

 حـد و تنها خلوت صحیـاند و صحیح تفاوت قائل شدهـوت فاسه بین خلـای ونفیـدارند. فقه

ر آن از خلوتی که د عبارت است حـدانند. خلوت صحییـریه مـرا موجب استحقاق تمام مه

مثل بیماری یکی از « مانع وقیقی»ی از جمله ـه مانعـگونی هیچـبرای انجام عمل زناشوی

 «مانع شرعی»خوان( و یا داد روم با گوشت یا استـزوجین، خردسال بودن، رَتَق و قَرَن )انس

، ل و یا عمرهـرض یا نفـن به وج فـحرم بودن یکی از زوجیان یا مُـداری ماه رمضمثل روزه

، 1406)ر.ک: کاسانی،  د.ـه باشـوجود نداشت وم،ـخص سـل وضور شـمث« طبیعیمانع »و یا 

2/293) 

اق مهریه، ـنع شرعی در استحقر بودن ماـوص مؤثـی، در خصـاس قول قدیم شافعـاسبر     

د ـارننیر د یر مانع وسی، فقهای شافعی اتفاقـثذکر شده است. اما در مورد تأ فـدو نیر مختل

ی زن، ـداد مجرای تناسلـی چون انسـدم وجود موانعـبه شرط ع و ،وسی مؤثر بودهکه مانع 

یدا ه تحقق پـاق تمام مهریـاستحق ،ده بودن آلت تناسلی مرد و عدم قدرت عمل زناشوییـبری

ه، مطلق ـب ونابلـح از مذهـل صحیـدر نق (7/263، 1412)ر.ک: نووی، روضة الطالبین،. کندمی

ر.ک: ) اند.هـیر دانستـتأثی را بیـه شده و هر مانعـل مهریـکاماق ـب استحقـخلوت، موج

 (7/248، 1388ه، ـقدامابن
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یه مؤثر هرنمودن استحقاق م تواند در کاملتنهایی نمی : براساس این نیریه، خلوت بهنظریه دوم

عباس، خوابی مستحق تمام مهریه شود. ابنخلوت و قبل از هم تواند پس ازباشد. بنابراین زن نمی

وزم، ؛ ابن7/249، 1388قدامه، ابن)سلیمان ثور، ابیسیرین، ابیشعبی، طاووس، ابنمسعود، شریح، ابن

قول  (2/720، 1420؛ قاضی عبدالوهاب، 4/375، 1994)قرافی،  ،چنین مذهب مالکیهم (9/80بی تا، 

تا، وزم، بیابن)ظاهریه  (2/466تا، ؛ شیرازی، بی7/263، 1412طالبین، روضة النووی، )، جدید شافعی

 .دقائل به این نیریه هستن( 7/249، 1388قدامه، )ابنیک قول در مذهب ونبلی و ( 9/80

در ی ولنیر دارند،  که مالک و شافعی در عدم تأثیر خلوت بر استحقاق مهریه اتفاقبا این     

با هم اختلاف نیر داشته و همین اختلاف سبب شده بعضی از فقها از جمله  تفصیلات این قول

عنوان مذهب سوم معرفی نماید و مجموع اختلاف علما نیر مالک را به ،(9/540، 1419) ماوردی

شدن  ، هرچند مطلق خلوت مؤثر نیست اما طولانیمذهب گرد آورد. در مذهب مالکی را در سه

ل ـمحز ـنی انـول زمـار طـمعی ود وـشه میـه مهریـاق همـقـب استحـموج ن،ـوت زوجیـخل

وت ـدت خلـول مـی طـای شافعـا فقهام (4/375، 1994)قرافی، ای مالکی است.ـلاف علمـاخت

 د.ـداننوت و استحقاق مهریه نمیـت خلـتقوی ر درـل مؤثـن را عامـم بودن زوجیـه و با

ود خلوت ـه وجـمذهب آن است که مالکی دو ر اینـلاف دیگـاخت (9/545، 1419اوردی، ـ)م

ن که اگر زوجیای گونههداند؛ بها میخوابی بین آنزوجین را تصدیقی برای قول زن در ادعای هم

رد این ـد و مـدا کردنـویی اختلاف پیـل زناشـام عمـا در انجـام ر،ـنیوت همـدر وقوع خل

ة، ـوندـک، مـ)مال ود.ـشیـای زن مـن ادعدـه شـب پذیرفتـوت سبـلود، خـذیب نمـیه را تکـقض

ه ـا نیریـز بـه نیـألـن مسـی در ایـای شافعـهـفق( 375-4/376، 1994ی، ـرافـ؛ ق2/230، 1415

 وت را درــی، خلــویـل زناشــام عمـی بر انجـای زن مبنـوده و در ادعـق نبـوافـک مـالـم



38  3، ش3951 بهار و تابستان، دومهای دینی، سال پژوهش 

، 1412)نووی، روضة الطالبین، پذیرند. سته و سخن مرد را همراه با سوگند میتصدیق او مؤثر ندان

7/263) 

ثیر خلوت بر استحقاق کامل مهریه در طلاقی که بعد پس از بیان نیریات فقها در مسأله تأ     

وه مورد بررسی و گر بی صورت گرفته باشد، در ادامه دلایل هر دوخوااز خلوت و قبل از هم

 گیرد.تحلیل قرار می

 دلایل نظریه اول:

مستحق تمام مهریه گردد. قائلین این نیریه با  ،شود زنبراساس این نیریه، خلوت سبب می

 اند.نموده ویتاستناد به دلایلی از قرآن، سنت، آثار صحابه و دلایل عقلی، این نیریه فقهی را تق

 اول: قرآن 

 نج مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱفرماید: خداوند می

 ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي. هم هج ني  نى نخنم نح

کند این آیه، خداوند شوهر را منع می اساس عمومیتبر( 20-21)نساء،   َّ ٌّ ىٰ رٰ

گیری مهر، را پس بگیرد و این نهی از بازپس چه متعلق به زن بودهکه هنگام طلاق، هر آن

 يج هي»فرماید: لذا در ادامه میایجاد شده است.  خاطر خلوتی است که بین زوجینبه

؛ سرخسی، 2/292، 1406)کاسانی،  ست از خلوت.ا و افضاء عبارت«  يي يى يم  يخ يح

ا عنم، افضاء بدین«فراء»اساس نیریه برخی از لغویین از جمله  که بردیگر آن (5/149، 1414

لفظ دال بر ( 1/259تا، فراء، بی)چند با او نزدیکی نداشته باشد. است که: مرد با زن خلوت کند هر

است. زیرا افضاء از لفظ فضاء گرفته شده و آن محلی  لوت، خلوت صحیحآن است که مراد از خ

 جاست، مانعی مثل گیاه، بنا یا ... وجود ندارد.است که برای یافتن چیزی که آن
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چنین فضا رود. همخوابی از بین میدر آن، مانع هم افضاء بر این اساس خلوت نامیده شده که

ی را برای مرد شود. خلوت، افضاء نامیده شده چون موقعیت و امکانگفته میجای وسیع  به

؛ 7/249، 1388قدامه، ؛ ابن48-3/49، 1405)ر.ک: جصاص،  کند که قبل از خلوت نبوده است.فراهم می

 (2/292، 1406کاسانی، 

 دوم: سنت

: استدلال شده که پیامبر فرمودالرومن بن ثوبان محمد بن عبد لال به سنت، به روایتدر استد

، 1424دارقطنی، ) .«مَنْ کَشَفَ خِمَارَ امْرَأةٍَ وَنظَرََ إِلَیْهَا فَقَدْ وجََبَ الصَّدَاقُ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا»

او نگریست مهریه بر او کنار زد و به کسی که روسری زن را» 4 (7/418، 1424؛ بیهقی، 4/473

 «.بستر شده یا نشده باشدواجب گشته؛ خواه با او هم

 سوم: أثر

 ت:قرار زیر اس چکیده آن بهها اثر استدلال شده که در خصوص استدلال به آثار صحابه به ده

ینَ أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا وَأَرخَْى قَضَاءُ الخُْلَفَاءِ الرَّاشِدِینَ الْمَهْدِیِّ»: بن اوفی روایت شده ـ از زرارة1

 وکم خلفای» 5(7/417، 1424بیهقی،  ؛3/520، 1409)ابن ابی شیبه،  «.الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ سِتْرًا فَقَدْ وجََبَ

 «.دشوه واجب میده را کشید، مهریه و عدّگونه بوده که، وقتی مرد در را بست و پرراشدین این

جدایی عنین از همسرش وکم کرده، مرد را ملزم به  هب -الله عنهما رضی– ـ عمر و علی2

. «مَا ذَنْبُهُنَّ إِنْ جَاءَ الْعَجْزُ مِنْ قِبَلِکُمْ»گفتند:  خطاب به شوهران و مهریه نمودند پرداخت کامل

این وکم دال بر آن است که با «. گناه زنان چیست اگر شما ناتوانید»( 7/417، 1424)بیهقی، 

یابد. مرد عنین توانایی نزدیکی با همسرش را ندارد با این کل مهر برای زن استقرار می خلوت،

 ب بوده و با ــاند. وال اگر مرد، خالی از عیواجب نمودهوجود صحابه پرداخت مهریه را بر او 
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ولی اخوابی صورت نگرفته، از باب خوابی باشد ولی همهمسرش خلوت نموده باشد و امکان هم

 گردد.  پرداخت مهریه بر او واجب می

إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وأََرْخَى سِتْرًا فَلَهَا » :کند که گفتندنف بن قیس از عمر و علی روایت میـ او3

هنگامی که مرد » 6 (3/519، 1409بی شیبه، ؛ ابن ا7/416، 1424بیهقی، ) «.الصَّدَاقُ کَامِلًا وَعَلَیْهَا الْعِدَّةُ

 «.گردد و عده بر او واجب است، زن مستحق مهر میدر را بست و پرده را کشید

إِذَا أَرْخَى سِترًْا، أوَْ خَلَى، وَجَبَ الْمَهْرُ، وَعَلَیْهَا »: ـ از شعبی روایت شده که عمر و علی گفتند4

هر واجب شده هرگاه مرد پرده را کشید یا خلوت کرد، م» : (3/520، 1409)ابن ابی شیبه،  .«الْعِدَّةُ

 «.شودو عده بر زن واجب می

اب قَضَى فِی الْمرَْأةَِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ أَنَّهُ إِذَا طّالخَ بنِ رَمَعُ أَنَّ» کند:سعید بن مسیب نقل میـ 5

شیبه، ابی؛ ابن7/416، 1424؛ بیهقی، 2/528، 1406 مالک، موطأ،) «.أُرْخیَِتِ السُّتوُرُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ

گونه وکم کرد: عمر بن خطاب در مورد زنی که مردی با او ازدواج کرده بود این( 3/520، 1409

 «.گرددود مهریه واجب میها کشیده شهرگاه پرده»

ی، دارقطن)«. رُ فَقَدْ وَجَبَ الْمَهرُْإِذَا أجُِیفَ الْبَابُ وَأُرخِْیَتِ السُّتُو»کند: عمر از عمر روایت میابنـ 6

 «.شودها کشیده شد، مهریه واجب میهرگاه در بسته و پرده»7 (7/416، 1424؛ بیهقی، 4/472، 1424

، 1409 شیبه،ابی)ابن .«إِذَا أَغْلَقَ بَابًا، وَأَرْخَى سِتْرًا، وَخلََى بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ» ـ از علی روایت شده:7

لوت نمود، پس زن، مستحق مهریه وقتی مرد در را بست و پرده را کشید و با زن خ» (3/520

                                                                                                                                                              «.گرددمی

 د:ـالله جمع شده بودند. عمر و معاذ گفتناب رسولـی از اصحـگروه»شده:  روایت ـاز مکحول 8
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ت وقتی مرد در را بس» (3/520همان، ) .«إِنَّهُ إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ، وَأَرخَْى السِّترَْ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ»

 «.شودمی و پرده را کشید، مهریه واجب

فیِ رَجُلٍ یخَْلُو بِالْمرَأَْةِ فَیَقُولُ: لَمْ أَمَسَّهَا وَتَقُولُ قَدْ مَسَّنیِ قَالَ: » ـ از زید بن ثابت روایت شده:9

وت کند و بگوید با او جماع در مورد مردی که با زن خل»( 7/417، 1424بیهقی، ) «.الْقَوْلُ قَوْلُهَا

 «.شودکند، سخن آن زن تصدیق میام، اما زن گفته او را رد نکرده

 .«إِذَا نَظرََ إِلَى فَرجِْهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَلَهَا الصَّدَاقُ، وَعَلیَْهَا الْعِدَّةُ»از جابر روایت شده که گفت:  -10

 ق، زن مستحاو را طلاق دهد د، سپسوقتی مرد به شرمگاه زن نگاه کن»( 3/520، 1409شیبه، ابی)ابن

 «.شودعده بر او واجب میمهریه است و 

. «إِذَا أجُِفَتِ الْأَبْوَابُ، وَأُرخِْیَتِ السُّتُورُ، وَجَبَ الصَّدَاقُ»عمر روایت شده که گفت: از ابن  -11

 «.ها کشیده شد، صداق واجب شده استوقتی درها بسته و پرده» (جا)همان

مِنْهَا علََى مَا لَا یَحِلُّ لِغَیرْهِِ، وجََبَ الصَّدَاقُ، إِذَا اطَّلَعَ »مغیره از ابراهیم نخعی روایت کرده که:  -12

ولال بود آگاه شد، صداق واجب  وقتی مرد از عورت زن که تنها بر او»( جا)همان. «وَعَلَیْهَا الْعِدَّةُ

 «.و زن باید عده نگه دارد شود،می

 چهارم: دلایل عقلی

آید و جایز د نکاح به ملکیت زن در میه با عقدلایل عقلی این نیریه عبارت است از: مهری

که ازاله گیرد: یا اینطریق صورت می نیست این ملکیت از بین برود. چراکه زوال ملکیت به دو

د. نطور وقیقی استفاده کاست که مالک نتواند از آن ملک بهاز سوی خود مالک باشد و یا وقتی 

فی است. زیرا زن در خلوت با تسلیم عامل ازاله ملکیت منت در طلاق با وجود خلوت، هر دو

 اع از آن ـام انتفــحل عقد، در مقخوابی را برای مرد فراهم کرده است و تسلیم مخود امکان هم
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کند. سلیم منفعت است و بدل را واجب میچنان که در اجاره، تسلیم عین در مقام تباشد. هممی

اگر مرد  گردد. ول، تسلیم بدل نیز بر مرد واجب میبنابراین با وجود خلوت صحیح و تسلیم مح

چنان که عمر رساند همق خود بهره نبرد، قصور زن را نمیاز فرصت واصل برای استیفای و

نکاح را  ،ائلین این نیریهق (7/417، 1424)بیهقی،  «.مَا ذَنْبهُُنَّ إِنْ جَاءَ الْعَجْزُ مِنْ قِبَلِکُمْ» فرمود:

شد تسلیم در برابر تسلیم با ،کنددانند و همین امر اقتضا میعقد معاوضی میمانند دیگر عقود، 

قدامه، ؛ ابن2/292، 1406کاسانی، )شود. اوضه، ملکی به ازاء ملکی داده میکه به وکم مع چنانهم

 ،ح چیزی که تا آن زمان بر مرد مباح نبودهواسطه عقد نکا به (8/285تا، ؛ مرداوی، بی7/249، 1388

جنسی است. در طلاق بعد از خلوت با وجود  برداریبهره  مباح می گردد؛ که آن، خلوت و

 ،شأن برای زن وجود دارد که واجب است با مهریهموقعیتی که برای مرد واصل شده، نوعی کسرِ

 (8/285تا، )مرداوی، بی د.آن را جبران نمای

 ظریه اول:بررسی ادله ن

 دهند:تردید قرار می ل گروه اول را به ترتیب ذیل موردقائلین نیریه دوم دلای

 رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي ُّٱٱ هـه آیـب دلالـاست خــ پاس

اء ـراء از افضـیری که فـل تفسـدر مقاب اول:: تـن اسـت ممکـاز دو جه  َّ ٌّ  ىٰ

رت ـلت و مباشارس آن را مواصفند و ابل بن اومد خلیـت ماننـان لغدـه، دانشمنـداشت

ی و ـخوابمـه آن را هـقتیباج و ابنـزج(؛ 4/508، 1399ارس، ـف؛ ابن7/64تا، دی، بیـ)فراهی

ن ـود ایـبا وج اند.هـدانست (1/108تا، به، بیـقتی؛ ابن2/31، 1408اج، ـ)زج دنـشتر ـبسمـه

اج ـل اوتجـد محـتوانیـراء نمـف ولـوده و قـی بـرک لفیـضاء، مشتـظ افـل، لفـاصیـتف

  صخ صح سم سخ سح سج ُّٱره ـقـب 237ه ـا آیـوده و بـل بـه مجمـن آیـای دوم:د. ـاشـب
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قابل تفسیر   َّقح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم

 (9/542، 1419)ماوردی،  .است

شف خمار امرأة ونظر إلیها فقد وجب الصداق دخل بها أو من ک»به ودیث استدلال پاسخ در ـ 

 :توان گفتمی «لم یدخل بها

ث، مرسل بوده و ودیث مرسل وجت نیست. این ودیث از طریق یحیی بن ـاولا: این ودی

ر، ـ؛ ابن وج7/418، 1424)بیهقی، ند. ـف هستـده که هر دو ضعیـه روایت شـوب و ابن لهیعـای

اهـر ه ظـی ندارد بلکـران شرعـاص به همسـث، اختصـم این ودیـوکثانیا:  (19/446، 1415

س با این ـل می شود. پـر فرد یا هر زن دیگری را شامـرساند که همسودیـث، عموم را می

در آخر: و  (9/80)ابن وزم، بی تا،  ردد.ـگبرداشـت خلـوت از ودیث، باطـل می ،عمومیت

شود. دو نیــریه موجب استحقــاق مهریه نمیز قائلین کدام ان نقاب از چهره، نزد هیچـبرداشت

ز ه اـکنایل ـه این عمـه از خلوت دانسته شود، اینکـاب کنایـن نقـر برداشتـن اگــهمچنی

ه، ـن قدامـ؛ اب2/291، 1406ی، ـانـ؛ کاس9/542، 1419اوردی، ـ)ر.ک: م است. یـد، اولـاع باشـجم

1388 ،7/249) 

ی ـضه مقتـن گفتـای« مَا ذَنْبهُُنَّ إِنْ جَاءَ الْعَجْزُ مِنْ قِبَلِکُمْ»د: ـرمایـفمی ـر کهه اثر عمـواب بــ ج

 ـههریـق مـاشد، زن مستحه بـود داشتـرد وجـوی مـی از سـز و ناتوانـه عجـچت چنانـآن اس

ر، استحقاق ـای اثـس معن. پردرد چه نگیـورت بگین صن زوجیـوت بیخل هردد. چـگمـی

 ز به همین ترتیب است.ـن اوفی نیـب ث زرارةـه ودیـواب بـلاق است. جل از طه قبـمهری

ها دام از آنـکگوید: هیچیـده مابه روایت شـوزم در مورد آثاری که از صحناب (اـج)همان

                                                                                                       (9/80، بی تا، زمـ)ابن وود دارد. ـول الله وجـود رسـول خـط در قـت فقـت و وجـت نیسـوج
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 تاثبا عدم اولاً:: که صورت استشود بدینه وارد میبر اجار دلیل عقلی و قیاسردی که بهـ 

حرم یا وائض، ناقض قیاس است. چراکه خلوت با او دار یا مُروزه تمام مهریه در خلوت با زن

ه در استحقاق تمام مهری م محل است. اگر گفته شود علت عدممنزله تسلی بنابر نیر مخالف به

گونه پاسخ داده مل صورت نگرفته، اینطور کادار یا مُحرِم آن است که تسلیم بهمورد روزه

ر است تودن مرد که مانعیت آن بسیار شدیدب لف، با وجود عنینشود که: براساس نیریه مخامی

شود. پس با این قیاس، باید برای مُحرِم هم مهریه مستقر گردد لذا، این نیز تمام مهریه مستقر می

ه کالفارق است. چراقیاس مهریه بر اجاره، قیاس مع ثانیاً: گردد.موارد، باعث نقض در قیاس می

الاجاره، اجرت آن مستقر شود ، با تسلیم مالکنداست و این امر، اقتضا میمقدر به زمان اجاره 

که در این شود مگر این، مستقر نمیاما نکاح مقدر به زمان نیست. پس مهریه فقط با تسلیم محل

 (542-9/543، 1419)ماوردی،  .صورت بگیرد زمان، مرگ یا نزدیکیِ در وال ویات،

 دلایل نظریه دوم:

نیریه، خلوت در استقرار مهریه تأثیری نداشته و اگر طلاق، بعد از خلوت و قبل اساس این بر

 به دلایلی از نیز گردد. قائلین این نیریهگردد، زن مستحق نیمی از مهریه میاز دخول واقع 

 اند.صحابه و دلایل عقلی استناد جسته قرآن، آثار

 اول: قرآن

 ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم  سخ  سح  سج ُّٱفرماید: د میـخداون -

به آیه فوق استناد شده  از دو جهت (237)بقره،   َّقح   فم فخ فح  فج غم غج عم عج

 است:

 ر این وکمـ خداوند در این آیه تفاوتی بین وقوع خلوت یا عدم آن قرار نداده و خلوت را د1
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؛ 16/348تا، )ر.ک: نووی، مجموع، بی کند.مَس اشاره می طور مطلق به قبل ازمؤثر ندانسته است و به

 (2/720تا، مرداوی، بی

است نه خلوت. اول: روایتی از س در آیه، عمل زناشویی دلیل مقصود از مَ به سهـ 2     

اس، عبابن)دانند. نقل شده که ایشان مس را جماع می مسعود در تفسیر این آیهعباس و ابنابن

 کنایه از لفیی است که صریح گفتن آن قبیح است اما تصریح به خلوت ،سمَ دوم: (1/33تا، بی

که دال بر عدم زناشویی است، قبیح نیست و در کلام خداوند « وطء»مانند الفاظی چون به

ه شدن مهریه بنیریه، وکم کامل گفته شده است. سوم: براساس هر دو« سمَ»صورت کنایه به

گرفته مهریه کامل زن بدون مَس باشد، چون خلوت صورت با س تعلق ندارد؛ زیرا اگر خلوتمَ

شود. اما اگر جماع کرد، باز هم مهریه کامل می شود. و اگر مرد با زن بدون وجود خلوتمی

 گردد. بنابراین ومل مس بر وطءخلوت و جماع صورت پذیرد، مهریه کامل نمی س، بدونمَ

ت. بر این اساس، طلاق قبل از مس یعنی طلاق غیر وطء اس)عمل زناشویی( اولی از ومل آن به

 (542-9/541، 1419ماوردی،  )ر.ک: شود.ز وطء که و موجب استحقاق نصف مهر میقبل ا

افضاء در آیه   َّ يي يى يم  يخ يح يج هي ُّٱ فرمایدکه خداوند میـ دیگر آن

لفظ را  عباس، خداوند ایناز نیر ابن( 2/31، 1408)زجاج، خوابی است. معنی جماع و هم به

 (5/157، 1384)قرطبی، کار برده است. صورت کنایه بهبه

 دوم: آثار صحابه

د ـنـارتـبـه عـک تـاس دهــدلال شــه استـابـار صحـای از آثارهـپ هـوص بـصـخن ـدر ای

 از:

 شیـبه،ابی)ابن 8.«لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَإِنْ جَلسََ بَیْنَ رجِْلَیْهَا: »کندمسعود روایت میشعبی از ابنـ 1



46  3، ش1395 بهار و تابستان، دومهای دینی، سال پژوهش 

زن مالک نصف مهریه است، هرچند مرد، مقدمات عمل » (7/416، 1424؛ بیهقی، 3/520، 1409 

 «.زناشویی را فراهم نموده باشد

لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَإِنْ کَانَ قدَْ إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ، فَ» کندعباس روایت میطاوس از ابنـ 2

لاق دهد، زن نصف ط زن خود را قبل از جماع مرد اگر» (3/520، 1409شیبه، ابی)ابن. «خلََى بِهَا

 «.با او خلوت کرده باشد مرد چند کهمهر دارد، هر

ینَ، ثَتْ عِنْدِی ثَمَانِ سِنِإِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَمَکَ» کند که مردی به شریح گفتشعبی روایت میـ 3

ال س ام که هشتبا زنی ازدواج کرده جا(همان). «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»ثُمَّ طَلَّقْتُهاَ وَهِیَ عَذْراَءُ، قَالَ: 

 «.نصف مهریه دارد»که باکره بوده طلاقش دادم، شریح گفت: نزد من بوده است، سپس در والی

نصف مهریه به زن تعلق » (3/521)همان،  .«لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»ند: کزکریا از شعبی روایت میـ 4

ده ـت شـود روایـمسعاس و ابنـعبون از ابنـن مضمـری که با همیـت دیگو روایا «.دارد

 است.

 سوم: دلایل عقلی

 باشد:ترتیب زیر میگروه قرار گرفته بهاستناد این ای از دلایل عقلی که مورد پاره

بی خوا، مثل طلاق قبل از همباشد خوابی صورت نگرفتهوجود خلوتی که در آن هم طلاق با -

چنین خلوت خالی است. پس واجب است مثل طلاق قبل از خلوت نصف مهر مستقر گردد. هم

ماوردی، )م باشند. حرِدار یا مُاست که در آن یکی از زوجین روزه خوابی مانند خلوتیاز هم

 (2/720، 1420لوهاب، ؛ قاضی عبدا9/542، 1419

خلوت. تواند موجب مهر کامل شود؛ مثل بوسیدن در غیرشود، نمیچه باعث وجوب نمیآن -

 (9/542، 1419ماوردی، )
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تواند در این مقام نزدیکی نیست، در وق مرد نیز نمی وقتی خلوت در وق زن، در مقامِ عملِ -

قرار تواند سبب استکند پس نمیاقط نمیمعنا که خلوت، وق ایلاء و عنّه را از زن سد. بدینباش

  (جا)همانمهر کامل شود. 

مثل ود، غسل، ثبوت اوصان، اولال برای همسر اول، سقوط وق فسخ بی اوکامی خوابر هم -

 هرم فی است. بنابراینز خلوت منتهمه این اوکام ا شود، ولیه، ایلاء و... مترتب میبه سبب عنّ

 (2/720، 1420؛ قاضی عبدالوهاب، 9/542، 1419ماوردی، )شود. میو عده نیز منتفی  کامل

یرازی، ش)نکاح صورت گیرد.  مستقر کند. مثل خلوتی که در غیر تواند مهر رامجرد خلوت نمی -

 (2/466تا، بی

 بررسی ادله نظریه دوم:

 طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ُّٱبه آیه  استدلال ـ پاسخ

در « تَمَسُّوهُنَّ»اوتمال دارد ( 237)بقره،   َّقح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم

خوابی است. در نتیجه این که خلوت، مسبب همباب کنایه مسبب از سبب باشد؛ چراجا از این

 (8/249، 1388ر.ک: ابن قدامه، ) شود.ست که موجب استقرار نصف مهریه میطلاق قبل از دخول ا

تفسیر افضاء به و   َّ يي يى يم  يخ يح يج هي ُّٱبه آیه  استدلال ـ پاسخ

آن را به خلوت تفسیر خوابی: این لفظ محتمل دو امر است؛ عمر و علی و دیگر صحابه هم

دانند. وقتی اوتمال بر استدلالی وارد گشت، خوابی میمسعود آن را همعباس و ابناند و ابنکرده

 (5/314؛ 1413؛ زرکشی، 8/249، 1388امه، ر.ک: ابن قد)آن استدلال باطل است. 

ت از یگوید: این رواایت شده صحیح نیست. امام اومد میعباس روچه از ابنـ پاسخ به اثر: آن

 یثل لاف روایتـچنین ونیله خ. هملیث است و لیث از قوت و قدرت وافیه برخوردار نیست
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گوید: ودیث منذر نیز میتر از لیث است. ابنکه ونیله قویرا روایت کرده است؛ در والی 

 (جاهمان)مسعود منقطع است. ابن

 نظریه برتر:

چه بهتر با بررسی نیریات و مستندات فقها و نیر به واقعیت زندگی اجتماعی عصر کنونی، آن

طلاقی است که بعد از  مهریه، مربوط به استحقاق کاملرسد: مؤثر بودن خلوت در به نیر می

واند تعبارتی، خلوت بین زوجین میست. بهخلوت و قبل از عمل زناشویی، صورت گرفته ا

ه دلایل توان بر یابد. برای رجحان این نیریه میسبب آن، استقراد که مهر بهمثابه دخول باشبه

 :زیر استناد کرد

فتوای اکثر  (21)نساء،   َّ يي يى يم  يخ يح يج هي ُّٱ فرمایدـ خداوند می

لغت از آیه مطابق است. چراکه  ، با تفسیر اهلصحابه در مورد افضاء، و فهم مفهوم خلوت از آن

ل وجود هر نوع وائ شدن و بر افتادن هر مانعی بین زوجین است. بنابراینمعنی خالیافضاء به

ت عمومی خوابی نشده، لفظ برهمبه  ایجا که اشارهکند؛ و از آندو را نفی میو پوشش بین آن

 ماند.خود باقی می

ورت کنایه صار بردن واژگان مناسب، لفظ را بهکبندگان در به ـ گفته شده خداوند بر وجه تأدیبِ

ن سخن ای (2/161، 1418؛ قاسمی، 6/474، 1420رازی، )خوابی را ذکر نکرده است. کار برده و همبه

تأویل آن، بر وجهی زیباتر  و بدونس با توجه به خود واژه مَتوان ظاهراً پسندیده است اما می

صورت که: مس در اصل لغت خداوند در این قضیه پی برد. بدینبه گستردگی و شمول وکم 

قرائتی از ومزه « مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ»در  (5/271، 1399فارس، ابن)معنی دست زدن به چیزی است؛ به

  (81، 1404)ابوعمرو دانی، اند. مفاعله خوانده و بر باب« سُّوهُنَّتُما» و کسائی روایت شده که آن را
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، 1420رازی، )کند. دام از زوجین به دیگری برخورد میاین دلیل که در این والت بدن هر کبه

نای س در اصل معده و اگر مَورد بوبا این تعبیر وکم نصف مهریه مربوط به قبل از برخ (6/474

رد. اما گیزوجین را با شمولیت بیشتری در بر روابط  تواند والات مختلفکار رود، میخود به

ز شود و وکم را ارفته میس نادیده گخوابی از این واژه، بخشی از مفهوم مَبا تعبیر جماع یا هم

د دارد، و الفاظ قرآن وجو کار بردن تعابیرتوان گفت دقتی که در بهچنین میکند. همآن ساقط می

قت رد و از دیگری ساقط شود، دالاست. در این آیه که قرار است وقی به کسی تعلق گیبسیار ب

تأویل و  ای که بتوان بدونگونهیابد. پس کاربرد لفظ بهکار بردن الفاظ اهمیت بیشتری میبه

با  ،کار بردن الفاظآموزش ادب در بهت، ارزشمندتر از توجیه، وکم را بر آن مترتب ساخ

ید ستفاده نکند، بامخاطب است. و اگر قرار است این وکمت خداوند باشد که از کلمات قبیح ا

است. پس این نوع استدلال 10«سوآت»و  9«فرج»تر از واژه ی گفت آیا واژه جماع قبیح

، ندگانه خداوند برای تأدیب بشد. اگر بپذیریم کتواند دلیلی قوی برای تأویل الفاظ قرآن بانمی

داوند گونه خشود؛ بدینتر میس پررنگمعنای لغوی مَکار برده است، باز را به« مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ»

 زد. و اینجماع را نیز شامل وکم سا ،اولی مقدمه است اشاره کرده تا از باب س کهتأدیباً به مَ

 اشد.تواند یکسان بدو می بدان معناست که وکم آن

ذب، حسابکما على الله، أحدکما کا»ند: ه بودنفری که با یکدیگر لعان کرد دو بهـ فرمایش نبوی 

لا مال لك، إن کنت صدقت علیها، فهو »قال: یا رسول الله، مالی؟ قال: « لا سبیل لك علیها

 ،1422بخاری، ) «.بما استحللت من فرجها، وإن کنت کذبت علیها، فذاك أبعد وأبعد لك منها

( مردگوید. تو )ای ما با خداست. یکی از شما دروغ میوساب ش»( 2/1131تا، ؛ مسلم، بی7/62

 تریه پرداخــعنوان مهمرد گفت: تکلیف مالم )که به«. ریپس از این، هیچ وقی بر این زن ندا
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، اییرا اگر تو در مورد او راست گفتهرسد. زیزی به تو نمیچ»شود؟ فرمود: ام( چه مینموده 

و تای، به طریق اولی، چیزی به ن، از آنِ اوست. و اگر دروغ گفتهشد بسترمالت در مقابل هم

قرار داده شده است. در  ، مهریه، در مقابل روا بودن ارتباط جنسیدر این ودیث «.رسدنمی

رسد نیر میا بودن ارتباط جنسی قابل تصور بوده و بهروخوابی نیز خلوت با همسر بدون هم

 در این روایت دال بر امکان ارتباط جنسی با همسر است. روا بودن

در  کند خلوت،جتماعی عصر واضر است که ایجاب میـ دلیل دیگر، توجه به واقعیت زندگی ا

ت طولانیِ عقد و گذراندن ساعا که خلوت زوجین پس ازاستقرار مهریه مؤثر باشد. چرا

بودن، در مکان و زمانی که امنیت کامل از عدم وضور و اطلاع دیگران وجود دارد، بستر باهم

 ،ای که تنها، عرف واکم بر بعضی جوامعگونهکند؛ بهمل زناشویی فراهم میرا برای مقدمات ع

روابط  ی که امروز بر جامعه واکم است و کمتر آداب اسلامی درشود. با جوّمانع از دخول می

ل زدن به مسائایی که، تشویش روح جوانان و دامنهشود، و نیز با وجود رسانهرعایت میانسانی 

رسد دختر و پسر جوان در خلوت، تلذذ و استمتاعی نداشته نیر میبعید بهجنسی را باعث شده، 

نجر مخول که ممکن است این انتفاع هرگز به ددیگر آگاه نشوند؛ در والیباشند و بر اسرار هم

ابطه خصوصی بین زوجین، توجهی به وق زن پس از خلوت و ایجاد رنشود. بر این اساس کم

 رسد.نیر نمی شایسته به

 آثار نظریه برتر:

 ت زن در جامعه و دفاع از حقوق اوـ حفظ شخصی

 دونن زن و استمتاع از او، همسر بشدکریم زن در مقابل منافع بضع است. با تسلیممهریه برای ت

 دخول، زن نیمیرار باشد در طلاق با غیرِـد. اگر قردـگوردار میـز از این منفعت برخـول نیدخ
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ته و به گرفتنها چیزی نصیب او نشده، بلکه وقی نیز از او کل وق خود را به مرد برگرداند نهاز 

عنوان یکی از ارکان مهم جامعه ، بهه به پرداخت کامل وق زنتوج مرد برگردانده شده است. عدم

چه زن در اختیار او گذاشته و عمری که با او و مرد در قبال آن گرددشأن قلمداد مینوعی کسرِ

باز استقرار مهر به سبب خلوت به مردان هوس وانی نخواهد پرداخت. از طرفی عدمسپری کرده تا

پرداخت هزینه ناچیزی بر اسرار و عورات زنان آگاه گشته و با  کند که باران کمک میو شهوت

کشی جنسی از زنان را پیشه جین دست به طلاق زده و نوعی بهرهترین مشاجره بین زوکوچک

 خود سازند.

 ـ ایجاد ثبات در زندگی زناشویی:

ات و اثبه قوام عقد نکاح گسستن زندگی زناشویی، بلای جامعه امروز است. مهریطلاق و از هم

ه مهریه بمقدار بالای  ،پذیری مرد و صدق او در بنای یک زندگی پایدار است. گاهمسئولیت

ها جدایی آن ین امر سبب سازش بین زوجین و عدمگردد و گاه هممنزلت و جایگاه زن برمی

رای ـاع بـل جمـا در مقابـکه اگر مهریه تنهنحوی به هر دو توجه دارد چراشود. نیریه برتر بهمی

ی با ـد پس از مدتـوانتر میـتمرد راوت -نـیـن زوجـط بیـود روابـوج با-زن استقرار یابد 

 دن آن، همسرش را بهـش ی از مهریه و مالکـو با اسقاط نیمول، ـدخ دونـوری از زن برهـبه

ی را ـطلبن امر تنوعـد. همیـری تازه دهـه همسـای طلاق داده و جای او را بهـن بهانـکمتری

وجهی ل تـچیز قاب تـرداخـه پزم بـمل ،اعـابل استمتـرا در مقـکند؛ زیس مذکر ایجاد میـدر جن

د و ازدواج با ـن عقـی بیـد. دوران طولانـگسلم میـن را از هـگیـد سنـود و آن تعهـشمین

 ای ازهـیل ملاوـار قابـده آمـب شـود، سبـشیـرد مـه مـه متوجـی کـن مسئولیتـکمتری

 وص وــصـه نـه بــوجـا تـن بـرایـابـنـد. بــاشـن دوران بـه ایــوط بــربــا مـهلاقــط
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عیت جامعه امروز، خلوت گرفتن واق همدیگر و با در نیر در کنار «س و افضاءمَ»واژه فهم دو 

 استقرار کامل مهریه در نیر گرفته شود. والله أعلم بالصواب.عنوان عامل مؤثر در تواند بهمی

 گیرینتیجه

در  نیر ندارند. اتفاق« خلوت بین زوجین»سبب بهفقهای اسلامی در خصوص استقرار مهریه 

 رات مستند به دلایلیشود. هر کدام از این نیدیده می های فقهیبنیریه در کتا این خصوص دو

 ربوده و بیشتر برداشت اوتمالی از قرآن، سنت و اقوال صحابه است. الدلاله نبشده که قطعی

اساس قرائت نزدیک به مراد آیات و اوادیث و معانی دو واژه مس و افضاء و نیز با توجه به 

بب س در آن باشد جنسی طرسد خلوتی که امکان ارتبانیر میبه واقعیت زندگی عصر کنونی،

 استقرار کامل مهریه است.
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 (21-20)نساء:  .1
 (2/1035؛ ر.ک: مسلم، بی تا،3/190، 1422)بخاری،  .«أَوَقُّ الشُّروُطِ أَنْ توُفُوا بهِِ ماَ اسْتحَْللَْتُمْ بِهِ الْفرُوُجَ» .2
(؛ اجر: )نساء: 25(؛ طول: )نساء: 24( و )نساء: 237و 236(؛ فریضه: )بقره: 4(؛ نحله: )نساء: 4صدَُقَه: )نساء:  .3

 (33(؛ نکاح: )نور: 10( و )ممتحنه: 50( و )اوزاب: 5)مائده: ( و 24
(؛ البانی: ودیث 7/418، 1424بیهقی: ودیث منقطع بوده و بعضی راویانش وجت نیستند. )السنن الکبری،   .4

 (3/86، 1412ضعیف است. )سلسلة الأوادیث الضعیفة، 
(؛ 7/417، 1424نکرده است. )السنن الکبری،  بیهقی: سند مرسل است چرا که زراره، خلفای راشدین را درک .5

 (6/356، 1405البانی: سند از طریق عمر و علی صحیح است. )إرواءالغلیل، 
چون اونف، عمر و علی را درک  این روایت اونف بن قیس از عمر و علی است و منقطع می باشد»بیهقی:    .6

 (.7/688، الأثار الواقعة فی الشرح الکبیرالبدرالمنیر فی تخریج الأوادیث و)ابن ملقن، « ده استنکر



   53  بررسی وقوقی تأثیر خلوت در استحقاق مهریه

دارقطنی و بیهقی از طریق تمیم بن منتصر از عبدالله بن نمیر از عبیدالله بن عمر از نافع از ابن عمر از »لبانی: آ .7
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 محمد زهیر بن ،وأیامه وسننه الله رسول أمور من المختصر الصحیح المسند لجامعا ،سماعیلامحمد بن ، بخاری

  .ق1422ة، دار طوق النجا، چاپ اول، ناصر الناصر

 تا.بیروت، بی، دارالکتب العلمیه، شاف القناع عن متن الإقناعک ،منصور بن یونسبهوتی، 

 .ق1424، ، بیروتةالکتب العلمیدار، ، چاپ سوممحمد عبدالقادر عطا، السنن الکبرى ، اومد بن وسین،بیهقی

  ق.1422بیروت،  دوم، دارالفکر، چاپ، تاریخ العرب القدیمتوفیق برو، 

 .ق1405 ،بیروت ،دار إویاء التراث العربی ،صادق قمحاوی دمحم، حکام القرآنا، اومد بن علی، جصاص

 ارم،ـاپ چهـ، چارـور عطـومد عبد الغف، اةوصحاح العربی ةالصحاح تاج اللغ ،سماعیل بن ومادا ،جوهری

 ق.1407 ،روتـبی ،نــلاییـم للمـالعلدار
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نه مدیمجمع ملک فهد،  ،تحاف المهرة بالفوائد المبتکرة من أطراف العشرةا ی،ومد بن علا وجر عسقلانی،ابن

 ق.1415منوره، 

  تا.بی ،بیروت، الفکردار، المحلى بالآثار ،ومداعلی بن  ،وزمابن

 تا.بیروت، بی ، دارالفکر،للخرشی خلیل مختصر شرحعبدالله،  بن خرشی، محمد

، ةدارالکتب العلمی ،، چاپ اولمعانی ألفاظ المنهاج ةمغنی المحتاج إلى معرف ،ومدامحمد بن  ،شربینیخطیب 

  .ق1415

 .ق1424، ، بیروتةالرسال ة، مؤسسو دیگران، چاپ اول شعیب الارنؤوط، سنن الدارقطنیعلی بن عمر،  ،دارقطنی

 ،العربی دارالکتابدوم، ، چاپ اوتو تریزلتحقیق: ، التیسیر فی القراءات السبع ،عثمان بن سعید دانی، ابوعمرو

 ق.1404بیروت، 

 تا.بیروت، بی ، دارالفکر،الدسوقی على الشرح الکبیر هحاشی ،ومدامحمد بن دسوقی، 

  ش.1337دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 

 .ق1420، بیروت ،ویاء التراث العربیادار ، چاپ سوم، مفاتیح الغیب ،فخرالدین، رازی

 ق.1425، دارالحدیث، قاهره، المقتصد ونهایة المجتهد بدایةاومد،  بن محمد رشد،ابن

 .ق1408، بیروت ،عالم الکتب ، چاپ اول،عبدالجلیل شلبی ،معانی القرآن وإعرابه ، ابراهیم بن سری،زجاج

 ق.1413جا،، بی ،دارالعبیکانچاپ اول، ، ی علی مختصر الخرقیشرح الزرکش ،محمد بن عبداللهزرکشی، 

  ق.1414، دارالمعرفة، بیروت، المبسوطاومد،  بن سرخسی، محمد

ریاض،  ،رشدال ةمکتب، چاپ اول، ووت کمال یوسف، الکتاب المصنف فی الأحادیث والآثار ،بکروبه، اشیبابن ابی 

 .ق1409

 .تاجا، بیة، بیدارالکتب العلمی، یالإمام الشافع هالمهذب فی فق ،براهیم بن علیا ،شیرازی

عارف، الم، دارالصغیر الشرح على الصاوی بحاشیة المعروف المسالك لأقرب السالك بلغةمحمد،  صاوی، اومدبن

 تا.بی

 ق.1412 بیروت، ،دارالفکر، ردالمحتار على الدرالمختار ،مین بن عمرامحمد ،عابدینابن

 تا.العلمیة، بی الکتبدار ،لبنان، محمد بن یعقوب :، تحقیقتنویر المقباس من تفسیر ابن عباس ،اللهعبد، عباسابن 
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 .ق1399، الفکردار، السلام محمد هارونعبد، ةمعجم مقاییس اللغ ،ومدا ،فارسابن

، مصر ،ةف والترجمللتألی ةالمصریدارو دیگران، چاپ اول،  ومد یوسف نجاتی، امعانی القرآن ، یحیی بن زیاد،فراء

   تا.بی

 تا.یجا، ببی، الهلال همکتب، إبراهیم سامرائی و مهدی مخزومی، محققین: کتاب العینفراهیدی، خلیل بن اومد، 

 .ق1418 ،بیروتة، الکتب العلمیدار ، چاپ اول،محمد باسل عیون السود، محاسن التأویل ،سعید بن قاسم  ،قاسمی

 .ق1420، وزمدار ابن ،، چاپ اولوبیب بن طاهر، اف على نکت مسائل الخلافالإشر ،قاضی عبدالوهاب بن علی

  تا.جا، بی. بیلحام سعید، غریب القرآن ،الله بن مسلمعبد ه،قتیبابن

 .ق 1388ة، القاهر ةمکتب، المغنی ، عبدالله بن اومد،مقدسی هقدامابن

  .م1994، بیروت ،الغرب الإسلامیدار، چاپ اول ن،راـو دیگ یــمحمد وج ،هرــالذخید بن ادریس، ـ، اومیـقراف

 .ق1384 ه،قاهر ة،الکتب المصریدار ،و دیگران، چاپ دومومد بردونی ، یـیر القرطبـتفس ،ومدامحمد بن ، قرطبی

 .ق1406ة، ــالکتب العلمیدار، ، چاپ دومعــب الشرائــع فی ترتیــع الصنائــبدائ ،ودــر بن مسعـبوبک، اکاسانی

  .ق1415ة، الکتب العلمی، دار، چاپ اولةالمدون ،نسان مالک ب

  .ق1406، انــلبن – ی، بیروتـــاء التراث العربــدار إوی ،یـــالباقؤاد عبدـــمحمد ف، موطأ ،ســنامالک بن 

، ة، دارالکتب العلمیو دیگران، چاپ اولعلی محمد معوض  تحقیق: ،الحاوی الکبیر ،علی بن محمد ،ماوردی

 .ق1419، بیروت

، دار إویاء التراث العربی، چاپ دوم، ة الراجح من الخلافــاف فی معرفــالإنص ،انــعلی بن سلیم ،مرداوی

 تا.بی

 تا.ی، ببیروت ،یـــــدار إویاء التراث العرب، یــــمحمد فؤاد عبد الباق، مـــح مسلـــــصحی، مسلم بن وجاج

 بوالغیط وا مصطفى، رثار الواقعة فی الشرح الکبییج الأحادیث والآدر المنیر فی تخرالب ،عمر بن علی ملقن،ابن

 ق.1425ریاض، دارالهجرة، ، یاسر بن کمال عبدالله بن سلیمان و

  ا.ــــتبیا، ــــج، بیرـــــالفکدار، ذبـــــــرح المهـــــوع شـــــالمجم ،رفــــى بن شــیحی ،وویــن

 ،، المکتب الإسلامی، بیروت، چاپ سومزهیر شاویش، المفتین ةعمدالطالبین و ةروض ،یحیى بن شرف ،نووی

 .ق1412
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 چکیده  

های نجهس -صلی الله علیه وسلم-الله های منسوب به رسولشناسان برای نقد متن روایتروایت

، عرضه آن بر قرآن، سنت متواتر و وکم هابر سایر روایت راوی متفاوتی مانند، عرضه روایت

گیری از اهداف کلی شریعت، در کنار به اهمیت بهره اند. در این جستارذکر نمودهعقل  ممسلّ

 ،شناسان گذشته همروایتقیاس و شیوه  شود.ها، پرداخته میسایر معیارهای نقد درونی روایت

نشان از این دارد که  ،، و هم در تفسیر روایاتراویگویی در تشخیص خطای ادراکی و دروغ

 ایات را با عرضه بر مقاصد کلی شریعت، تضعیف یا از دایره پذیرش خارج نمود. توان رومی

 اهداف شریعت، نقد متن روایت، وهم راوی. :هاواژهکلید
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 مقدمه

در میان مسلمانان برای  -صلی الله علیه وسلم-الله  اهمیت و جایگاه روایات رسول دلیل به

یکی  ت پرداختند.ها به نقد روایایعت، مسلمانان از قرن اول اسلام برای پایش روایتتبیین شر

درونی متن به زمان صحابه باز  شناسان نقد درونی است. تاریخچه نقدروایت های نقداز شیوه

( 114/ 1، 1395)ترمذی، عباس، ابن، (1118/ 2 ،1419)مسلم، طاب گردد. این روش را عمر بن خمی

شافعی  (.67 ،1982)أبوزرعة،  (ه157اوزاعی متوفای ) دوم . در قرنریزی نمودندپایه نو دیگرا

، التمییزمسلم در کتاب  ، امامدر قرون بعدی اسلامی و (399، 1358الرساله، ) (ه204متوفای )

به نقد درونی پرداخته  الآثارمشکلو امام طحاوی در کتاب ، الموضوعاتوزم در کتاب ابن

( در ه852وجر متوفای )و ابن .(96،  1406) المقدمه( در کتاب ه643لاح متوفای )صابن است.

سنت، وکم مسلم عقل، اجماع قطعی، سنت  عرضه روایت بر قرآن،( 110، 1422) نخبة الفکر

 سی که بهاولین کگفت شاید بتوان  شمردند. عنوان سنجه نقد متن بررا به متواتر، وس و تجربه،

قیم ، ابنعنوان معیار مهم در فرایند پایش روایات پرداختقصد شریعت بهصراوت به مفهوم م

 یکی از می گوید: المنار المنیف فی الصحیح و الضعیف بود. او در کتاب   (ه751)متوفای 

هر روایتی که دارای محتوای فاسد، ظلم،  ودیث مردود این است که ها برای شناختروش

برا از آن م -صلی الله علیه وسلم- الله انند آن باشد رسولیا ذم وق یا م بیهودگی، مدح باطل

شمار ترین مصادیق مقاصد شرع بهستیزی از مهممبارزه با فساد یا ظلم و .(57، 1390) است

 رود. می

های زیادی نوشته شده است مانند، کتاب ،در زمینه نقد درونی روایات نیز معاصرینسوی از      

 اما این دو نویسنده بیشتر در ،از محمد غزالی و یوسف قرضاوی سنتنگرشی نو در فهم کتاب 
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 یننقد المتن عند المحدثاند. ابراهیم بن محمد السعدی در کتاب روایات سخن گفتهباب مفاهیم 

ها، این کتاب و نه سایر کتاب نهاما  ه استشناسی به نقد درونی پرداختبا رویکردی ودیث

صورت به این موضوع به رسدنیر میو به. اندعنوان یک معیار نکردهای به مقصد شریعت بهشارها

 تر گردد.ررسی بیشتر است تا جوانب آن روشنبنیاز به جداگانه پرداخته نشده و

ه محدثین ما را آگاه یی با شیوجهت وائز اهمیت است: اول؛ آشنا این موضوع از دوبررسی      

ور از نیر د نیز صد شریعت رااهای پایش روایت، مقکند که محدثین گذشته در کنار شرطمی

ه گاه بها با نتوان در روش پایش و تصحیح روایتاند. دوم؛ با اثبات این موضوع مینداشته

 نگری نمود.مقاصد شریعت، باز

ار در کنعنوان معیاری آیا مقاصد شریعت به که خواهد به این سؤال پاسخ دهداین مقاله می     

ی هامورد استفاده قرار گیرد؟ آیا مقاصد شریعت در بازه معنایی واژه تواندسایر معیارها می

 ثیر دارد؟روایت تأ

ان شناسهای عملی روایتمقاله در صدد آن است که با استدلال به قیاس و استقراء، شیوه     

ها تینقش مقاصد شریعت در پایش روا ها، بهفقها در تفسیر روایت ها و شیوهدر پایش روایت

 .ها بپردازدو تفسیر آن

 مفهوم مقاصد کلی شریعت

ا را معن، اما از نیر مفهومی همه یکچه برای مقاصد شریعت تعاریف متعددی ارائه شده استاگر

 که ت از اهدافی استگونه بیان کرد: مقاصد شریعت عبارتوان آن را ایندر بر دارند که می

ها را رعایت گذاری خود جهت مصالح دنیا و آخرت آنصورت عام و خاص در قانونشریعت به

 الهی در عموم یا اغلبمقاصد عام مقاصدی است که شریعت . (37، 1418 )رک: الیوبی،است نموده 
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نیر است در این مقاله مد چهآن(. 385)همان، ه است را مراعات نمودآنگذاری های قانونباب 

 باشد.میتوجه به علم  و مقاصد کلی شریعت مانند؛ تووید، عدالت

 دلیل قیاس لزوم توجه به مقاصد در پایش روایت به

لله علیه صلی ا-الله  رسولهای منسوب به استفاده از اهداف کلی شریعت برای نپذیرفتن روایت

از جهتی و  ،عصمت راویان از خطا عدمِ های پذیرفته شده عقلی است.هز سنجیکی ا -وسلم

ینی عنوان یک متن د، بهقرآن و -صلی الله علیه وسلم- الله بودن تناقض کلام رسولمحال فرض

 نمایاند. میاستفاده از اهداف کلی شریعت را عقلانی  ،از جهت دیگر

ر ها بانسان سرشت .عقلی پذیرفته شده است عصمت راویان از خطا و نسیان یک امر عدم     

یاری گوید: بسترمذی می ند.اهمحدثین هم این موضوع را پذیرفت فراموشی و خطا بنا نهاده شده و

. لذا (1/153، 1407رجب، )ابناند. ، از خطا و اشتباه در امان نماندهدارای وافیه قوی از امامانِ

د. ان، دچار اشتباه در روایت شدهوافظ و عادل اویانتعدادی از اصحاب، تابعین و ر بینیممی

 پرسد؛از بیهقی میبرمکی  وفصمشهور است که ابی(. 2/169تا، ابوداود، بی، 3/15، 1311)بخاری، 

 که وی در داستانویان ضعیف قرار داده است در والیعمرو بن یحیی مازنی را جزو را ،اومد

ل این خطاها د: مثگویشتر استفاده نموده است. بیهقی میاز  جای لفظ الاغورود پیامبر به خیبر به

آن  خاطروجود داشته است آیا صحابی را به -صلی الله علیه وسلم-الله  بین اصحاب رسول

چه این موضوع بیان امکان خطا است و دلیل وجود اگر (.1/436، 1407رجب، )ابنتضعیف نماییم؟ 

صوم مع غیراین . بنابرسنجش وجود یا عدم آن هستیم ولی ناگزیر از میزانی برای ،آن نیست

یر ای غاگر ضابطه دچار خطا شود وممکن است جهت بشر بودنش  هرچند توانمند باشد ولی از

 مانند.ها از خطا در امان نمیبرای سنجش روایت نباشد روایت ،از خود وی
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با قرآن باشد، ولی محال است  کم عقل محال نیست که دیگران سخنی بگویند که موافقبه و

ین اسخنی بگوید که با اهداف کلی شریعت در تضاد باشد.  -صلی الله علیه وسلم-الله  رسول

مقدمه بنا شده است؛ اول: قرآن کلام خداست و این قاعده که کتاب خدا در تعارض  مسأله بر دو

 نقرآنی پذیرفته شده نزد مسلمانان است. دوم: سنت نیز مبیّ گیرد، یک قاعدهمیخود قرار نبا 

 ول نیست. باشند معق ن در تضاد مفهومین با مبیَّقرآن است و در نتیجه پذیرش این موضوع که مبیِّ

 قرآن دروجود تناقض  قاعده عدمبا  را مخالفین خود ،بودن قرآنبرای اثبات الهی خداوند     

کنند، اگر آیا در قرآن تدبر نمی» گوید:. خداوند در سوره چهارم قرآن میکشاندلش میچابه

طور قطع بهاین اختلاف (. 82 )نساء، «یافتندمی د در آن اختلاف فراوانیالله بواز طرف غیر قرآن

های قرآن کریم شیوایی و ظرافت ها جزءوروف نیست، چراکه این تفاوتاختلاف کلمات و 

که یکی از وجوه مهم اختلاف، اختلاف در مفاهیم است. بر این فرض پذیرفته شده نزد است، بل

 . کنندیمبلکه یکدیگر را تکمیل و تبیین  نیستند، تضاددیگر در ، مفاهیم الهی با یکمسلمانان

را  -صلی الله علیه وسلم-الله  رسول ،اساس آیات قرآن معتقدند خداوند بر علمای اسلامی     

و ذکر را بر تو فرو فرستادیم تا »فرماید: خداوند در قرآن میقرآن معرفی نموده است. ن مبیّ

(. 44)نحل، . «ها تفکر کنندچه برای مردم فرو فرستاده شده است را تبیین نمایید و باشد که آنآن

 تاطاعت کند از خداوند اطاع -صلی الله علیه وسلم-الله  فرماید: کسی که از رسولچنین میهم

بیّن م -صلی الله علیه وسلم-الله رسول شود کهاز این آیات برداشت می .(80 ،نساء)نموده است. 

حی شافعی روایت مرسل صحی امام کند.و رفتارش قرآن را تفسیر میاو با کلام قرآن کریم است. 

چه خدا جز آن او فرمود: کند کهاز پیامبر نقل می -است که جزو کبار تابعی-از عبید بن عمیر 

 (.30، 1400 )مسند شافعی،کند. ، ورام نمیچه خدا ورام کردهآنجز کند و ، ولال نمیولال کرده
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آن که اصل آن را در قرالله نشنیدم مگر این روایتی از رسولکند: جبیر نقل میواتم از ابنابی

 (.6/2015، 1419)م. اهیافت

ی ـم کلـد با مفاهیـتواننمی -مـی الله علیه وسلـصل–الله ولـرس کلام و رفتار ،نـایبنابر     

لامی ـق اسرَـن فِـه بیـای گذشتـان و علمـان امامـه در زبـد. این نکتـف باشـرآن مخالـق

ه ـا هر چـآی ؛پرسدیـردانش که مـی از شاگـؤال یکـواب سـجی در ـود: اوزاعـشیافت می

، ودـدیق نمـدا را تصـاب خـچه کتد: آنـگویمی ؟مــبپذیری ،دـت شـما روای ر برایـاز پیامب

ادل ـع ناـراویر ـد: اگـده شـت. پرسیـالله نیسولـد از رسـباشش ـخلافبره ـچم وآنـپذیریمی

 .(97، 1417زرعة، )ابوند. اهودـادل دریافت نمـع غیرواب گفت: آن را از ـد؟ در جـروایت کنن

ه ـکیی وی تـگویی یا دروغت راوـبر صداقث ـرش یا رد یک ودیـبرای پذیید: گوی میـشافع

ل ـز نیست مثـد که جایـل کنـی را نقـروایت که راوی ادریـود جز در موارد خاص و نـشمی

وم در ـن مفهـ. ای (399تا، بیالرساله، )د. ـر از خود او باشـبهت ف راویـ، یا مخالودـت شـآن روای

م، ـاد، ظلـوای فسـی که دارای محتـد: هر روایتـگوییـتر است او مهـار فربـم بسیـقیابنلام ـک

از  -مـه وسلـصلی الله علی- الله د، رسولـق یا مانند آن باشـیا ذم و لـی، مدح باطـبیهودگ

ورد. ـخیـچشم م وال بهـه اقـه نیز این نمونـب شیعـذهدر م (.57، 1390)را است. ــآن مب

ق ـمواف ود ـشما رسی ب من بهـاز جانه ـچ: آندـگوییـمر ـاز پیامب لـنق هـی بـروایتدر  یـکلین

ام. ن آن را نگفتهـرآن بود، مـف قـمخال د ویشما رس ه بهـچآن ام وهــ، آن را من گفتودـرآن بـق

                                                                        ذیرد.ی بپبا کلام اله را، چند صادقت راوی هریاون رـبی ضـتواند تناقپس عقل نمی(. 1/64تا، )بی

 شناسانروایتروش 

 رای مهم دـهسنجه ی ازـای این است که اهداف کلی شریعت یکـان نیز گویـشناسروش روایت
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های مهم در سنجه گویای این است که اهداف کلی شریعت یکی ازشناسان نیز روش روایت

و هم در  کی راویسنجش روایت درست از نادرست است. آنان هم در تشخیص خطای ادرا

 اند.از این سنجه استفاده نموده هاو هم در تفسیر روایت عدالت وی

 ـ تشخیص خطای ادراکی1

کنند های مختلفی استفاده میاوی، از سنجهر شناسان برای تشخیص خطای ادارکی )وهم(روایت

ز این سنجه در بین صحابه دیده آید. استفاده اشمار میاز آن جمله بهکه اهداف کلی شریعت 

های آنان عذاب داده سبب گریه خانواده کند که مردگان بهعمر نقل می شود. مسلم روایتی ازمی

لکه ب خدا پیامبر چنین نگفت،، بهرومت نمایدرا  خدا عمرگوید: عایشه می(. 360 ،تا)بیشوند می

 شما در این زمینه قرآن کفایت برای ،شوداطرافیان دچار عذاب بیشتر میکافر به گریه  :فرمود

گوید: عایشه در ادامه می(. 15)اسراء، کشد. نمیدوش  که فرمود: کسی گناه دیگری را به کندمی

به اختلافات در باب عذاب توجه  بدون (1/185 ،1407ی، الباق)محمد فواد عبدکند. گوش خطا می

در  کهنکته دارد؛ اول: این از سهاین سخنان عایشه نشان  ،اشسبب گریه خانواده شدن مرده به

که از نیر این :است. دوم قرآن مورد پذیرشعرضه روایت بر  سنجهبین نسل اول مسلمانان، 

بینیم که میشود چنانمیهی دچار خطای ادراکی دارای وافیه قوی گاعادل و  راویصحابه 

، رعصد شاروایت وی با مقصدی از مق گویی متهم کند، با عرضهدروغ به که عمر راآنعایشه بی 

های دهد. سوم: سنجه اهداف کلی شریعت که از قرآن و سنتاو نسبت میخطای ادراکی را به

، ثبینیم که در این ودیمی ن خطایی است.شود، راه خوبی برای یافتن چنیمتواتر گرفته می

کند، نپذیرفت و آن مقصد عبارت مقصد مهم شرعی را بیان میای که عایشه ودیث را با آیه

 با عدالت خداوند که مقصد مهم تشریع فرد بر اثر عمل فردی دیگر، یک عذاب ،است از این که
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ییر مفهوم تغ همین علت مجبور به ودیث را پذیرفتند به اندیشمندانی کهسازگاری ندارد.  ،است 

 ودیث شدند و سخنانی گفتند که از دلالات کلمات خارج شده و با مقصد شریعت نیز تعارضی

 (228/ 6 ،1392)رک: نووی، ندارد. 

 که اینینبا وجود ا را، گذر سگ، الاغ و زن از جلو نمازگزار بطلان نماز باشافعی ودیث      

، 1407الباقی، محمد فواد عبد)پذیرد. نمی، علیه است )روایت بخاری و مسلم است(ودیث متفق

 داندعلت مخالفت خود را فعل پیامبر می پذیرد ورچه عایشه صدیقه این ودیث را نمیاگ(. 1/102

ند ید: خداوگوکند، او میی نیز برای نپذیرفتن ودیث ذکر میاما شافعی دلیل دیگر(، جا)همان

 ،لذا عمل شخصی( 15)اسراء،  کشددوش نمی گناه دیگری را به که کسیقانونی دارد و آن این

د که شافعی ده. این نشان می(623، 1405 )اختلاف الحدیث،شود. دیگری نمی باعث بطلان عمل

 راویپردازد و خطا را به ، به مقاصد کلی شریعت میدیگر علاوه بر مخالفت راوی با راویان

یا شاذ،  محفوظ غیر(. جا)همان محفوظ است گوید نزد ما این روایت غیردهد. لذا مینسبت می

، ولی روایت آنان با خوردارندروایتی است که زنجیره راویان أن از عدالت و وافیه خوبی بر

 ه، اوتمال خطای ادارکی به راوی دادشود؛ اگر با آنان در تعارض بودراویان دیگر سنجیده می

  (. 85، 1422وجر، نزهة النیر، )ابنشود می

علی  ،-صلی الله علیه وسلم- الله کند که رسولسالم ذکر می ظاهربهمسلم روایتی با سندی      

، شخص را در طالب را در پی شخص متهم به زنا فرستاد، و ایشان در پی اجرای وکمبن ابی

 ،شد که وی مجبوب است )آلت تناسلی ندارد( کند. علی متوجهای یافت که ومام میکنار برکه

بر خت و او را از ماجرا بابرگش -صلی الله علیه وسلم- الله بنابراین وی را رها کرد و نزد رسول

 بنم ـث بر عفان بن مسلـ، و مدار ودی1بـث از نوع غریـسند این ودی(. 4/2139تا، )بیساخت 
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التهذیب،  وجر، تقریبابن)شناسان قابل اعتماد است وی در بین رجال ،الله الباهلی البصری استعبد 

قتل شخص با اتهام به  به اما متن این ودیث مشکلاتی دارد از جمله؛ اول: وکم ،(393، 1406

ه را نافی اجرای هو شب ،از عدالت اسلامی که تبیین جرم برای مجرم از مصادیق آن است ،زنا

گوید: او متهم به زنا شد. در والی که اثبات جرم ، لفظ روایت میناسازگار است ،ودود می داند

دارای شرایطی است که در این ودیث رعایت نشده  -طور خاص در مورد زنابه –در اسلام 

یم وی رگیاست. دوم: گرفتن فرصت دفاع از متهم نیز با عدالت اسلامی سازگاری ندارد. فرض ب

 که بدونکرد در روز قیامت شکایت نمی -صلی الله علیه وسلم-الله  مجبوب نبود آیا او از رسول

نیر مسافر بوده یا آیا اگر مرد در روز مورد ؟کرده است اش، وی را محکومدفاعیهشنیدن 

شاهدانی دیگر وجود داشتند که وی در جایی دیگر بوده است یا وی اصلا توانایی جنسی 

ها ینا . همهت دلیلی برای وذف این وکم شود؟توانسنمی .، اگرچه مجبوب هم نیست و..نداشته

و صدور آن از شخصیتی که خود منبع عدالت است دهد از ناعادلانه بودن چنین وکمی می نشان

ر برخورد د -صلی الله علیه وسلم-الله  با شیوه عملی رسولاین روش  وم:. سرسدمی نیربعید به

 ،زنا در اثبات جرم -صلی الله علیه وسلم-الله  ت مشابه آن نیز متفاوت است، رسولوضعی با

ر است کردند، چطوتلاش می کننده به زنااقراربسیار محتاط بودند و به وسواس خاصی در اثبات 

چهارم: مشهور در جزای  کند؟وضور مجرم وکم صادر مینفر بدون جا با شهادت چندکه در این

 ه بادهد، کروایت دستور به قتل با شمشیر می که این، در والیسنگسار است ،اکارشخص زن

این باید به این ودیث ایراد گرفت و خطا را لما در این موضوع ناسازگار است. بنابراجماع ع

 ، وست که برای ما بازگو شده استچیزی دانغیر از آن  را باید متوجه راوی نمود، و داستان

 شود.محسوب میو این روایت از خطای ادراکی راوی  .در این روایت هست یبسیار وذفیات
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وضوع خاطر مهامر به قتل ب :که بگویدنووی راهی برای پذیرفتن این ودیث نداشته غیر از این

توجیه خوبی  تواندنمیدانیم که این می (119/ 17 ،1415)نووی، دیگری مانند نفاق بوده است. 

 هیچ دلیل نقلی برای اثبات این ادعا وجود ندارد. دوم: :چند دلیل: اولبهبرای این دستور باشد 

لکه منافقین را کشته باشد ب -صلی الله علیه وسلم-الله  در هیچ مورد مشابهی نداریم که رسول

علی را  -علیه وسلمصلی الله -الله  سوم: رسول منافقین نماز خوانده است ، بر سرمداربر عکس

دوباره برای قتل وی نفرستاد. نتیجه این است که این روایت مورد پذیرش نیست و هیچ فقیهی 

  آن عمل نکرده است.بهنیز 

شناسان در رتبه بسیار خوبی قرار بیهقی روایتی را با سندی که راویان آن از نیر رجال     

صورت که ایشان گفتند: پروردگارم را بهکند میروایت  -صلی الله علیه وسلم-از پیامبر  ،دارند

 ناسان برای پذیرش این ودیث به دوشروایت(. 2/365، 1413)ریشی با موهای فر دیدم جوان بی

ا کنند و ودیث را بتقسیم شدند، گروهی ودیث را تفسیر به رؤیت خداوند در خواب می گروه

 جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ ُّٱه ـت در آیـاتی که با صراوـه منافوجه بـت

 عم عج ظم  طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم جمحج

بیان ( 143)اعراف،   َّ لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فحفخ فج غم غج

ث را ـان ودیـشناسر از روایتـای دیگهـدست(. جا)همان دـظ خارج نمودنـر لفـاز ظاه دهـش

ای ـهیژگیی با وـانه انسـد بـه خداونـل تووید و تشبیـبا اص ،ارضـت تعـد و به علـنپذیرفتن

ی از ـذهبد. ـانر شدهـمنک -مــصلی الله علیه وسل- الله به رسولخاص، نسبت روایت را 

 فــعـر ضـخاطاه راوی بهـل اشتبـدلی ت، بهـد: این روایـنویسور میـن مشهاـشناسرجال

 سلامت در دین دداونـاز خ (113، 1422ر، ـــکـة الفــبـخـر،  نـجـن وـ)اب ت.ـر اسـکـیه منـواف
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ند متهم هست ط نقل بخاری و مسلم نیست، و راویان هرچند غیررا خواهانیم، این روایت بر شرو

 (.10/113، 1413)سیان نیستند ها معصوم از خطا و ناما آن

 و را در سند این روایت ضعیف بدانند، راویه شناسان تلاش کردند ومادبرخی از روایت     

و گروهی دیگر نقش فرزند همسر  ،اندقتاده را علت ضعف ودیث دانسته 2عنعنهبرخی دیگر 

هقی، )رک: بیاند ، عامل نپذیرفتن این روایت دانستهدر وارد ساختن ودیث به دیوان وماد را ،وماد

ت به وماد و قتاده در این ودیث ولی باید گفت علت اساسی که باعث شده اس (.2/363، 1413

 نفر. در وقیقت تناقض متنر است و نه مجرد ضعف آن دو سخت گرفته شود، متن ودیث مذکو

ه باعث شده ک ،با مقصد اساسی شریعت که همان تووید و ایمان عاری از تجسیم است ،مذکور

با  ،ث دیگرتوان به اوادیاثبات این موضوع می خطاهای وماد یا قتاده مشخص شود. برای

تی ها گرفنته نشده و وشناسان ایرادی به آنبا همین سند اشاره کرد که نزد روایت ،مفاهیم دیگر

 (. 146/ 4، 1390خزیمة، ابن )رک:اند. آن نمودهشناسان تصریح به صحت برخی از روایت

 گویی راویحقیقتـ 2

 ردازی راویـپی یا دروغـگویت وقیقتـ، برای شناخمـای مهـههی از سنجـرع یکـداف شـاه

ول شریعت ـا اصـث وی بـودی، ص کذب راویـد: برای تشخیـگوییـاوی مـسخاست. 

: یکی از گویدمی م روایتـای علـهر از استوانهـوجابن (.332، 1424)ود ـشده میــسنجی

 ض باــکه متناقماننـد این ت روایت وی است،ـشناخو، ــگدروغ راویِت ـای شناخــهراه

 ل وـچ تأویـای که هیهــگون، بهدـل باشـی یا عقـاع قطعـر، اجمـرآن، سنت متواتـنص ق

ا ه بـد کـد: اگر ودیثی یافتیـگویوزی میـجابن(. 89، 1422الفکر، نخبة)د. ـه باشـری نداشتـتفسی

 آن ،دـاصـول قرآن ناسازگـار باش ف، یا باــران مخالـت دیگـا روایـض، یا بــل در تناقــعق
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این  (1/106، 1386) های دشوار پژوهش نیستدیث ساختگی است، و نیازی به طی کردن راهو

 کار گرفته شده است.هشیوه برای متهم کردن ناقلان ودیث ب

ذکر ه با اصول اسلامی تناقض دارند کرا  های زیادیروایتجوزی کتاب موضوعات ابن     

او در ودیثی که بیان  ،نماید: برای مثالگو را در سند روایت معرفی میو راوی دروغ ،کرده

شک این ودیث ساختگی است و محمد : بیگوید، میکند خداوند خود را خلق کرده استمی

که با  جوزی با نقل یک روایتابن(.  1/105، همان) بن شجاع متهم به ساختن این روایت است.

ر ه گوید:سپس می کند.را مشخص می گو در سند روایتدروغ ،ی نداردعقل و تووید سنخیت

 (. 1/106)همان، ید توجهی به راویان آن نکن ،یا با اصول اسلامی تناقض داشتودیثی که با عقل 

یکی از (. 1/223)همان،  .بدترین شما معلمان فرزندانتان هستندگوید: روایت دیگری میدر      

ت گوید: خداوند منزلیق به علم و دانش است. خداوند مییی و تشوزدا، جهلاهداف شریعت

شک این گوید: بیدر ادامه این ودیث میایشان (. 11)مجادله،  منان و عالمان را بالا برده است.مؤ

 (. جا)همان م است.ـراوی ودیث( در این ودیث متهودیث ساختگی است و سعد بن طریف )

 اللهرسولگوید: وی روایتی از می -یکی از راویان اوادیث جعلی-وجر در مورد اهوازی بنا     

وار ای پوشیده و سکه جبهرا در والی پروردگارم ،کند که در منانقل می -صلی الله علیه وسلم-

، 1423المیزان، )لساناهوازی است.  ،گوید: متهم به این روایتشتر اورق بود، دیدم. در ادامه میبر 

ترین هدف شرع که همان مهم ث با بنیان اعتقادی مسلمانان و باکه این ودی بینیممی(. 1/173

 اند.هگویی شدشناسان متهم به دروغخاطر از نیر رجال، و بدینتووید است مخالفت صریح دارد

موارد شناخت صدق و وفظ راوی،  همه این موارد و مانند آن نشان از این دارد که یکی از     

 آن بر مقاصد کلی شریعت است. عرضه بررسی روایت او و
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 تغییر معنای ظاهری حدیث ـ 3

شود با تفسیری سبب میو  ،نقش دارد آنویل روایت از معنای ظاهری تأاهداف شریعت در 

امت اسلامی  یتواقع شود یا از ووزه عمل خارج گردد.هنگ با اهداف شریعت، به آن عمل هما

اند، هخاطر مخالفت با اهداف کلی شریعت رد نکردسند ودیثی را بهچه اگر گواه این مدعاست که

وزه ودیث را از و و وتی در برخی مواقع ،طور کامل بپذیرندی ودیث را بهاند معنااما نتوانسته

 اند. عمل خارج نموده

ای : کسی که مثقال ذرهروایت شده است -یه وسلمصلی الله عل-الله  رسولبرای مثال: از      

ظاهر ودیث و کلمات آن دلالت دارد (. 1/93تا، )مسلم، بی شود.کبر داشته باشد وارد بهشت نمی

را از  فروشی اگر در قلب هر انسانی از مسلمان و کافر وارد شود، اوهر نوع تکبر و فخرکه 

، نزد خداوند همراه دارد؛ اول: سنجشال را بهکند. چنین وکمی چند اشکورود به بهشت منع می

لذا از عدالت  شود؛زنه اعمال است. در ترازوی خداوند خیر و شر با هم دیده میاساس موابر

ل اای دچار کبر یا غرور شد تمام اعم، اگر ذرهنیست که مسلمانی با تمام اعمال خوبی که دارد

انی که به وی شرک بیاورند را اهان کسگوید: خداوند گنوی نابود شود. دوم: خداوند می

از این رو نووی  (.48)نساء،  بخشد.از شرک را برای هر کس بخواهد می ترآمرزد، و پاییننمی

لف: کند از جمله: ابرای ودیث ذکر مییا مفهومی اضافی  ،ویلاتی را با ذکر کلماتی در ودیثتأ

کبر هنگام ورود به بهشت و نه  ،منیورکبر از پذیرش ایمان است. ب:  ،منیور از کبر در ودیث

یگری را د پذیرد و تفسیر، چون در بهشت کبر نیست. او این دو تفسیر را نمیقبل از آن است

شود اگر خداوند وی را مؤاخذه نماید، و ممکن است گوید: وارد بهشت نمیدهد و میمی ترجیح

 بهشت شود. تفسیر دیگری نیز وارد خداوند وی را مورد اکرام قرار دهد و او را مجازات نکند و
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زایش بلکه ج شود،معنا که او مستقیم وارد بهشت نمیاین کند بهیا پذیرش مطرح می ردّ بدون 

از تفسیرها  هر یک( 1/364، 1415)رک: نووی،  شود.بیند و سپس وارد بهشت میهنم میرا در ج

 نودیث را به مفهوم ظاهری آ اند، نتوانستهشناسان دراییینیم که روایتبرا اگر بپذیریم، می

لذا سعی در توجیه آن  ؛چون مفهوم آن با اهداف شریعت یا متن قرآن در تعارض است ،بپذیرند

 اند. خارج شده نموده و از دایره الفاظ

توان به ودیث مسلم مثال برای خارج کردن ودیث از دایره عمل نزد فقها زیاد است، که می      

با   (.4/2139تا، )مسلم، بیدر باب قتل زناکار اشاره نمود، که در همین مقاله به آن پرداخته شد. 

قابل  و آن را ،، هیچ یک از علمای امت اسلامی به این قول عمل نکردهوجود صحت سند آن

 .انداجرا ندانسته

 گیرینتیجه

 شـم در پایـهای مـه، یکی از سنجهتـریعـداف شـد که اهـدهیـان مـده نشـام شـبررسی انج

ل و ـ. عقی استـر روایی و درایـاز نی -صلی الله علیه وسلم- الله وب به رسولـات منسـروای

ی شریعت، هم ـداف کلـاوی با اهکند که عرضه روایت یک رـان ثابت میشناسروش روایت

ه ـاز درج راوی را ،ودـا تکرار شـی که این خطـو در صورت ،دـکنی را مشخص میای راوـخط

ز ـی نیـردد. از ویث درایـگدوش میـمخ ه ویـات منسوب بـو روای کند،مـیط ـار ساقــاعتب

یا  ،دـی جدیـک روایت به مفهومـر یـث تفسیـت، باعـد شریعـا مقصـت بـک روایـه یـعرض

 ود.ـشل میـث در ووزه عمـن آن ودیـنپذیرفت

 نوشتپی
 د.ــاشــرده بــت کــر آن را روایــفـن کــه یــک ــی اســتثـدیـو :بــریــغ . 1
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« ودّثنی» یا« أخبرنی»جای به« عن»صحیح در شنیدن مانند  های غیرشود که راوی از صیغهگفته می. به روایتی 2

کند  وایتر« عن»کند. بعضی راویان از جمله قتاده اگر با صیغه استفاده می های صریح نقل روایاتیا سایر صیغه

 .روایتشان قابل اعتماد نیست

 منابع

 قرآن کریم.

چاپ دوم، مکتبة  سلسلة أحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیء فی الأمة،آلبانی، محمد ناصر الدین، 

 ه..1408المعارف، ریاض، 

اة، طوق النجداربه تصحیح محمد زهیر بن ناصر الناصر،  صحیح البخاری،بخاری، بخاری، محمد بن إسماعیل ال

 .ه.1311مصر، 

د ـالله بن محمدـعب :قـتحقی ،اتـــــاء والصفـــالأسم، ىـد بن الحسین بن علی بن موســـأومی، ـبیهق

ه  1413، ةــــالسعودی ةــــة العربیـــالمملک –دة ـــوادی، جـــــة الســـمکتب اول، اپــچ ،دیـــالحاش

 .م 1993 -

الباقی محمد فؤاد عبد و (2، 1أومد محمد شاکر )ج تحقیق:  ،سنن الترمذی، محمد بن عیسى بن سوَْرةترمذی، 

 -هـ  1395مصر –مطبعة مصطفى البابی الحلبی  ، شرکة مکتبة وچاپ دوم (5، 4إبراهیم عطوة )ج  و (3)ج 

 .م 1975

تحقیق: عبدالرومن محمد عثمان، چاپ اول، المکتبة  ،الموضوعاترومن بن علی، الدین عبدالجوزی، جمالابن

 م.1966 -هـ1386السلفیة، مدینه منوره، 

أسعد  ق:ـقیـتح ،مــــرآن العظیــــر القــــتفسی ،حمد بن إدریسن بن مـــالرومأبومحمد عبد ،واتمابن ابی

 ه.1419 ة،ــــة السعودیـــة العربیـــالمملک –از ـــبى الــة نزار مصطفــمکتب ،ومـچاپ سب، ـــد الطیـمحم

لمان خریج اوادیث  سالفتاح أبوغدة و ت: عبدتصحیح المیزان، لسانوجر، أومد بن علی بن وجر العسقلانی، ابن

 م(.2002-ـه1423)البشائر الإسلامیة، بیروت، عبدالفتاح أبوغدة، چاپ اول، دار

: حقیقت ،الأثر أهل مصطلح فی الفکر نخبة توضیح فی النظر نزهةنی، وجر العسقلاوجر، وافظ أومد بنابن

 ه(.1421)الصباح، دمشق، نشر، الدین عتر، چاپ سومنور

 هـ.1390الاسلامی، محمد مصطفی الاعیمی، مکتب تحقیق:  ،خزیمهصحیح ابنخزیمه، محمدبن اسحاق، ابن
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 الدین عبدالحمید، المکتبة العصریة، بیروت.تحقیق: محمد محیی داود،سنن ابیلاشعث، ابوداود، سلیمان بن ا

 .ه.1413 ،الرسالةنشر  نهم، ، چاپشعیب الأرنؤوط :تحقیق ،سیر أعلام النبلاء ،الدین محمد بن أومدشمس، ذهبی

، عیدالرویم سور همام عبد: الدکتقیحقت ،شرح علل الترمذی ، الدین عبدالرومن بن أومد بن رجبزینرجب، ابن

 .م1987 -ه 1407 الأردن، –الزرقاء  -مکتبة المنار چاپ اول، 

 :تصحیح ،تاریخ أبوزرعة الدمشقی به تصحیح وحواشی خلیل المنصور، اللهعبدالرومن بن عمرو بن عبد، زرعةابو

 ه.1417 بیروت،. الکتب العلمیة،، نشر دارچاپ اول ،الله القوجانیشکرالله نعمة

ق: علی یحقت ،فتح المغیث بشرح الفیة الحدیث للعراقی ،الدین أبوالخیر محمد بن عبد الرومنشمس، یسخاو

 .م2003ه / 1424 ،مصر –مکتبة السنة ، چاپ اول، وسین علی

  .م1940هـ/1358 ،مکتبه الحلبی، مصر ،چاپ اول ،ق: أومد شاکریحقت ،الرسالةشافعی، محمد بن إدریس  ،شافعی

 .تابیبیروت، ، کتب العلمیةردا : أومد شاکر،قیقتح ،الرسالة، إدریس شافعی، محمد بن

  .ه1400 ، لبنان –بیروت  الکتب العلمیة،دار ،المسند، محمد بن إدریس ،شافعی

 هــ.1405تحقیق: عامر اومد ویدر، دارکتب الثقافیة، بیروت،  ،اختلاف الحدیثشافعی، محمدبن ادریس، 

اپ چ : محمد راغب الطباخ،تصحیح، علوم الحدیث المعروف بمقدمة ابن صلاحن، الرومعثمان بن عبدصلاح، ابن

 م(.1931_ه1350) ولب، ،اول، مطبعة محمد راغب

ن یحیی قیق: عبدالرومن بتح فی الصحیح والضعیف، المنیف المنار ،قیم الجوزیةقیم، محمد بن أبی بکر ابنابن

 .،ه1416ریاض،  العاصمة،المعلمی، چاپ اول، نشر دار

 تا.جا، بیبی ،اصول الکافیکلینی، محمدبن یعقوب، 

 .ه1407جا، للتراث، بی ، دارالریانالشیخان علیه اتفق فیما والمرجان اللؤلؤ،  صالح بن عبدالباقی بن فؤاد محمد

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى  ،الحسن القشیری النیسابوریمسلم بن الحجاج أبومسلم، 

 تا.، بیبیروت ،دار إویاء التراث العربی، الباقیق: محمد فؤاد عبدیحقت، ل الله صلى الله علیه وسلمرسو

 م.1998 -ه 1419، ریاض ،الأفکار الدولیةتحقیق: أبوصهیب الکرمی، بیت ،مسلم صحیح ،جاجمسلم بن الحمسلم، 

 .. ه1415اول، ویان، چاپشر ابی، نالمنهاج فی شرح صحیح مسلم بن الحجاج زکریا،الدین أبونووی، محیی

اول، چاپ ،مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتها بالأدلة الشرعیةیوبی، محمد بن سعد بن أومد بن مسعود الیوبی، ال

 .ه.1418جا، بیالهجرة، دار
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 چکیده

جمهور میان اوناف و  گر از اختلافاهای وجوب زکات است. یکی از مؤلفه مالکیت نصاب

ر د ، اصل نصابشودپوشی در محصولات کشاورزی چشم علما درباره اعتبار مالکیت نصاب

ل قاب را غیرفقیهان نصاب  کهاین اما ،یک امر مسلّم است ،عنوان سبب وجوب زکاتبهمجموع 

در  و را بیان داشته هادله آنو ا فقیهان جستار واضر دیدگاه .مل استأمحل ت اندتغییر دانسته

 ،ممکن تغییر نصاب را ،یصدمقا ظاهری و رویکردجمع با  ،بنابر ادله و شواهد موجود یتنها

 د. دانمی بلکه ضروری

 بر نیازهای اساسی   مازادتغییر در نصاب، ملاک تغییر نصاب،  :هاواژهکلید

                                                           
  :8/8/1396پذیرش:   15/7/1395دریافت 
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 قدمهم

از جایگاه والایی  قرآن و سنتدر  معرفی شده و اسلام از ارکان دین عنوان رکنیبه زکات

روز کردن مباوث آن کمتر پردازی و بهلحاظ نیریهبهرغم گذشت زمان وردار است، اما بهبرخ

عنوان به. شودمیهای گذشته مطرح چنان در قالب شرایط زمانمورد توجه قرار گرفته و هم

ر تعلق زکات به مواردی خاص انحصاارقام و مقادیر زکات و پنداشتن  تعبدی به توانمی نمونه

 له مستثنی نیست.نیز از این مسأتعیین نصاب زکات  ،اشاره کرد

 تهمیشه ثابتعیین نصاب زکات،  آیا صدد پاسخ به این پرسش است که در واضر مقاله

 ملاکدام تابع ک در صورت اجتهادی بودن، ؟قابل تغییر است اجتهاد در شرایط مختلف با است یا

فقیهان  اقوال بررسیبهله أخ به این پرسش و تعیین جایگاه مساسر برای پژوهش واضاست؟ پ

  .پردازدنقد و بررسی موضوع یاد شده می و اصولیان پرداخته و به

از ه دستدو  شود کهمی پیشینه این پژوهش شامل آثار فقهی و اصولی دانشمندان گذشته

 ازله سأخروج م نصاب زکات وبودن  : دسته اندکی که به توقیفیگیردنویسندگان را در بر می

 :ر.ک) سیوطیالهمام، سملالی و ابن مانند سرخسی، کاسانی، اندتصریح نموده مواضع اجتهادی

 ؛5/460، 2004سملالی،  ؛2/172، تاالهمام، بیابن ؛2/433، 2003، کاسانی ؛190و  2/254، 2009سرخسی، 

 مانند نویسندگان فقه اندرا پذیرفته آن صورت ضمنیبهو اکثریتی که ( 1/406، 1990، سیوطی

که ممکن است در آینده رخ دهد و نیز  عادت آنان به پرداختن به فروعی که با وجود -فرضی

سکوت در  اند وسکوت پیشه کرده -با وجود انگیزه قوی در مخالفت با نویسندگان گروه پیشین

رغم به پژوهشهرچند این  .ندکیاوتمال پذیرش دیدگاه یاد شده را تقویت م یچنین ظرفیت

نصاب زکات را از مواضع صریحا تلاش فراوان، از یافتن دانشمندی از اصولیان یا فقیهان که 

 های این دیدگاه رااست، اما ریشه ه دهد ناکام ماندهلقی کرده و ملاک تغییر آن را ارائاجتهادی ت
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تر در نقل رشید رضا از محمد عبده صورت روشندهلوی و به الله البالغه حجةتوان در کتاب می

 . یافت المناردر کتاب تفسیر 

 زبان عربیتعریف نصاب در 

 یمعناهب زبان عربینصاب در  توان گفتژه میا توجه به مشتقات و کاربردهای مختلف این واب

 ینگساز مشتقات این واژه برای پرچم،  عنوان نمونه عرببه است. برجسته هر چیز یا هر علامت

 تا،یب ی،فراهید :)ر.ک ریختندن میرا بر روی آ های قربانیو خون منیور پرستش نهادهبهکه آن را 

 ؛7/136 همان، :)ر.کاستفاده کرده است  شودنهاده میووض  پیرامونکه هایی سنگو نیز ( 7/137

  .(12/148، 2001، ازهری

 فقهیاصطلاح یف نصاب در تعر
اژه واین  نهایبسیاری از فقای فقهی است که واژه نصاب در قرآن و سنت وارد نشده بلکه واژه

 هارائ می نزدیک به هاتتعریفبرخی از فقها  اما ،اندنکرده بودن معنای آن تعریفدلیل روشنرا به

 اند:نموده

 ،طلبة الطلبة فی الاصطلاوات الفقهیة) «گرددینمهر مالی که در کمتر از آن زکات واجب »سفی: ن -

1311 ،1 / 16.)     

  (.2/255 ،1423) «گرددمیکه هرگاه مال بدان رسد، زکاتش واجب  ایاندازه: »رعینی -
 (. 1/341 ،1415)« شودمقدار مالی که زکات در آن واجب می»نفراوی:  -

 اعتبار و فلسفه ملك نصاب

ته بیان داش طور صریحبه نصاب اموال را ،در اوادیث مختلف -مصلی الله علیه وسل-پیامبر 

 عنوانمقادیر به این .(3/7، 1430 داود،ابو ؛2/675تا، مسلم، بی ؛119 -2/116، 1422، : بخاری)ر.کاست 
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 شوددر آن واجب سد زکات برن میزان آ هاموال ب گاههایی نهاده شده است تا هرها و نصابهپای

 (.2/13، 1351، )خطابی

نیازهای خود و مور است ابتدا مأمسلمان  زیرا انسان است؛گر فقه اولویات نصاب بیان

 یورهمین منبه ،به دیگران کمک کندتری دارد توانایی بیشرا برطرف نماید و اگر  اشخانواده

 شود. یگفته منصاب فقه، ر زبان اهلدای قرار داده که غنا نشانهترین ود توانایی و کمبرای شرع 

 تغییرناپذیری نصابنظریه 

را  -ه وسلمصلی الله علی-اند، اوادیث پیامبر فقیهانی که به تغییرناپذیری نصاب تصریح نموده

ر تغیی باور به عدم آیدینیر مبه .اندملاک سخن خود قرار داده و پا را از آن فراتر نگذاشته

 گردد:صولی آنان باز میفرض انصاب، به سه پیش

عقیل، ؛ ابن467 /1، 1421؛ خطیب، 319 /2، 1414، جصاص :)ر.ک نص جایز نیست برابراجتهاد در ـ 1

است، پس  یاد شده سنتنصوص در ها نیز نصاب مقدار. (4/36، 1423قیم، ابن ؛5/371، 1420

 . تهاد در تعیین نصاب جایز نیستاج

 آن را ثابت کرد توانمیاست و جز از طریق نص ن آن ی بودناصل در عبادات بر توقیف -2

پس جز از طریق نص  ،عبادت است نیز زکات .(259 /1 ،1423، قیم؛ ابن164، 1422تیمیه،ر.ک: ابن)

 .آن را ثابت کرد اوکام توانیمن

اطبی، شر.ک: ها قابل کشف نیستند )آنیعنی علت و وکمت است  تعبداصل در عبادات بر  -3

علت و وکمت اوکام آن از جمله نصاب، برای  زکات نیز عبادت است و (.513 /2، 1417

 (.1/406، 1990، سیوطی ؛5/460، 2004سملالی، مجتهدان قابل درک نیست. )

 امکان تغییر نصابنظریه 

 نصابپذیر فقر و غنا گره خورده است. متغیرّ و انعطاف زکات و نصاب آن با دو مسأله -1

 اتــ، زکسطح غنا که با رسیدن مال به آنتوانایی مالی و ترین میزان عبارت است از کم زکات
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على  دُّرَمن أغنیائهم فتُ ذُؤخَتُ» فرمود: -صلی الله علیه وسلم- زیرا پیامبر ،شودمیدر آن واجب 

اغنیا گرفته و به فقیران داده زکات از » (:51/ 1، تا، بیمسلم ؛2/128 ،1422، )بخاری« فقرائهم

درهم  بیست مثقال طلا، دویست -صلی الله علیه وسلم- پیامبر زمانی که ، با این وصف،«شودمی

 .ترین مقدار غنا را اعلام نموده استدر واقع کم عنوان نصاب بیان کرده،را بهپنج شتر و... نقره، 

اشتن بیست دعنوان مثال: به ،است امری متغیر های مختلفظرفیتنسبت ترین میزان غنا نیز بهکم

ر ـران، فقـون تهـچران همـایای ـرهـن شهـریـتهـهزینرـپدر ت آن ـیا قیملا ـال طـمثق

ار ـشمبها ـغن ،انـنـد سمـران ماننـای ایـرهـهـن شـتریا در ارزانـامده، ـوب شـمحس

 رود.یـم

واجب  عنوان زکات، از اموال شخص مؤمنی از مال را بهمتعال پرداخت مقدار خداوند -2

از  اید،که ایمان آوردهای کسانی»( 254 ،)بقره  َّ كل كا  قي قى في فى ُّٱ فرموده است

از  یـی قسمتـه برای تبعیض آمده یعنـن( در آیـ)مِ« م، انفاق کنیدـایشما روزی دادهچه بهآن

با وذف ویژگی -ی که باید پرداخت شود و مقدار عنوان انفاق پرداخت کنیدها را بهآن روزی

سختی فراوان و موجب بوده و  لازم است به اندازه توان، -(67، فرقان ؛29ء، )اسراو اسراف  بخل

در دین خداوند » (78 ،وج) ٱَّتج به بم بخ بح  بج ئه ُّٱ بر خود و خانواده نشودورج 

لاوه بر ـال عـد متعـداونخ«. تـه استـا نگذاشـن را بر دوش شمـوار و سنگیـدش یاـکاره

رده و ـکه بیان ـلن در این مسأــای بنیادیدهــر قاعـای دیگهــد، در آیـاین قواع

 یزـچی د که چهـپرسنیـم وـت زا» (219 ،بقره)  َّ كل كخ كجكح قم  قحُّٱ :دـرمایـفیــم

بر زون و مازاد ـاف ،هـدر آیو( ـ)عفواژه  راد ازـم .«از راـزون بر نیـاف: وـگبد؟ ـاق کننـرا انف

وی ـای ثانـدر نیازه ده وـا شـود رهـال خـو ه بهـت کـاده اسوـی خانـاسـنیازهای اس

 شود.رف میـمص



   77 امکان تغییر در نصاب زکات

 مؤیدات این معنا:

نای معبه در اصل این واژه ،توان نتیجه گرفت( در زبان عربی میعفواز مجموع کاربرد واژه )أ( 

 (3/141، 2001ی، ازهر ؛2/258تا، ی، بیدفراهی :)ر.کاست  آمده ال خود رها کردنوچیزی را به

کنند تا تدریجا گاهى رها مىو  کنند تا افزایش یابدوال خود رها مىگاهى چیزى را به منتها

که این دعای، بنابراین اافزایش یا نابودى نیز آمده است ایمعنبه منیرمحو و نابود گردد، از این 

 در قرآن (.58/ 4، 1399 فارس،)ابن م نیستمسلّ (938/ 2، 1987درید، )ابن واژه از اضداد استاین 

 :هنبوی نیز وارد شد در ودیث .که فزونی یافتندتا اینیعنی  (95)اعراف،  « عَفوَْاوَتَّى » :آمده کریم

 زا - القیسؤامر. (1/222تا، ، مسلم، بی160/ 7، 1422بخاری، ) «اللحی: ریش را رها کنیداعفوا »

  گفته است: -شاعران عصر جاهلی

 فحَوملِ  بین الدَّخول بِسقطِ اللوی           وبیب ومنزلِ            نبکِ مِن ذکری قفا      

 ألِـلِمَــا نسَجَـتْها من جَنوبٍ وشم     رَسمُها                فُـــعلم یَفتوُضِحَ فالمِقراة      

یاد یار سفر کرده و سرمنزل او در ریگستان میان دخول درنگ کنید، تا بهای سفران، لحیههم»

بگرییم. روزگاران گذشت و هنوز وزش بادهای جنوب و شمال، آثار ة و وومل و توضح و مقرا

محو نشدن آن آثار علت  (.15، 1377 )آیتی،« هایشان را نزدوده استها و خاکستر اجاقخیمه

ن که بقای ایگشت وال آنشد عاشق آسوده میگر آن آثار محو میگریه امرؤالقیس است؛ زیرا ا

 نیز گفته است: (.21/ 11 ،1418 )بغدادی،نماید تر میآثار، وی را محزون

  الِــهطَّ مَــأسحَ لُّـک  اعلیه الحَّ                        خَالِبِذیِ  اتٌـــعافیلسلمى  رٌدیا    

 زایی با اصرار بر، پاک و محو گردیده است، هر ابر سیاه باراندیار سلمی، واقع در کوه ذوخال»

 (9تا،بی القیس،ؤامر)«. باراندپیاپی می آن باران

 نیز در دیوان خود گفته: -ز شاعران مخضرمینا –بن ربیعه عامری لبید
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  کُومِ اللحم   اتِـــعافی  قِبأسوُ                       ا ــمنِهَ فَــیالس ضُّــا نُعِــَولَکنِّ     

ا کوهان رپرگوشت ستبرشتران ماده پای  ساقد با شمشیر خو( پذیرایی از مهمانانبرای )»

 (120، 1425)«. زنیممی

؛ ودشاین واژه و مشتقات آن توجه کنیم معانی اصلی و تبعی آن یافت می کاربرداگر به     

 (2/258 ،تا، بی)ر.ک فراهیدیبردند کار میرا به عفورها کردن مجرم از عقوبت، واژه ها برای عرب

و نه  شدندشده، نه بر آن سوار میان رها میین ویوزیرا ا»گفتند، می« العُفْو» خرکرّهکه به چنان

نَاقةٌَ ذَاتُ »داشته  دیشتری که پشم زیانیز به  (59/ 4، 1399، فارس)ابن« نهادندباری بر آن می

عفا » (جا)همان «اندهایش را نگرفتهوال خود رها شده و پشمبه»ن دلیل که ایگفتند، بهمی «عِفَاءٍ

پایش از ردیعنی « عفا أثره»و  (61/ 4همان، یعنی چیزی موجب مکدرشدن آب نشده ) «الماء

 .(2/938 ،1987، )ابن دریدبین رفت 

إن ابدأ بنفسک فتصدق علیها، ف» تعبیر شده است: «فضل»به « عفو»معیار در سنت از ب( 

یء عن ذی قرابتک ش فضلعن أهلک شیء فلذی قرابتک، فإن  فضلشیء فلأهلک، فإن  فضل

ابتدا از خود شروع کن )نیازهایت را برطرف  صدقه دادندر » (2/692تا،مسلم، بی) «فهکذا وهکذا

. دهبخویشانت  آمد، به اضافهپس اگر چیزى ه. بد آمد، به خانواده خود اضافهاگر چیزى . نما(

سکه خیر لک، وأن تم الفضلآدم إنک أن تبذل  یا ابن» .«دیگران بده پس اگر چیزى زیاد آمد، به

 (2/718، همان) «شر لک، ولا تلام على کفاف، وابدأ بمن تعول، والید العلیا خیر من الید السفلى

، برایت نیک است و اگر زیادی مال خود را بخشیایت را بر مازاد بر نیازهای فرزند آدم! اگ»

ذران گاندازه بهو  )نیازهای اساسی کفاف نبخشی برایت بد خواهد بود، اما به خاطر داشتن ودّ

 .، از کسی شروع کن که مخارج او بر ذمه تو استکردن را انفاق خواهی شد.سرزنش ن (زندگی

 ال:عن أبی سعید الخدری ق» .«تـاس( دهـگیرن)ن ـاییر از دست پـبهت( بخشنده)همانا دست بالا 
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إذ جاء رجل على راولة له، قال: فجعل  -صلى الله علیه وسلم-بینما نحن فی سفر مع النبی 

 هر، فلیعدظ فضل من کان معه: -صلى الله علیه وسلم-یصرف بصره یمینا وشمالا، فقال رسول الله 

، قال: فذکر من زاد، فلیعد به على من لا زاد له منفضل ن لا ظهر له، ومن کان له به على م

ابو سعید خدری » (3/1354، همان)« فضلأصناف المال ما ذکر وتى رأینا أنه لا وق لأود منا فی 

اگهان در سفر بودیم، ن -صلی الله علیه وسلم-ما با پیامبر ه است: روایت نمود -رضی الله عنه-

 -صلی الله علیه وسلم-الله  . رسولکردگاه مینطرف راست و چپ  هو ب دآم اشیسوار مردی با

ه ندارد صدق سواریکه  کسی را بهاز واجتش داشته باشد، آن کسی که سواری اضافهفرمود: 

 سپس .ندارد صدقه دهد توشه که کسی را بهداشته باشد، آنکسی که توشه اضافی و  دهد

 رد از ما یکتا جایی که تصور نمودیم هیچ ،نمودرا ذکر  های اضافه بر نیازلدادن انواع ماصدقه

  .«وقی ندارد دارایی مازاد خود

 توان در پاسخاگر گفته شود: این اوادیث در بیان صدقه تطوع و انفاق مندوب است، می

ذا شده و له ارائ (عفوملاک )یید معنایی است که از این اوادیث برای تأاستناد بهگفت: اولا 

( ...ونلونك ماذا ینفقیسأکه آیه )، ضمن اینارتباطی به کیفیت فرمان شارع )الزام و ندب( ندارد

ان ندب و استحباب تواز همه اوادیث یاد شده نمی ثانیا شود.شامل انفاق ندب و واجب هر دو می

 ویژه روایت )وأن تمسکه شرّ لک(.برداشت کرد، به

وان تاز عفو ارائه گردید اختلافی بوده و قطعی نیست، در پاسخ میاگر گفته شود: معنایی که 

های تفسیری، تمام معانی رایج عربی یک واژه یا ترکیب قرآنی، گفت: اولا مطابق یکی از دیدگاه

ر عاشور در تفسیکه مانعی لغوی یا شرعی عارض شود. ابنشود مگر زمانیدر فهم آیه لحاظ می

مفسران از »گوید: و می( 100 -93/ 1، 1984 :)ر.کدیدگاه دفاع کرده  خود با ارائه ادله از این

 ک واژه کهـام معناهای یـمطابق این دیدگاه تم (.100)همان، « اندتأسیس چنین اصلی غافل بوده
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ذهن باشد یا چنین نباشد، اعم از معانی  همستند لغوی داشته باشد، چه آن معنا متبادر و اسبق ب

 مشترک، وقیقی، مجازی، کنایی و غیره، مراد قرآن است تا زمانی که خلاف بافت آیات نبوده و

ممنوعیتی وجود نداشته باشد. ثانیا )اگر در تفسیر، دیدگاه ترجیحی داشته باشیم( برخی از 

/ 1 تا،بی ماوردی،) اندش مورد برشمردهمفسرین اختلاف اقوال در معنای واژه عفو را پنج یا ش

هایی که مفسران از سلف ، شایان ذکر است که برخی از برداشت(185/ 1، 1422جوزی، ؛ ابن278

در نقطه  عنوان قسیم واند، تفسیر و توضیح واژه عفو نبوده و نباید آن توضیحات را بهنقل کرده

وکم این انفاق را بیان کرده و  -اللهرومه–اهد عنوان مثال مجمقابل فضل و زیادت قرار داد، به

. در برخی (1/278 ،تا، بیماوردی ؛4/340، 1420 طبری، :)ر.کگوید: مراد، صدقه مفروض است می

ال: وسن عنوان مثمفسر، توابع، آثار و نتایج فضل و زیادت را یاد کرده است، به ها نیزاز برداشت

 کثیر،ن)اب« د نکن که در آینده پشیمان شده و گدایی کنیتمام اموالت را نابو»گوید: بصری می

، (318/ 1، 1420، )اندلسی« عفو چیزی است که ادای آن آسان باشد»اند: یا گفته (1/580، 1420

اش باشد و تکلیف مخاطبان زیرا این، همان مقداری است که زیادتر از ووایج انسان و خانواده

همین جهت ابوویان اندلسی این معانی را با هم است، به آورپرداخت بیشتر، ورج و مشقت به

نیز قرطبی این معانی را  (جا)همان« زیادتی که پرداخت آن سهل باشد»گوید: جمع کرده و می

چه آسان، میسر و زاید بوده و ادای آن بر دل سخت عفو: آن»گوید: کنار هم ذکر کرده و می

ی تر از معانو قویتر یر عفو به زیادت، دارای شواهد بیشهر روی تفسبه  .(61/ 3، 1384)« نیاید

، 2003وهب، : ابن)ر.ک .اندهمین دلیل است که جمهور مفسران این معنا را پذیرفتهدیگر است و به

، 1415 دی،ــواو؛ 2/152، 1422ی،ــثعلب ؛1/220، 1423ن،ــزمنیابن ابی ؛4/340 ،1420، طبری ؛101

؛ 1/183، 1419 ،لــق التأویــل ووقائــمدارک التنزیی، ــ؛ نسف1/220، 1418ی، ــ؛ سمعان1/324

 ؛2/137، 1365، یــمراغ ؛268/ 2، 1990 ،اــرشیدرض ؛113/ 2، 1418، یــقاسم ؛1/580، 1420ر،ــکثیابن

 ،1423ن، ـیــعثیمنـ؛ اب2/709ا، ــتره، بیــ؛ ابوزه45/ 8، 1415ی، ــ؛ شنقیط351/ 2، 1984ور، ــابن عاش
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ی، ــونـــ؛ صاب1/133، 1413ازی، ـــ؛ وج6/387، 1383زت، ــ؛ ع1/484، 1998اوی، ــ؛ طنط3/73 

 بنابراین اگر قرار بر ترجیح (، 1/200، 1424 ری،ـزایــ؛ ج331/ 1، 1420ن، ــیاسینـ؛ اب1/126، 1417

 از نگاه نویسنده راجح است.« فضل و زیادت»یکی از معانی باشد، با توجه به مؤیدات، معنای 

  معیار تعیین نصاب در عهد نبوت:

که کسی. استبوده نیر در سطح جامعه مورد در عهد نبوت، نفرییک خانواده چهار اساسی هزینه

 از دارایی بیشتری برخوردارو کسی که  شدهفقیر شناخته  ودهاش کمتر از آن بدرآمد سالیانه

ر زمره و شخص د ،ود فضل رسیدهتعبیر سنت به  و به ،یر آیه به ود عفوتعب ، مالش بهبوده

اند گواه درستی این مقادیر نصابی که در سنت وارد شده. رفته استگدهندگان قرار میزکات

( دّصاع )معادل هزار و دویست مُ مثال: نصاب محصولات کشاورزی سیصدعنوان به ادعاست،

صاع )معادل هزار و هشتاد  دویست و هفتاد فر در روز بدانیم،را غذای یک ن دّاست. اگر هر مُ

ثنین طعام الا»کند: نفر نیز کفایت می و با قناعت برای چهار یک سال است نفر در مد( غذای سه

 غذای دو» (:3/1630، تا، بیمسلم ؛7/71 ،1422، )بخاری «کافی الثلاثة، وطعام الثلاثة کافی الأربعة

. نصاب محصولات کشاورزی «کافی است نفر نفر برای چهار غذای سه و ،نفر نفر برای سه

اع ص دهم )ده درصد( زکات دهیم، سیصاع یک صاع تعیین شده، زیرا هرگاه از سیصد سیصد

 صدها از سیخاطر هزینهاگر بهماند و صاع باقی می عنوان زکات کسر شده و دویست و هفتادبه

 عنوان زکات کسر شده و شرع پانزدهصاع به هیم، پانزدهبیستم )پنج درصد( زکات دصاع یک

نیر گرفته است و در نهایت همان دویست و  های مصرف شده درصاع دیگر را در ازای هزینه

 گیرد.صاوبش تعلق می عنوان باقی مانده بهصاع به هفتاد
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، ود کفاف یک خانواده و درهم محصولات کشاورزینصاب ن باور است که بر ای دهلوی

 ستا هـدانستنفر  ت را سهـجمعیواده کمـنماید، اما خانمین میجمعیت را در طی یک سال تأکم

، اما اشاره دهلوی در بیان وکمت و فلسفه مقدار نصاب موفق بوده ، اگرچه(2/26، 1426 :)ر.ک 

 اوتمال قوی نخستین بار ایشان بهله اول این است که رسد؛ مسأنیر میبهضروری  ،لهبه دو مسأ

غیر  ،، زیرا وکمتگیردنصاب قرار نمی تغییراین وکمت را بیان کرده، اما در ردیف قائلین به 

 له دوم این است کهتغییر در نصاب نکرده است. مسأ وی تصریح به ،چنیناز علت است و هم

رش معنای پذیین نیریه بهخانوار استاندارد ناموفق است؛ زیرا پذیرش ا نیریه او در زمینه اقل

و  فرن دو ،یـح جانشینـنرخ باروری برای سط ح کهـن توضیـبشر است، با ای نابودی نسل

زند رف ود یت بشرـظ جمعیـد برای وفـفرزن دـن میزان تولیـکمتری یعنی، است م درصدـدهیک

فرزند صاوب دو  هاآننفر تشکیل شده و اگر  واده از دوهر خانچون  ،م درصد استـدهو یک

رخ باروری برای ـه در نـم اضافـدهیک و ،وندـشمیود ـن خـوالدی نـ، در آینده جانشیشوند

داد ـعت ،دـل یابتنزّ رـنف به یک وادهـد در هر خانـد فرزنـتولی اگر. تـالی اسـات اوتمـتلف

د ـفرزن یکا ـتنهن فرزندان ـر زوجی از ایـاه از هـو هرگ گرددمیاولیا داد ـتعف ـنص ،دانـفرزن

ت رو ـد و جمعیـد شـخواه انـشاجداد دادـتع ارمـچهدان یکـداد فرزنــتع ،ودـد شـتول

ح ـرخ باروری برای سطـن ود با توجه بهـه شـن است گفتـممک. دخواهد نها یودـزوال و نابهـب

ود، ـان شـد بیـم درصـدهار و یکـنفر، چه ای چهارـجوار بهـل خانـجانشینی، لازم است اق

 دهم درصد در مسأله تعیین ت اما یکـن درست اسـن سخـخ این است که هرچند اساسا ایـپاس

 دهـم درصد اضافـه،نصـاب، نادیـده گرفتـه شـده است؛ زیرا اصل همان چهارنفـر است و یک
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 د.دارـردی نـن نصاب مؤثر نیست و کاربـوده که در تعییـتمال تلفات بعلت دارد و آن او

 ی وتمعیشبسترِ برخاسته از  ،در سنت وارده هاینصاببودن نصاب، مطابق دیدگاه اجتهادی     

بوده و لازم است بروسب تغییر شرایط اقتصادی تغییر یابند نبوت  زمانی و مکانی عهد شرایط

 وار چهارنفری پا را فراتر گذاشت و گفت:مالکیت هزینه اساسی خانه توان از فرمولو وتی می

ه فقر جامعه کنندگو و درماننسبت وضعیت معیشتی عهد نبوت پاسخدرنیر گرفتن اقل خانوار به

کردن شکاف اقتصادی میان ذاته مقصود نیست، بلکه در خدمت کمبوده و این عدد، مقدس و به

از »که گذشت، پیامبر فرمود: مطلق بوده و چنان« قل العفو»لت طبقه اغنیا و فقرا است. دلا

ی او تشخیص غنا و فقر در هر جامعه« شودپرداخت  فقرای آنانگرفته شده و به  اغنیای آنان

ن تواعهده کارشناسان اقتصادی است. این سخن را می واضر به عهده افراد آگاه و در عصر به

خداوند عفو را مطلق، بیان نموده تا هر قومی »گوید: ا که میجدر کلام محمدعبده نیز یافت آن

در هر عصری بروسب تناسب اووال خود، مقدار آن را تعیین کنند، زیرا خطاب عام بوده و 

/ 2 ،1990رشیدرضا، «. )العرب و خاص وضعیت مردم، در زمان بعثت نیستخاص مردم جزیرة

واجب صادق است، ایشان  است هرچند بر زکاترا مربوط به صدقات تطوع دانسته آن اما (268

تطوع بر افراد و مصالح مراد از این انفاق غیر از زکات فرض است مانند صدقه »گوید: می

شود جز از زاید بر نیاز که عمومی، هرچند واژه عفو بر زکات صادق است، زیرا زکات ادا نمی

نیر ره اوکام عرفی در اینجا مناسب بهدربا قرافیسخن  .(جا)همان« رنج و مشقتی در آن نیست

، نـت پیشیاداـای عرفی دارند، با تغییر عـبنی که زیرـرار در انجام اوکامـاستم» :آیدمی

ی که از عادات مردم پیروی ـوکامزیرا ا ،ردی در دین استـخف اجماع و نشانه کمـمخال

ام، ـالإوک) «ردـد کـر خواهـآن تغییاسب ـتن ز بهـنین ـپیشی مـادات، وکـر این عـکند، با تغییمی

1430 ،218). 
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یا آتوان بررسی کرد و آن این است که منیر دیگری نیز میرا از  ها در سنتمسأله ورود نصاب

 شود؟یز مگان نیشامل آیند شیارانبه  -صلی الله علیه وسلم-پیامبر  تفصیلی و جزیی خطاب

لیل دبلکه آیندگان توسط  ،شودیعام شامل آیندگان نم مهور اصولیان برآنند که مجرد لفظج

)ر.ک: شیرازى،  نه با خطاب گردندمیبدان ملحق چون تعمیم با اجماع یا قیاس و... دیگری هم

نفائس و  188،  1393ول، شرح تنقیح الأص قرافی، ؛4/266تا، بی آمدى، ؛2/145، 1417 غزالی، ؛22، 1424

 اقـالح .(3/128، 1425، یـسملال ؛363، 1400 وی،ـاسن ؛353، 2009انی، ـشوک ؛1907/ 4، 1416 الأصول،

ن و قیاس ، ناممکعصر تشابه وضعیت معیشتی این دو دلیل عدم پیامبر به آیندگان به مخاطبان

ه امکان ک جماع یا قیاس و... سخن گفته اوسیلتوان از تعمیم بهالفارق است و تنها زمانی میمع

 .وجود داشته باشد ،تعمیم با تشابه وضعیت

 نقد ادله فقیهان

ست یتنها خروج از نص ناجتهاد در تعیین نصاب نهبودن نصاب، : بنابر ادله اجتهادیاولنقد دلیل

ه کرد امر )عفو(سنجش میزان مازاد بر نیازهای اساسی قرآن به، زیرا کردن نص استکه عملی

 .است

را که دین آنتا این در عبادات بر ممنوعیت است اصل»قاعده استصحابی  :دومنقد دلیل

ه کاصل در عادات بر اباوه است تا زمانی»گیرد که در کنار این قاعده قرار می« مشروع نماید

 ببودن نصااین قواعد صحیح هستند و تعارضی با دیدگاه اجتهادی«. دین آن را ممنوع نماید

شده، کتاب و سنت است نه استصحاب. مطابق این دیدگاه، ملاک  ندارند، زیرا پشتوانه دیدگاه یاد

داشته، عنوان نصاب بیانبه -صلی الله علیه وسلم-چه پیامبر نصاب )عفو( منصوص است و آن

 شود. یتعبیری تحقیق این مناط تلقی م اجتهاد در اجرای این ملاک، و به

برخی از اوکام در شریعت نبودن وکمت و قابل کشف بودنعای تعبدیاد: سومنقد دلیل

 با اشکالات زیر روبرو است: طور خصوصبه زکات اوکامو  ،صورت عمومبه
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 (44 ،نحل)  ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج ُّٱ: پروردگار فرموده است ـ1

 کهشده و تا ایننازلآنان  سویهچه که بسازی آنوشنتو نازل کردیم تا برای مردم رقرآن را بر »

و  صصمخای تخصیص بلاگونه ،تفکر دایرههای دینی از کردن بخشی از آموزهجدا .«بیندیشند

 .دلیل استادعای بلا

لی ص-پیامبر  و هدف این قول گفتارمخالف  ،فلسفه برخی از اوکام نبودنـ ادعای قابل کشف2

 «عـغ أوعى من ساممبلّ د الغائب، فربّـاهغ الشّفلیبلّ»: وده فرمـاست ک -الله علیه وسلم

بسا برسانند، چه نغایبا بهن پیام مرا واضرا» (5/34، 1395 ،ترمذی :ر.ک ؛176/ 2، 1422اری،ـ)بخ

ز اکه وکمت برخی فرض اینبهزیرا  ،«بهتر بفهمداز شنونده  ،رسداو میبه پیام منکسی که 

ابلیت ق عدمد دلیل و مدرکی برای توانینممعینی مشخص نبوده،  تا دوره اوکام برای دانشمندان

 کشف آن برای آیندگان شود. 

از گویی است، زیرا مدعی، از خود و دیگران، اعم ای غیبشده متضمن گونه ـ ادعای یاد3

 نمایند. علم می گذشتگان و آیندگان نفی

ه بیّنه از سوی مدعی، بنابر لزوم ارائو  است شرع به گزارهدادن یک نسبت شده ـ ادعای یاد4

 .شرعی را نشان دهد دلیل لازم است مدعی

که زمانیست و وکمت بخشی از اوکام ا آگاهی نسبت به ناشی از عدم شده ـ ادعای یاد5

 .شودنمیثابت باشد، ادعا علم  عدمندانستن و  اساس ادعا،
ر بدهنده وکمت( کننده )و نشانن اثباتبودن برخی اوکام، سخفرض پذیرش تعبدیـ به6

  .زیرا در ورای اثبات، علم نهفته است ؛مقدم است( خبر از وکمتو بی)کننده نفی

بودن عبادات است، اوکامی از عبادات وجود دارند که اصل بر تعبدیفرض پذیرش اینـ به7

که با  استالمعنی معقولکشف و از اوکام  دارای وکمت قابل ،که خلاف اصل هستند. زکات

 هـات از اغنیا و دادن آن بـ)مانند اخذ زک )مانند مصارف زکات( و سنت نصوص کتابتوجه به 
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ارتباط  ،ثروتمندانشکاف اقتصادی میان طبقات فقرا و  کاستنو فرو غنا ،فقر فقرا( با مفاهیم 

 رد.مستقیم دا

 گیرینتیجه

ای در مقام اجر -صلی الله علیه وسلم-پیامبر  است. پذیرو انعطاف نصاب زکات امری متغیر

 ت.ن کرده اسـتعیی زمان خود ادیـشرایط اقتص ملاک عفو، نصاب اموال را در ه بهـبا توج قرآن

 هاروار چزندگی یک خانه های اساسیبر هزینه مازاد ملاک تعیین نصاب زکات در سنت، داشتن

نصاب بودن ضرورت را مدنیر دارد. مطابق دیدگاه اجتهادی که وداست  بوده نفری در جامعه

 نبوی، از فرمول چهاردر محاسبه نصاب در ظرفیت متفاوت از شرایط عصر  توان، میزکات

 برداشته و غنا و فقر را توسط کارشناسان مربوطه تعیین کرد. نفری نیز دست

 نابعم
 .قرآن کریم

 .بیروت ،محمد عوض مرعبتحقیق:  ،تهذیب اللغةازهری، ابومنصور محمد بن اومد، 

 ، تحقیق: محمد وسن هیتو، چاپ اول،التمهید فی تخریج الفروع علی الاصولاسنوی، عبدالرویم بن الحسن، 

 .هـ.ق 1400

 .ق 1425، یروتب، المعرفةدار: عبد الرومن المصطاوی، ، تحقیقدیوان امرئ القیس ،امرؤالقیس بن وجر

 ق. 1420 ،الفکر، تحقیق: صدقی محمد جمیل، دارالبحر المحیط فی التفسیرویان محمد بن یوسف، ندلسی، أبوا

 تا.ی، بالمکتب الإسلامی، بیروت الرزاق عفیفی،، تحقیق: عبدالاحکام اصول فی الاحکام علی، ابی بن آمدی، علی

 ش.1377ران، ــا(، تهــارات صدا و سیمــ)انتش روشـرم، ساــ، چاپ چهعـــات سبـــمعلقآیتی، عبدالمحمد، 

 .ق 1422ة، طوق النجا، دار محمد زهیر بن ناصر، تحقیق: صحیح البخاریبخاری، ابو عبدالله محمد بن اسماعیل، 

 ،ارمه، تحقیق: عبدالسلام محمد هارون، چاپ چولب لباب لسان العرب ة الادبخزانبغدادی، عبدالقادر بن عمر، 

 ق. 1418قاهره، ه الخانجی، مکتب
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فى شرکة مکتبة ومطبعة مصط دوم،چاپ  ،إبراهیم عطوة، تحقیق: سنن الترمذی، محمد بن عیسى بن سوَْرة، ترمذی

 .هـ 1395  ،مصر –البابی الحلبی 

اء دار إوی ، چاپ اول،اشورمحمد بن عابو تحقیق:، الکشف والبیان عن تفسیر القرآن ،أومد بن محمد ثعلبی،

 ق.1422، العربی، بیروتالتراث

 ،د الخلیلأومد بن محم، تحقیق: القواعد النورانیة الفقهیة، تقی الدین أومد بن عبد الحلیم العباسأبو تیمیه،ابن

 ق. هـ1422المملکة العربیة السعودیة، ، ار ابن الجوزید چاپ اول،

والحکم،  ، مکتبة العلومچاپ پنجم، أیسر التفاسیر لکلام العلی الکبیر ،جابر بن موسى بن عبد القادر ،جزائری

 ق.1424، المدینة المنورة، المملکة العربیة السعودیة

  .ق هـ1414وزارة الأوقاف الکویتیة، ، چاپ دوم، الفصول فی الأصول ،أومد بن علی أبو بکر الرازی ،جصاص

اب دارالکت ،، تحقیق: عبدالرزاق المهدی، چاپ اولم التفسیرزاد المسیر فی علجوزی، عبدالرومن بن علی، ابن

 ق.1422، العربی، بیروت

 ق. 1413، بیروت ،الجیل الجدیددار چاپ دهم،، التفسیر الواضح ،وجازی، محمد محمود

  المعهد العالمی للفکر الاسلامی، چاپ دوم، ،نظریة المقاصد عند الامام محمد الطاهر بن عاشوروسنی، اسماعیل، 

 م. 2005

طبعة الم اول، چاپ (،شرح سنن أبی داود) معالم السننخطابی، ابو سلیمان ومد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب، 

 هـ. 1351 ، ولب،العلمیة

الرومن بدأبو ع تحقیق:، الفقیه و المتفقه ،أبو بکر أومد بن علی بن ثابت بن أومد بن مهدی ،خطیب البغدادی

 ـ.ه1421ی، سعود ،الجوزیابن ، داردوم چاپ، عادل بن یوسف الغرازی

 م. 1987دار العلم، بیروت ،  ،، تحقیق: رمزی منیر، چاپ اولةاللغة جمهردرید، محمد بن الحسن، ابن 

 ق. هـ 1426الجیل، بیروت، دار ،چاپ اول، ق: السید سابقیحقت، حجة الله البالغةدهلوی، أومد بن عبد الرویم، 

 م. 1990، مصر، الهیئة المصریة العامة للکتابر، سیر المناتفمحمد، رضا، رشید
فکر، ال، چاپ سوم، دارمواهب الجلیل فی شرح مختصر خلیل الله محمد بن محمد بن عبد الرومن،رعینی، أبوعبد

 .هـ 1423
 ا.ــتالفکر العربی، بیدار، رـــــاسیــرة التفـــــزهره، محمد بن اومد، ــزهوــاب
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ین بن عکاشة أبو عبدالله وس ، تحقیق:تفسیر القرأن العزیز، أبوعبدالله محمد بن عبد الله بن عیسىزمنین، ابی ابن

 ق. 1423، هقاهر ،، الفاروق الحدیثةچاپ اول ،محمد بن مصطفى الکنزو

لمکتبة ا ، محقق: محمد محیی الدین عبدالحمید،اوددسنن ابی ،سلیمان بن الأشعث بن اسحاق داودسجستانی، ابو

 بیروت. -العصریة، صیدا

عیل ن اسما، تحقیق: ابوعبدالله محمد وسن محمد وس، المبسوطبکر محمد بن اومد بن ابی سهلابوسرخسی، 

 م. 2009 بیروت،، الکتب العلمیةالشافعی، چاپ سوم، دار
، اپ اولچغنیم بن عباس،  یاسر بن إبراهیم و :، تحقیقرآنتفسیر الق الجبار،سمعانی، منصور بن محمد بن عبد

 ق.1418ریاض، ، الوطندار

 أومد بن محمَّد السراح و: ، تحقیقرفع النقاب عن تنقیح الشهابوسین بن علی بن طلحة الرجراجی، سِّملْالی، 

 .ق هـ 1425مکتبة الرشد، الریاض،  ، چاپ اولالله الجبرین، عبد الرومن بن عبد

 ،ةــتب العلمیــالک، دارچاپ اول، رـــاه والنظائـــالأشبن عبد الرومن بن أبی بکر، ـجلال الدی، یــسیوط

 ق. هـ1411

 چاپ اول، ،أبو عبیدة مشهور بن وسن آل سلمان، تحقیق: الموافقات ،إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمی، شاطبی

  .ق1417، ابن عفاندار

 –روت بی ،رــالفکدار، اح القرآن بالقرآنـــان فی إیضـــأضواء البی ،رمحمد الأمین بن محمد المختا شنقیطی،

 ق. 1415، لبنان

ی ی، تحقیق: مصطفی الخن و مح، إرشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصولشوکانی، محمد بن علی بن محمد

 م. 2009 الدین دیب مستو، چاپ اول، دارالکلم الطیب، دمشق،

 ،الکتب العلمیةدار، چاپ دوم، هـــول الفقــع فی أصـــاللم ،هیم بن علی بن یوسفبو اسحاق إبراشیرازی، ا

 .ق هـ 1424

 .ق1417، قاهرة، الصابونیدار، چاپ اول، صفوة التفاسیر، محمد علی ،صابونی
مؤسسة الرسالة،  چاپ اول،، تحقیق: أومد محمد شاکر، جامع البیان فی تأویل القرآنطبری، محمد بن جریر، 

   ق. 1420

 م. 1998، رةـقاه ،ةـنهضالدار، چاپ اول، رآن الکریمـــط للقــــر الوسیـــالتفسید، ـّد سیــی، محماوــطنط
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)تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر  التحریر والتنویرعاشور، محمد الطاهر بن محمد، ابن 

 ق. 1984 تونس،، رالتونسیة للنشرالدا، (الکتاب المجید

 ق.1425المعرفه، تحقیق: ومدو طماس، چاپ اول، دار ،دیوان لبیدعامری، لبید بن ربیعه، 

 ق. 1420قاهره، چاپ ششم، مکتبة الخانجی، ، فصول فی فقه اللغة العربیةعبدالتواب، رمضان، 

، یةالجوزی، المملکة العربیة السعوددار ابن ل،چاپ او، رةـــة والبقـــتفسیر الفاتحعثیمین، محمد بن صالح، ابن 

 ق. 1423

 .1383، قاهرة، دار إویاء الکتب العربیة ،التفسیر الحدیث، دروزة محمد ،عزت

عبدالله بن  یق:، تحقالواضح فی أصول الفقه الوفاء علی بن عقیل بن محمد بن عقیل البغدادی الیفری،أبو ،عقیلابن

 ق. 1420 ،بیروت ،الرسالة مؤسسة ، چاپ: اول،حسن الترکیلمعبدا

 .هـ ق 1424، تحقیق: اشقر، محمد سلیمان، نشر اوسان، ایران، المستصفیغزالی، ابووامد محمد بن محمد، 

 ق.1399الفکر، حقیق: محمد عبدالسلام هارون، دارت، ةمقاییس اللغ فارس، اومد،ابن

 .هـ ق 1426لبنان، -إویاء التراث العربی، بیروت ، چاپ دوم، دار، العینفراهیدی، ابوعبدالرومن خلیل بن اومد

د باسل عیون السود، چاپ اول، تحقیق: محم تفسیر القاسمی)محاسن التاویل(،د جمال الدین محمد، محمقاسمی، 

  ق.1418ة، بیروت، الکتب العلمیدار

چاپ  غده، عبدالفتاح،تحقیق: ابو ،الإحکام فی تمییز الفتاوی من الأحکامقرافی، شهاب الدین محمد بن ادریس، 

 هـ ق. 1430،  اسکندریة،-قاهره ،دارالسلام ،پنجم

لطباعة شرکة اچاپ اول، ، طه عبد الرؤوف سعد تحقیق: ،شرح تنقیح الأصولقرافی، شهاب الدین محمد بن ادریس، 

 ق. هـ 1393، الفنیة المتحدة

ی الموجود، علعادل أومد عبد :قیقتح، نفائس الأصول فی شرح المحصولالدین محمد بن ادریس، قرافی، شهاب

 ق. هـ1416  ،مکتبة نزار مصطفى الباز چاپ اول، ،ومد معوض
اپ چ، تحقیق: أومد البردونی وإبراهیم أطفیش، تفسیر القرطبی)الجامع لأحکام القرآن(قرطبی، محمد بن أومد، 

  ق.1384، قاهرةدارالکتب المصریة،  دوم،

آل  عبیدة مشهور بن وسنأبو تحقیق:، إعلام الموقعین عن رب العالمین، رالله محمد بن أبی بکأبوعبدقیم، ابن

 ق. هـ 1423 ،الجوزی، المملکة العربیة السعودیةدار ابن ،چاپ اول ،سلمان
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علی محمد معوض و عادل اومد  ، تحقیق:بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعابوبکر بن مسعود،  ،کاسانی

 .هـ ق 1424بیروت،  ،الکتب العلمیةدار ،عبدالموجود، چاپ سوم

طیبة، ارد چاپ دوم،، تحقیق: سامی بن محمد سلامة، تفسیر القرآن العظیمالفداء إسماعیل بن عمر، أبو کثیر،ابن

 ق.1420

، یمالرود ابن عبد المقصود بن عبدالسی (، تحقیق:تفسیر الماوردی)النکت والعیونماوردی، علی بن محمد، 

 تا.بی الکتب العلمیة، بیروت،دار

 ق. 1365، مصر، مطبعة مصطفى البابى الحلبیچاپ اول، ، تفسیر المراغی ،أومد بن مصطفى مراغی،

، المثنی، المطبعة العامرة، مکتبةطلبة الطلبة فی الاصطلاحات الفقهیةالدین عمر بن محمد بن أومد، نسفی، نجم

 .1311اد، بغد

اپ اول، تحقیق: یوسف علی بدیوی، چ، تفسیر النسفی )مدارك التنزیل وحقائق التأویل(نسفی، عبدالله بن اومد، 

 ق. 1419، الکلم الطیب، بیروتدار

، الفکردار ،الفواکه الدوانی على رسالة ابن أبی زید القیروانی ،الدین أومد بن غانم بن سالم بن مهناشهابنفراوی، 

 ق.هـ 1415

لآفاق اترقیم محمد فؤاد عبدالباقی، دار ، باصحیح مسلمنیسابوری، ابوالحسن مسلم بن وجاج بن مسلم القشیری، 

 .هـ ق 1426العربیة، 

ن، الموجود، وآخرو، تحقیق: عادل أومد عبدالوسیط فی تفسیر القرآن المجیدالحسن علی بن أومد، واودی، أبو

 ق.1415الکتب العلمیة، بیروت، ، دارچاپ اول

، الغرب الاسلامیدار ، تحقیق: میکلوش مورانی، چاپ اول،وهبتفسیر القرآن من الجامع لابن، عبدالله، وهبابن

 م. 2003

 تا.، بیالفکردار ،فتح القدیر، الدین محمد بن عبد الواود السیواسیکمال همام،الابن

، مدینة النبویةال، المآثردار چاپ اول،، مأثورموسوعة الصحیح المسبور من التفسیر بال ،وکمت بن بشیر ،یاسینابن

 ق. 1420
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Madares1394@gmail.com                                                                            ّلام شجاعی عبدالس 

 عضو هیأت علمی معهد عالی

 

 

 چکیده  

ه ک عرضه نمودهرا مختلفی از تفسیر قرآن  یهاروشالغیب ین رازی در کتاب مفاتیحفخرالد

ام و انند عمختلف م وجوهاز  این نوع تفسیردر  ؛ رازیاز آن است یانمونهتفسیر قرآن به قرآن 

ه در تفسیر قرآن ب او غیره استفاده نموده، و لفصّم و وجزن، ممبیّ د، مجمل ومقیّ وخاص، مطلق 

ی از رأی و استنباط شخص تنهانه این قسمتدر و  و منفصل اهتمام ورزیده بیان متصل قرآن به

انند م پیشین انمفسر فقهی و امامان مذاهب تابعین و و هاز اقوال صحاب خویش بهره برده، بلکه

 استفاده نموده است. غیره مسلم اصفهانی وزمخشری، طبری، ابو

 .به قرآن قرآن ، تفسیرالغیبمفاتیح رازی،ها: فخریدواژهکل

 

 
                                                           

  :29/1/1396پذیرش:   18/2/1395دریافت 
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 مقدمه

سمت قدر  اماآید، یم وساب بههای مهم تفسیر فخررازی یژگیویکی از  رأی به تفسیر اگرچه

به قرآن،  تفسیر قرآن مانند) شودیمزیادی در این تفسیر یافت  یهاعبارتمأثور نیز  تفسیر به

 جانب هبتمام مفسر اه دهندهنشانکه  تفسیر قرآن به اقوال نبوی یا به اقوال صحابه و تابعین(

چه رأی چنان و باشد مأثور بوده شدهنقل؛ البته اگر تفسیر قرآن به قرآن از پیشینیان استمأثور 

 شماررأی به تفسیر بهصورت تفسیر قرآن به قرآن از نوع و اجتهاد خود مفسر باشد، در این

 رود.یم

ه قرآن باز تفسیر  مورد هفتاد و بیش از ی قرار دادهبررس موردسوره بقره را این پژوهش 

روش  بررسی ی نموده، سپس بهآورمعجب الغیلای تفسیر مفاتیحلابه در را سورهاین قرآن در 

 است. مفسر در این نوع تفسیر پرداخته

یر المأثور فی تفس عنوانبهدکترا  نامهیانپا، توان ازمی به این موضوع نزدیک یهاپژوهشاز 

مؤلف به جوانب مختلف مأثور اشاره نموده، سپس که  بدوی یاد کردزاکی اومد  نوشته الرازی

 روش ررسیب بدون که از این نوع تفسیر از مفسر نقل کرده یی راهامثال ،آندر تفسیر قرآن به قر

 ست؛ا نگرفتهو تفکیک روشنی در این قسمت صورت  ؛بوده قرآن به قرآن تفسیر در مفسر

رآن تفسیر القو اومد بریدی در مقاله  مقالات فی علوم القرآنچنین مساعد الطیار در کتاب هم

 هاآنی و برااند پرداختهتعریف تفسیر قرآن به قرآن و انواع آن  هببالقرآن دراسة تأصیلیة، 

 ردموکه منهج مفسران در این زمینه را ، بدون آناندنمودهتفسیری ذکر  هایبایی از کتهامثال

 اقعیو) مختلف جوانب از مفسر نزد را قرآن به قرآن تفسیر اما، پژوهش اینی قرار دهند. بررس

 دهد.یم قرار یبررس مورد (بودن رأی به و مأثور بودن، نفصلم و صلمتّ گسترده، و

دادن توجه و و نشان رازیفخراز این پژوهش بررسی انواع تفسیر قرآن به قرآن نزد  هدف

 .این نوع تفسیر استعنایت مفسر به
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من بررسی انواع تفسیر قرآن به قرآن در تفسیر رازی به این این مقاله در پی آن است که ض

ن ت؟ تفسیر قرآاین نوع تفسیر چه روشی را طی نموده اسسؤالات پاسخ دهد که فخررازی در 

نقش عقل و اجتهاد شخصی در این نوع تفسیر  باشد؟یمالغیب بر چند نوع به قرآن در مفاتیح

 اعتماد نموده است؟ نابعیوی در این نوع تفسیر به چه مچگونه است؟ 

 تفسیر رازی ارزشجایگاه و 

جهان گشود،  ی دیده بهر شهرهجری در  544رازی از مفسران مشهور قرن ششم در سال فخر

پس ، سفراگرفتخطیب ری بود  یاءالدین که مشهور بهضعلوم دینی را از پدرش  ،وی در ابتدا

زیادی در علوم مختلف از خود  هایبابرای کسب علم به شهرهای دیگر هجرت نمود، وی کت

فانی را هـ دار 606در سال  سرانجام، او استتفسیر کبیر  هاآن ینمشهورترکه  گذاشت یجابه

 وداع گفت.

است که انواع علوم دینی مانند تفسیر، کلام، اصول، فقه،  یانامهدانشچون تفسیر رازی هم

ید و لطایف علمی زیادی در آن یافت و فوا است شده گنجاندهو غیره در آن  اتءقرالغت، 

 کارشناسی ارشد و دکترا در بررسی موضوعات مختلف نامهیانپا؛ بیش از دویست شودیم

جایگاه و ارزش علمی کتاب  و این خود گواهی بر تفسیری این مفسر نگاشته شده است

 الغیب است.مفاتیح

 نزد فخررازی انواع آن تعریف مصطلح تفسیر قرآن به قرآن و

، این عملاً هاگرچ شودینمدر کتب تفسیری گذشتگان، تعریف روشنی برای این مصطلح یافت 

نوع ت مفسرانبعدها  وشده  شروع -علیه وسلم اللهیصل– الله رسولنوع تفسیر از زمان خود 

 یمیهتناببه  اصطلاح تفسیر قرآن به قرآنولی از جهت استعمال،  ،بیشتری در آن ایجاد کردند

 -انفال 75 وزاب وا 6 -، : این دو آیهگویدیماز سوره اوزاب  اییهآدر تفسیر  دد، ویگریبرم
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 (15/443، 1995تیمیه، ابن). باشدیماین تفسیر قرآن به قرآن  و کنندیممواریث را تفسیر  یهآمطلق 

 تفسیری انتشار یافت. هایبادر کت -القرآن بالقرآن تفسیر– مصطلحبعدها این  و

شک تعریف تفسیر قرآن به قرآن وابستگی زیادی به تعریف تفسیر دارد، همان مقدار  بدون

 در تعریف تفسیر نیرها اختلافِاین همان اندازه  تعریف تفسیر اختلاف وجود دارد بهکه در 

 هرگونهگاه آن ،معنای بیان و توضیح بپنداریمرا به گذارد؛ اگر تفسیریمقرآن به قرآن نیز تأثیر 

ا تفسیر ر خود قرآن صورت گرفته باشد ا استفاده ازکه ب مطلب قرآنیتوضیح برای یک  بیان و

 گونهیناح را صطلاگران این ابعضی پژوهش و (17 ،1427 بریدی، رک:) .نامیمیمقرآن به قرآن 

 .(128، 1425)طیار،  است داده رخدیگر  یهآ یلهوسبه آیه که قسمتی از: بیان اندنمودهتعریف 

صطلح را توان این میم ،بدانیمشرط اساسی برای تفسیر قرآن به قرآن را  و توضیح بیاناگر 

 نزد فخررازی به دو قسمت تقسیم نمود:

 حقیقی معنایبه قرآن به قرآن تفسیر -اول

بتوان  هی کاگونهبهمشخص و ظاهر باشد،  قرآنی یهآدر صورتی است که وقوع بیان بین دو این 

لفظ یا  در این قسمت تبیین برای یک معمولاًو  وجه بیان و ارتباط بین آن دو را مشخص نمود

 معترف وا خود و ورزیده اهتمام تفسیر نوع این به الغیبمفاتیح در رازیباشد. یمعبارت قرآنی 

این نوع از تفسیر در  وی ؛(3538/ 6 ،2005 ک:ر) کنندیم تفسیر را همدیگر قرآنی آیات که است

 :را مورد توجه قرار داده است که به قرار زیر است متعددی یهاوجه قرآن به قرآن

 تخصیص عمومـ 1

و در  (1141 ،2005، یروزآبادیف)رک:  یر استفراگمعنای که در لغت به است عمَّ ازاسم فاعل عام 

 برخلاف؛ و خاص ودیت، تمامی افراد را شامل شودمحد اصطلاح، لفظ یا وکمی است که بدون

 (.125-121، 1421 السبت، رک:) گیردیمرا در بر  فظ یا وکمی است که فقط بعضی از افرادل ،عام
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ا با نص ی امو معتقد است که تخصیص ع توجه خاصی به تخصیص عموم دارد فخررازی     

تخصیص عام در این سوره  مورد بیستگارنده بیش از ن و (1/344 ،2005 )رک:عقل جایز است؛ 

م ل تقسیـل و منفصـمتصص به ـتخصیت ـبه دو قسمکه برای بررسی بهتر  هـر یافتـنزد مفس

 .شده است

 متصلبه تخصیص الف: 

وع ـود از نـر شـذک آن از دـه بعـا در آیـو ی هـان آیـهمدر  امـص عـتخصی هرگاهی ـیعن

 ریـاز قدرت بیشتوقتی خاص به عام متصل باشد دگاه رازی دید بود؛ و از ـل خواهـمتص

و  ردـه کـاص توجـت خـد به دلالـه بایـت کـنیسی ـشکورت ـوردار است و در این صـبرخ

 ؛2/1058 ؛2/1023 ،2005رازی، )رک:  ودـح داده شـیـام ترجـای عـنـر معـاص بـای خـمعن

2/1317). 

 مج له لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم ُّبرای مثال، فخررازی در آیه 

داند، یم َّٱلمُّرا بدل برای  َّٱمم مخ محُّجمله  (126،بقره) 1َّ نخنم نح نج مم مخ مح

طلب روزی شده نه مکه اهل ؤمنین فقط برای م -السلامیهعل–معنا که در دعای ابراهیم بدین

 ،عمرانآل) 2َّٱتهثم تم تخ تح  تج به بم بخ بح ٱُّو این آیه همانند آیه  مکههمه اهل 

 .(2/815 ،همان )رک: .است (97

ه ـا توجبه ـ، بلکدـکننمیاره ـل اشـص متصـاً به تخصیـیممستقررازی ـفخال ـدر این مث      

؛ شدبامیل ـدل بعض از کـکه در اینجا ب کندمییکی از انواع آن را ذکر به لغت و اصول فقه، 

داده  یص در آن رخـوع تخصـمان نه هـک آوردیـمه را ـمشاب ایهـآی ،رـم بیشتـبرای فه یو

ب رأی در آن ـرود که جانار میـشمهـرآن بـرآن به قـر قـای از تفسیهــال نمونـاست، این مث

 ان است.ـنمای
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   منفصلبه تخصیص ب: 

از نوع منفصل خواهد  مخصصدر این صورت  ی ایجاد شودافاصله عام و خاصهر وقت بین 

ی زیادی هانمونه؛ فخررازی در این نوع تخصیص با تکیه به اقوال گذشتگان و رأی شخصی، بود

 در کتاب خویش جمع نموده است.

ام ور الله بر آن برده شود،که نام غیریدرصورترا کتاب  فخررازی ذبیحه اهلبرای مثال      

عام است و فرموده خداوند  (5 مائده،) 3َّٱصح سم سخ سح سج خمٱُّ: فرمایدیمو  داند؛یم

 .باشدیمو خاص بر عام مقدم  خاص است (173 ،بقره) 4 َّٱليما لى  لم كي كى ُّدر سوره بقره 
 .(2/994 ،همان رک:)

قطعیت و جزم  و آن را با کردهیکی از تأویلات ذکر  عنوانبهگاهی تخصیص در آیه را  و

سه قول  ،(27بقره، ) 5 َّٱتح تج به بم بخ بح بجٱُّمثال در تفسیر آیه  کند؛ برایینمبیان 

که  نمایدیموقوق خویشاوندی ذکر  یکی از این اقوال را قطع صله روم و و را ذکر نموده

  تم تز تر بي بى بنٱُّکرده، سپس استشهاد به آیه  برقراری پیوند با آنخداوند امر به 

این تأویل معنای آیه خاص  با: ویدگیم و کندیم (22 ،)محمد 6َّٱثر تي تى تن

توان معنای آیه را خاص نمود بلکه اجمال در آیه ینم کهیوال در؛ (1/409 ،همان رک:) .شودیم

چه خداوند امر به برقراری پیوند با و آن شده است برطرفای از سوره محمد یهآیله وسبهاول 

 نیست. روم صلهآن کرده است، تنها 

أی و بر رو  نموده تفسیر مفسراندیدگاه جمهور  برخلافگاهی  ل،منفصرازی در تخصیص 

 7َّٱسم سخ سح سج خم خجٱُّدر آیه « امن» مثلاًاجتهاد شخصی خود تکیه کرده است؛ 

: مراد از آن، امنیت گویدیمو  کندیم، بلکه آن را خاص داندینمدر معنای عموم را  (125 ،بقره)

  8َّٱتز تر بي بى بن بمٱُّ کندیمقرآن و استشهاد به آیاتی از  از قحطی و آفات است



  97 روش فخررازی در تفسیر قرآن به قرآن با تأکید بر سوره بقره

 ازکه  (57 ،قصص) 9َّٱبه بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئجٱُّیه و آ( 67 ،عنکبوت)

وی با جمع بین  (809 – 2/807 ،همان) دلیل محکمی بر تخصیص آیه نیست، مفسرانجمهور  نیر

و در  کندیممچون وقوع قتل در ورم، امن را از والت عموم خارج نص قرآنی و دلایل عقلی ه

الغه مب ای برایشیوه خبر دادن از امن را، مفسرانجمهور  کهیدروال، کندیممعنای خاص تفسیر 

و به ادامه آیه  کنندیماستشهاد  (97، عمرانآل) 10َّٱئهبج ئم ئخ ئحٱُّو به آیه  دانندیم

ٱٱَّٱمج لمله لخُّ ٱٱ  ،اگر منیور از امن، امن از قحطی بود کنند کهیمل استدلا (126،بقره)ٱ

؛ 98 – 97/ 1 ،1405جصاص،  رک:) آمد.یمبه وساب تکرار یک نوع  ،رزق در آیه درخواست

 .(413/ 1 ،1999 کثیر،؛ ابن608/ 1 ،1420 ،یانابوو

 حمل مطلق بر مقید - 2

 برخلافد و مقیّ آیدیممعنای رهایی و آزادی مفعول از اطلق است که در لغت بهمطلق، اسم

؛ 421/ 2فارس، ابن )رک:شود یمکردن استعمال معنای در بندکردن و زندانیمطلق، در لغت به

که در جنس خود بر  یا وکمی است لفظ مطلق ،و در اصطلاح؛ (905و  313 ،2005، یروزآبادیف

خارج  یرا از گستردگدایره معنا  آن،د بر خلاف دلالت دهد؛ و مقیّ و گسترده قیدوبندیبمعنای 

 .(101/ 2، 1974 ،)سیوطی کندمی

ارد، د ز توجهبه ومل مطلق بر مقید نی تخصیص عموم اهتمام ورزیده، بهکه  گونههمانرازی 

یه در تفسیر آمطلق و مقید در دو آیه جداگانه ذکر شده است، برای مثال، رازی  هاوقتبیشتر 

 دعاکنندهکه شخص  کنیمیما مشاهده : مگویدیم (186 ،بقره)11ٱَّ قحقم فم فخ فح فجٱُّ

بر ا ر، برای ول این شبهه، این آیه شودینمولی دعایش اجابت  کندیمدر دعا و تضرع مبالغه 

مطلق است اما در آیه دیگر، به مشیت  اگرچهاین آیه  :گویدیم و کندیمدیگر ومل  اییهآ

 ثم ته تم تخ تح تج به بمٱُّوده خداوند ـفرم همآن و تـده اسـد شـداوند مقیـخ
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او ؛ (2/1069 ،2005 رک:)شک مطلق بر مقید ومل شده است  بدون و باشدیم( 41، انعام)12َّجح 

 فعوی، رهدف اصلی  و گویدیمدر ومل مطلق بر مقید از نوع منفصل، با جزم و قاطعیت سخن 

ٱٱ ذکر شده است. هشبه

به  یااشارهکه بدون آن کند؛یمخاص ذکر  د را در باب عام ومقیّ مطلق و گاهی ررازیفخ

  تر بيٱُّکفار در آیه مسلمان با  همراهی، برای مثال نهی مطلق از یات کندآآن مقید  مطلق و

 كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز
 بر ئيٱُّٱکند یمیر را با آیاتی از سوره ممتحنه تفس (118، عمران)آل31َّٱلملى كي  كى كم

 كم كل كاٱُّ :یهو آ (8ه،ممتحن)41َّٱثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز

شارع نیست، بلکه نهی، شامل کفاری  مدنیریعنی نهی مطلق  (9 ه،ممتحن)51َّٱلم كي كى

 این قید اشارهکه دو آیه سوره ممتحنه به شود که با اسلام و مسلمین در وال جنگ هستندیم

شک خاص بر عام  گوید: بدونیمکند و یمباب عام و خاص ذکر  کنند؛ ولی رازی آن را دریم

خاطر این خاص به مقید با عام و مطلق و نمودنادغام گونهیناشاید ؛ (3/1774 همان،است )مقدم 

 بارهینا در، قرافی دانندیمخاص  مقید را بخشی از عام و مطلق و علمای اصول،باشد که 

که نسبب ایکنند بهیمخصوص ذکر  مقید را در کتاب عموم وومل مطلق بر  هایاصول: گویدیم

این اقسام بر بعضی از علما مخفی  و خاص است یرمجموعهزتقیید  و ،عام یرمجموعهزمطلق 

 با(، 2/399، 1999قرافی،  رک:)که مطلق عام است و مقید خاص  کنندیمفکر  بساچه و شودیم

و هر یک را در  کندیمتفکیک خاص  عام واز را  مقید مطلق و هاوقترازی بیشتر  وجود ینا

 کند.یمجایگاه خویش بیان 

 کند، بلکه ومل مقیدینممطلق را بر مقید ومل  تنهانهدیگر مفسران،  برخلافرازی گاهی 

  في فىٱُّٱ-خون مطلق در آیه بقره  درباره کهیـهنگامبرای مثال  دهد؛یمرا بر مطلق ترجیح 



  99 ن به قرآن با تأکید بر سوره بقرهروش فخررازی در تفسیر قرآ

 َّٱئم ئخ ئحٱُّمقید آن در سوره انعام  و – (173بقره، )ٱٱٱٱٱَّٱكم كل كا قي قى

شود، چون سوره بقره بعد از ینمراضی مطلق بر مقید  وملبه ، گویدیمسخن  - (145 ،انعام)

اس این اس و بر انعام نازل شده، پس بایستی آیات سوره انعام بر آیات سوره بقره ومل شود

 برخلافکه این رأی یدروال (2/994 ،2005رک: )ورام است  -جاری و غیرجاری –مطلق خون 

؛ 1/79 ،1423عربی، رک: ابن)کنند. یمآیه بقره را بر آیه انعام ومل  هاآنو  مفسران بودهجمهور 

 دهد.ید ترجیح میر نزول آیه را بر اطلاق و تقیم و تأخّعبارت دیگر، تقدّبه (. 2/222 ،1384قرطبی، 

 بیان مجمل -3

 ،1979 ،فارسابن رک:) استساختن، پراکندگی خارجو از والت کردن جمعمعنای مجمل در لغت به

چه اوتمال بر چه نیازمند بیان باشد. یا آندر اصطلاح: هر آن و (979 ،2005، یروزآبادیف؛ 328/ 1

 ،1995 ؛ شنقیطی،203 ،1412،)رک: راغباشد. از آن معانی ب یکی دربدون ترجیح معنا دهد ولی  چند

1 /39.) 

متشابه  :گویدیم بارهیندرابا تعریف متشابه ندارد، وی  تعریف مجمل نزد رازی فرق چندانی

که دلالت لفظ  استهر چیزی  ،آن و کردیم یگذارنامهمان چیزی است که ما آن را مجمل 

 .(3/1541 ،2005) باشدخودش مساوی نسبت به خودش و غیر

یین بیان، برای تع بودن مجمل به توضیح وها مشترک است: نیازمندیفتعر چه در مجموعهآن

 .باشدیممعنا  یا ترجیح یک

وره بقره ی که تنها در ساگونهبه گیر است،بسیار چشم الغیب،مفاتیح این وجه نیز در تفسیر

 مبیّنیدارای ر کتاب خدا، از دیدگاه رازی هر مجملی دبه آن پرداخته است؛  بارسیبیش از 

ز والت امجمل  صورتینبدقرآن و یا سنت باشد،  ،عقل یلهوسبهممکن است  تبییناین  و است

 (.1/293 رک: همان،). شودیمبودن خارج یرمفید غ
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: گویدیم بارهیندرااست، وی  د واجبرازی بر این باور است که بیان مجمل بر خداونفخر

که بیان مجمل بر خداوند  دهدیمبر این دلالت  (19یامه، ق) َّٱيح يج هٰ همٱُّفرموده خداوند 

خاطر وکمت وعد و نیکی است و نزد معتزله به خاطراجب است، اما نزد ما این وجوب بهو

 (.11/6803)همان،  است

شده قسیم ت -متصل و منفصل– قسمتیب به دو الغبرای بررسی بهتر، بیان مجمل در مفاتیح

 :است

 بیان متصل -الف

، صاعدی)رک:  عدی ذکر شود، بیان متصل است.و یا در آیه ب بیان مجمل در همان آیه هرگاه

 نیم و به زیبایی در تفسیر خویش ویتوجه خاصی به بیان متصل دارد؛ رازی فخر؛ (13، 1426

م نی ،از نیر معنا هاسوره که آیات و یاگونهبه، ت ورزیدهعنای هاسورهقرآنی در اتصال آیات و 

متصل  ، مبیّنده موردهم متصل هستند؛ وی در این سوره بیش از زنجیر، به ولقهد مانن ،و ترتیب

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخٱُّتفسیر آیه توان به یمرا ذکر نموده است، برای مثال 

 مخ مح مج له لم لخ لح  لج كم .كخ كح كج قم فمقح فخ  فح فج
عداوت در آیه دوم ذکر شده  و که تفسیر خطواتاشاره کرد؛  (169-168، بقره)16َّٱنج مم

 مجمل عداوت است که شامل: امر به تفصیلی بر ،: پس این آیهگویدیم بارهینا در یو است؛

تفسیری است برای  ،و این سه خداوند است به دانیدینم را چهآن دادننسبت بدی و فحشاء و

رازی به مجمل بودن در این مثال فخر اگرچه؛ (2/977 ،2005)رک:  َّٱفمقح فخ فح فجُّ

و بر عهده  کندینم یااشاره آیات نمجمل و مبیّبه  اغلب نقاط اما درآیه نخست اشاره نمود، 

 .(1/328 ،رک: هماندهد )آن را تشخیص  گر است کهپژوهش

 بیان منفصل -ب

 از نوع منفصل خواهد بود؛ بیانصورت ی ایجاد شود در ایناهـفاصلن مبیّ هر وقت بین مجمل و
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ر وی در بیان مجمل، بیشتر ب خورد؛یمچشم  بیشتر از نوع اول به سوره بقرهیان در این نوع ب

 رأی و نیر شخصی خویش تکیه نموده است.

 يى يم يحيخ يج  هي همهى هج ني نى نم نخٱُّبرای مثال در تفسیر آیه 

غشاوه و در وکم  -ختم- مهرخوردهدر وکم  هاگوش اوتمال دارد: گویدیم (7بقره، )17َّٱيي

خداوند در سوره  چون است،ر وکم ختم د هاگوششدن داخل، ولی اولویت بر داخل شوند

واضح است (؛ 1/316 ،همان رک:)18َّٱهج ني نى نم نخ نح نج ميٱُّٱٱٱفرمایدیمجاثیه 

و وقف را بر لفظ  دهطرف نموعطف را بر جاثیه اجمال در ورف فاده از سورهکه رازی با است

 شوندیموارد  َّٱهجُّدر وکم  هاگوشصورت دهد، چون در غیر اینیمترجیح ٱٱٱٱٱٱٱَّٱهمهىُّ

 فقطه بلک کندینمبه نوع بیان ی ااشاره رازی در این تفسیر سوره جاثیه است. برخلافو این 

مانند  مفسرانی و بعدها کند؛یمذکر برده از دو قول نام ترجیح دادن یکیآیه سوره جاثیه را برای 

 دانندیمسبب اشتراک در ورف عطف  و این اجمال را به به نوع بیان در این آیه پرداختهشنقیطی 

 .(1/11 ،1995شنقیطی، رک: )

 ـ توضیح و بیان مبهم4

 آیدیم بودنبسته وپوشیدگی  بودن ومعنای مخفیمفعول از ابهم است که در لغت به مبهم اسم

مبهم  ی که معنای آن واضح نباشد.ابستهدر اصطلاح: کلام  و (57/ 12 ،1414 ،منیوررک: ابن)

 رک:)هر مجملی مبهم است ولی هر مبهمی مجمل نیست  دیگر عبارتبهاز مجمل است،  تریعوس

 .(39/ 1 ،1995شنقیطی، 

 ات آوردیت و ارزش بیشتری به دست میشود اهمیموقتی تبیین  ،مبهم ،رازیاز دیدگاه      

 و مشتاق ت آنشناخدنبال به اـهنفسان شـود، چون وقتـی مبهـم باشـد بیکه همان اول این

 .ندگـرد، از بیـان آن سـیـراب مـیاقـمشت یاـهنفسهمیـن خاطــر بیان آن خـواهنـد بـود به
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 (.416/ 1، 2005)رک: 

و ی قبلی به دهاوجهمانند  توانیم که ذکر شده مورد پانزدهبیش از  این وجه نیز در سوره بقره

 منفصل تقسیم نمود: بخش متصل و

 متصل -الف

ذکر را قول دو  (124، بقره)19َّٱئخ  ئح ئج يي يى ينٱُّرازی در تفسیر کلمات در آیه 

 هی ک: لفیگویدیم و کندیممبهم در عقب همین آیه را مطرح  ، در قول اول اوتمال بیانکندیم

 هایدهشالوبردن کردن کعبه )تطهیر بیت( و بالا دهد، همان امامت و پاکیمدلالت بر این کلمات 

شوار د چون این تکالیف سخت وو  است -علیه وسلم الله یصل–کعبه و دعا برای بعثت محمد 

ن چنین ذکر ایابراهیم به کلمات همین موارد باشد، هم یابتلاز بوده، پس امکان دارد که منیور ا

 بخ بح بجٱُّیعنی جمله -موارد بدون ایجاد فاصله با یکی از وروف عطف آمده است، 

 (.2/797 ،همان رک:) -فاصله ذکر شده است و بدون عطف بدون ورف (124 ،بقره) َّٱبمبه

بعضی لی ، ویستن مفسراناتفاق همه  یین کلمات در پی همین آیه، موردِاستدلال به تب اگرچه

ون ، چدانندیمکردن معنای کلمات در این موارد، صحیح مفسران این بیان متصل را بدون محدود

 .(95 ،2009زمخشری،  رک:)برای پذیرش آن وجود ندارد  گونه ممنوعیتییچه ان،نحویدیدگاه از 

 منفصل -ب

 20َّمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخٱُّآیه  که در ،رای تعیین مراد از قریهب

 ونـ، چداندیمالمقدس ، این قریه را بیتاز اقوال یکی درآید، رازی یمشمار  مبهم به (58 ،بقره)

 تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئهٱُّت ـده اسـده آمـوره مائـدر س

 گوید: بدونیماو در این تفسیر، با رأی و اجتهـاد شخصـی خود ، (21 ه،مائد)21َّٱثم ته
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 (.1/592 ،2005) قریه در هر دو آیه یکی استشک مراد از دو 

 بیان موجز با مفصل -5

 دهجا در قرآن تکرار شیکاز  جمله یا کلام بیش یعنی یکمفصل  یلهوسبهمنیور از بیان موجز 

بیین با مفصل ت صورت موجزد. در اینو بیان باش فصیلدیگر همراه با ت گاهیو  موجز گاهیکه 

 .(125-121، 1421 السبت، رک:) شودیم

یا در ه آیهمان  چیزی درو یا کیفیت علت ذکر سبب،  یشتر بهدر این قسمت توجه رازی ب

 .توان به دو قسمت متصل و منفصل تقسیم نمودیمکه این وجه را نیز  باشدیم آیات دیگر

 ـ مفصل متصل

: وقتی گویدیم (7، )بقرهٱٱٱٱٱٱَّيحيخ يج  هي همهى هج ني نى نم نخُّدر تفسیر آیه 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخٱُّٱ- آورندینمدر آیه قبلی فرمود که کافران ایمان 

چرا ایمان نیاوردند که همان که  دهدیماز سبب آن خبر دوم در آیه  -22َّٱنج مي مى

 .(1/607، و1/312 ،2005رک: ) است یشانهاگوشو  هاقلبزدن مهر بر 

 نفصلمفصل مـ 

وع یک وادثه بیان کیفیت وقتوجه شده، آن وجز با مفصل که در تفسیر کبیر بهنوع دیگر از بیان م

، شودیمیل آن اشاره تفص به ای دیگریهآو در سوره یا  شکل منفصل به غالباً که است یا عمل

کیفیت و  (36، بقره) 23َّٱغمفج غج عم عج ظم طح ضمٱُّرازی در تفسیر آیه برای مثال 

 ضح ضج صم صخ صح سمٱُّ -غزش و وسوسه آدم را به آیاتی از سوره اعراف چگونگی ل

 -(21-20الأعراف،) 24 َّ.قم قح فم فخ فح . غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ

 سـبلیا بر این باور است کهو  گیردیمباره از اقوال مفسران پیشین کمک یندراو  کندیمتفسیر 
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انسان  جاودانگیفرشته شدن و  آن را خوردن درخت ممنوعه که هی خداوند ازبا ذکر علت ن 

قسم خورد و سرانجام با مشغول  هاآنبه همین جهت برای  ،نتوانست آدم را فریب دهد ،کرد بیان

)رک:  فراهم کرد و در نهی واقع شدند  هاآنکردن آدم و ووا به لذات مباح، فراموشی را برای 

 (.1/523 ،همان
 بر بعضی دیگر تءاقراحمل بعضی از  -6

 که مراد از قراءت دیگر را بیان کند تواندیمت متواتر قراء منیور این است که یکی از دو

در  ویبرای مثال مورد از این نوع را ذکر کرده است؛  فخررازی در خلال سوره بقره فقط دو

 بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يزيم ير ىُّٰتفسیر آیه 

 قول جمهور (222 ،بقره)25َّٱسج خم خج حم حج جم ثمجح  ته تم تخ تح تج به

د و در این مور باشدیمغسل  قطع خون و دهد که نزدیکی بعد از ویض مشروط بهیمرا ترجیح 

تشدید  که بدون َّٱبخبمُّ: در قراءت گویدیم و د است استدلال کردهبه قراءت دوم که مشدّ

ا آب شدن ب معنای پاککه با تشدید است بهٱٱٱٱٱ()یطَهُّرن و در قراءت شدن خونمعنای قطعاست به

 رک:) -شدن با آب خون و پاک قطع – دهدیماست، پس این آیه بر وجوب هر دو امر دلالت 

 نبخشد؛ اییممذهب فقهی خویش نیز قوت  رازی با جمع بین دو قراءت، به؛ فخر(2/1250 ،همان

نه غسل،  دانندیمخون  شروط به قطعکه عمل زناشویی را م مذهب اوناف است برخلافرأی 

مع بین ج استدلال شافعی که رازی نیز پیرو آن است به و استدلال اوناف به قراءت اولی است و

 قراءت است. دو

 بیان مراد از لفظ با سیاق آیه دیگر -7

ازی رفخر به جبریل اشاره کرد که القدسروحبه تفسیر  توانیماین نوع تفسیر قرآن به قرآن برای 

از  اییهآبه  (253، بقره)62َّٱيىيي يم يخ يح يج هي هى همُّآیه تفسیر  در

 ، رازی بعد از ذکرکندیمرا مشخص  القدسروحکه سیاق آیه، مراد از  کندیمسوره نحل اشاره 
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 دهدیمدلالت  چهآن: گویدیم و کندیما ذکر ، ترجیح خود رالقدسروحاقوال متفاوت در تفسیر  

 قح فم فخ فح فج غم غجٱُّی است تعالوق، جبریل باشد فرموده القدسروحمنیور از 

، واضح است (2/1374 ،رک: همان) (102، نحل) 27ٱَّٱكم كل كخ كح كج  قم

شک بر عهده جبریل گذاشته شده  ز نزول قرآن است و این امر، بدونکه سیاق آیه نحل سخن ا

 .است

این  که در نمایدینمارتباط بین دو آیه  به وجه بیان و یااشارهرازی در بیشتر اوقات فخر     

فسیر کالت»با الفاظی مانند:  نیز گاهیگر است که آن را استخراج نماید. صورت برعهده پژوهش

بین ان یمشابه آن، به وجه ب و «-تفصیل بعد الإجمال –بیان له  – له رمفسّ –بیَّن  –لقوله تعالى 

 ؛1714/ 3 ؛1204/ 2؛ 1050/ 2؛ 910/ 2 ؛1179/ 2 ؛977/ 2 ،2005، همان رک:). کندیماشاره  دو آیه

3 /1866.) 

 معنای عام و گستردههتفسیر قرآن به قرآن ب -دوم 

 یا در یک در یک موضوع استفاده از آیات، مانند جمع آیات متفرقه هرگونهدر این قسمت به

فسیر ت جاکهآن ازتوان اشاره نمود؛ یمقرآنی و غیره  یرنیاو استدلال، جمع  قرآنی، استشهاد قصه

 فهم قرآنی به قصهنمودن است جمع آیات در یک موضوع یا ساختن و واضحمعنای روشنبه

هت ، ولی از جدایره تفسیری خارج نمودتوان این نوع را از ینمکند لذا یمکمک شایانی  مسئله

 و نیست، بلکه بیشتر در قالب استشهاد مانند قسمت اول، محسوسدو آیه  وقوع بیان بیندیگر 

 یهاقصهمثال روشن در این قسمت جمع آیات متفرقه در باشد؛ یم نیایر قرآنی استدلال و

را در کنار  آنمرتبط بهبرای فهم بهتر یک داستان، آیات  مفسرانبیشتر  معمولاًقرآنی است که 

توضیح و بیان در ، لذا (134 ،1425طیار،  رک:) بعد داستان روشن گردد تا قبل و دهندیمقرار هم 

مجمل  ،در قالب عام و خاصی جزئشکل نوع اول که به برخلاف این نوع از تفسیر قرآن به قرآن

 پردازد.شکل کلی است و به جزئیاتی که در نوع اول به آن اشاره رفت، نمیبود، به و مبین و غیره
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ایی که تا ج شودیمنی یافت افراو الغیب بهکتاب مفاتیحتفسیر قرآن به قرآن در نوع دوم از 

رازی برای فخر معمولاًو  شودیمفراوانی مواجه  هاییسختآن با  یآورجمعشخص محقق برای 

وضوع، قرآنی در یک م هایرکشاندن زیباییبرای به تصویلغوی یا  ،عقیدتی ،فقهی مذهبتأیید 

 وسیعاصطلاح در این نوع استفاده از آیات ، کندیماز آیات را در کنار هم ردیف  ایمجموعه

ه قرآن تفسیر قرآن ب وقیقیدر معنای  ،چون این نوعشود؛ ولی یمتعریف  تفسیر قرآن به قرآن

 خوردیمم چش فسیر سوره بقره بیشتر بهذکر چندنوع که در ت فقط به ، در این مقالهگنجدینم

 :بسنده شده است

 لفظ  یكمثال برای تقویت معنای ـ 1

 صحیح آن است که بین تقوا و خشیت)ا که به خشیت تفسیر کرده رازی برای معنای تقوفخر

 (،ستایی وجود دارد و خشیت تفسیر دقیقی برای تقوا نیست بلکه از ثمرات تقوا هاتفاوت

تا  دهدیمقرار در کنار هم را  و مشتقات آن ذکر شده الفظ تقو هاآندر  آیات که از یامجموعه

ر همان خشیت است، د ا: بدان که تقوگویدیم بارهینا درو  باشد؛ نیر موردمعنای  کنندهیتتقو

 ءشعراو در  است مثل آن در اول وج و 82 َّ لي لى لم لخ ُّٱٱ اول سوره نساء فرمود:

 ، و مثل این جمله هود وترسیدینمیعنی آیا از خدا  (241)92َّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱٱفرمود:

که رازی مجموعه  کنیمیممشاهده  (284/ 1 ،2005رک: )شعیب به قومشان گفتند ...  صالح و لوط و

ولی  کند،یمکنار هم ردیف  را در آن آمدهیا مشتقات  الفظ تقو هاآندر زیادی از آیاتی که 

 اقوجهت تقویت معنای ت صرفاً و نگرفته یات صورتاز آ هیچ یک، هیچ توضیحی برای درواقع

 ه از دیدگاه رازی خشیت است، ذکر شده است.ک

 معنی یا لفظ موضوع،جمع آیات مشابه در یك ـ 2

 ـه شبی هک شودیمزیادی در تفسیر کبیر یافت  یهامثال ،جمع آیات مشابه در یک موضوعبرای 
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 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّٱُّ، برای مثال رازی در تفسیر آیه استتفسیر موضوعی به 

 یاتو آ گویدیمفضل آن سخن  در چندین صفحه از موضوع علم و (31، )بقره َّٱئن ئم

 (.440-1/438 ،همان رک:). کندیم کنار هم ردیفقرآنی را در این موضوع 

 هکه رازی ب دارد دن آیاتی که لفظ وکمت در آن وجودنمو، جمعو مثال برای تشابه در لفظ

کمت که لفظ و ، تفسیر وکمت در قرآن بر چهار وجه هست، سپس آیاتیگویدیمنقل از مقاتل 

 .(3/1446 ،همان رک:). کندیم در آن وجود دارد را بیان

 و استشهاداستدلال  قصد بهجمع آیات  -3

ید ه آیات قرآنی برای تأیرازی ب یهااستدلالبه  توانیمه قرآن برای این نوع از تفسیر قرآن ب

یده گوید: فایمما( برای مثال رازی برای لفظ )انّ ،فقهی یا کلامی یا لغوی اشاره کرد یک مذهب

 برای اندتا بتو کندیماشاره  ،رفته کاربهکه )انّما( در آن سپس به بعضی از آیات  ،است آن وصر

 .(1/284 همان، رک:). کمک بگیرد اهآناز معنای وصر 

 رازی در تفسیر قرآن به قرآن منابع

 ی وکه شامل تفسیر صحاب اعتماد نموده پیشینیان هاییتروارازی در تفسیر قرآن به قرآن بر 

چون زمخشری، واودی، نی هماچنین از مفسروی هم شودیمتابعین و امامان مذاهب فقهی 

به ن را در تفسیر قرآن به قرآرازی  توان منابعکند؛ بنابراین مییمغیره نقل  اصفهانی و ابومسلم

 کرد:قسمت تقسیم چهار

 عنهم( اللهیرضتفاسیر صحابه ) -الف

ان نقل فراو رازی از تفاسیر و اقوال صحابه غافل نمانده است، بهترین شاهد بر این ادعا،فخر

 رصدچها فسیر وی بیش از هزار واست تا جایی که در ت -رضی الله عنهما-عباس ایشان از ابن
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 -عنه اللهیرض-و نزدیک به سیصد روایت از ابن مسعود  -مارضی الله عنه-عباس روایت از ابن

www.shamel:  یله پایگاه اینترنتی المکتبة الشامله به نشانیوسبه)شمارش نقل شده است،  a.ws  است(؛ بوده

 -ماهرضی الله عن- عباسهای وی از ابنیتروادر جانب تفسیر قرآن به قرآن نیز بیشترین و 

 (15، بقره)30َّٱفم فخ فح فج غم غج عمٱُّاست، برای مثال در تفسیر آیه 

ز سوره به آیاتی ا ،به منافقین استهزاء خداوند در آن که کندیمعباس استشهاد به روایتی از ابن

 لم لخٱُّ تا آیه َّٱمح مج له لم لخ لح لج كمُّ -تفسیر شده است مطففین

عباس این همان استهزاء به که از دیدگاه ابن (34 -29، مطففین)31ٱٱَّٱمح مج لي لى

 (.333-1/332 همان، رک:)ایشان در روز قیامت است. 

 هاآن و اتباعتفسیر تابعین  -ب

ن در تفسیر قرآن به قرآن عنایت خاصی دارد، در این زمینه روایات تابعی هاییتروارازی به 

العالیه و سدی و شافعی و ابوونیفه و غیره نقل قتاده و ابو زیادی از مجاهد و وسن بصری و

 .کندیم

از مجاهد ٱ-32َّٱمم مخ مح مج لهٱُّ-در آیه بقره  «کلمات» واژه برای مثال در تفسیر

 لم لخٱُّٱ موده خداوند در سوره اعراف هستند که فرمود:که آن کلمات فر کندیمو قتاده نقل 

از وسن  و(؛ 1/526همان،  رک:) 33 َّٱنح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

همان عهدی  34 َّٱبم بز بر ئي ئى ئنُّکه مراد از عهد در آیه  کندیمبصری نقل 

 ئى ئن ئم ئز ئرٱُّٱٱٱٱفرموده خداوند همآنگرفته است و  اسرائیلیبناست که خداوند از 

 ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئي

 كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن

 رازی در ( 797/ 2 ،رک: همان. )باشدیـم (12ه، مائد) 35 َّ ممنر ما لي لى لم كي

http://www.shamela.ws/
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 رک:)پردازد یمنیز  هاآنو بررسی  نقد بهه ـبلک ل محض نیست،ـ، تنها ناقاـهیتروانقل این 

 .(1/541 همان،

 تفاسیر پیشینیان -ج

فسیر در جانب توی در تفسیر کبیر بر کسی مخفی نیست،  مفسراناهتمام رازی به قول جمهور 

 خجُّٱٱٱٱٱٱبرای تعیین مصر مبهم در آیه مثلاًدارد،  هاآنتوجه خاصی به قول  رآن نیزقرآن به ق

اد از مصر، همان شهری است که که مر کندیمرا ذکر  مفسرانقول جمهور  (61، بقره) 36 َّٱخم

ٱٱدر آیه ٱ ٱ  (21 ه،)مائد َّٱثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بجٱُّٱ

 (.1/605 همان، رک:). کندیمو صحیح بودن این قول را از سه وجه بیان  آمده است

کند، مانند مخالفت وی در یمدر تفسیر قرآن به قرآن مخالف رأی جمهور عمل و گاهی 

 بر خلاف ، کهانعام سوره 145 آیهمقید در  خون بقره بر سوره 173 آیهمطلق در  ومل خون

 .(2/992، همان رک:. )کندمفسران، او مقید را بر مطلق ومل می جمهور

 صوصخ بهاعتماد زیادی بر تفسیر کشاف نموده است،  مفسران پیش از خود،در بین رازی 

 دخیل بوده، از اقوال ویدر بیان قرآن با قرآن  یاگونهبهدر جانب تفسیر بیانی و بلاغی که 

ٱ ر آیهیقول( د)ٱٱٱٱٱٱٱبیانی برایٱٱٱٱٱٱَّٱئي ئىٱُّکه جمله  کندیماز زمخشری نقل  مثلاً، کندیماستفاده 

؛ 45 ،2009زمخشری،  رک:) باشدیم (8 ،بقره) َّٱئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّٱُّ

 .(1/326، 2005رازی، 

ال در ـرای مثـ، بدآوریموی را  نـسخری، ـاز زمخش ردنـب امـندون ـی بـاهـگ و

 37َّٱله لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قم قحُّر ــسیـتف

ٱَّٱكخٱُّر در ـ: ضمیدـویـگیم – (29، رهــقـب) ٱٱ ٱ ٱٱ ٱٱٱٱَّكملج كلٱُّو  تـم اسـر مبهـضمیٱٱ

 زیرارــخـزمخشـری اسـت امـا ف هـق بـعلـلام متـکن ـه ایـت، کـرای آن اسـری بـیـفسـت
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 ری،ــ؛ زمخش1/416 ،2005رازی، آورد )یـنمان ـری به میـی از زمخشـول، نامـدر ذکر این ق

2009 ،70). 

داند، او این ین رازی تمایلی به پذیرش نسخ در آیات ندارد و آن را تخصیص میچنهم

 ی بهشدن رازبه متمایل توانیمبرای مثال دیدگاه را از آراء ابومسلم اصفهانی وام گرفته است. 

و  (12-11)نساء،  میراثبا آیه  (180)بقره،  وصیتاصفهانی در تخصیص آیه  ابومسلمرأی 

 .(2/1032 ،2005 رک:)نسخ آن، اشاره نمود.  عدم

 رأی و اجتهاد شخصی -د

ا نحو اوسن استفاده نموده، امخویش به رازی در تفسیر قرآن به قرآن از پیشینیانفخر اگرچه

 وده،دیگر استفاده نماز آیات قرآنی برای بیان هم ایگونهبه وی نیز با رأی و اجتهاد خویش، خود

 .شودیمیافت  ندرت به ،قبل از او مفسرانکه نزد 

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخٱُّٱ آیه در َّٱغج عمُّدر تفسیر  مثلاً

 تم تز تر بي بى بنٱُّرا بر آیه یکی از اقوال آندر (245، بقره) 38 َّٱغجغم عم

: مجمل آیه اولی بر مفسَّر گویدیم و کندیمومل  (261 ،بقره)39َّ ثم ثز ثر تي تى تن

ی مانند مفسران بعدها و (2/1342 همان، رک:) انفاق است. درباره، چون هر دو آیه شودیمومل 

شتر اقوال رازی در ؛ بی(1/261 ،1995شنقیطی، رک: کنند )یمسعدی این تفسیر را نقل  شنقیطی و

نقل  یرهو غشنقیطی ، مراغی، یانابوویشابوری، نانی مانند خازن، مفسرا رتفسیر قرآن به قرآن 

 .اندکرده

 گیرییجهنت

 نواعا و ورزیده عنایت قرآن به قرآن تفسیر به گران،پژوهش از یبعض تصور برخلاف رازی

 صرف را در تفسیر خود به کار برده رأی تنهاکه وی ، و این دیدگاه نموده ذکر را آن از مختلفی
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ز تفسیر )در تفسیر رازی همه چیز ج« ن فیه کل شیء الا التفسیرإ»است، یا توصیف تفسیر او به 

لف است که انواع مختی ادانشنامه چونالغیب همدور از انصاف است، بلکه مفاتیح( شودیافت می

 .باشدیماز آن جمله  تفسیر قرآن به قرآنکه  شودیمعلوم در آن یافت 

 توانیم، گیردیممختلف از آیات قرآنی کمک  هاییوهشرازی برای تفسیر آیه، به  که جاازآن

 سیر قرآن به قرآنتف-1: قسمت تقسیم نمود به دو یکل طوربهاز آیات قرآنی را  استفادهاین 

سمت ق ؛ که نوع اول آن بیشتر به دوگسترده معنایتفسیر قرآن به قرآن به -2وقیقی معنای به

 شود.یممتصل و منفصل تقسیم 

 کتاب خویش، بین تفسیر به رأی و تفسیر مأثور جمع نمودهزیادی از  یهاقسمتدر  رازی

 است.

ر تفسیر قرآن که د اط و فهم یک مفسر باشدیا نتیجه استنبو تواند مأثور یمتفسیر قرآن به قرآن 

 در عملکرد رازی غالب است. به قرآن، جانب رأی

فقهی یا عقیدتی یا نیر لغوی خویش  فخررازی از تفسیر قرآن به قرآن برای دفاع از مذهب

 استفاده نموده است.

تواند توسعه پیدا کند، چون استفاده از یک آیه برای آیه یمتفسیر قرآن به قرآن در هر دوره 

 دیگر به توان و فهم یک مفسر وابسته است.

یان، مراغی و شنقیطی در تفسیر قرآن به قرآن از اقوال فخررازی ابوویشابوری، ننی مانند مفسرا

 بهره جستند.

 تنوشپی
 انایش از که کسانی - را آن اهل و گردان،ب امان و امن پر را سرزمین این! پروردگارا: گفت ابراهیم کهگاهآن و. 1
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 چکیده  

رجسته وی با ب .ادی برده استسود زی ،آیاتتفسیر  نبوی در راستای فهم و اوادیثعاشور از ابن

 ای ودیثینامهعنوان دانشکتاب خود را به در کشف معانی آیات، ،دادن نقش روایاتنشان

 ،به اوادیث استدلال کرده ،توضیح معانی قرآن تنها در فرایند فهم ومعرفی نموده است. او نه

او در . نقد قرار داده است موردمعنا های زیادی را چه از جهت نقل و چه از جهت بلکه روایت

هایی در روش تفصیلی دلالت است؛ یش گرفتهدو روش اجمالی و تفصیلی در پ ،هاروایت نقد

 اند.محدثین بدان توجه داشته طور کلیبهکه  دراج و اضطراب را مدنیر قرار دادهإ ،مهچون وَ

 ، سبب نزولنقد اوادیثر، تنویالو تحریرالعاشور، ابن ،رویکرد انتقادی ها:کلیدواژه

 

 

                                                           
  :24/7/1396پذیرش:   21/9/1395دریافت 
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 مقدمه

 ترینبا توجه به جایگاه روایات مرفوع و موقوف در بیان کلیات و اوکام دین، یکی از مهم

 ،شده در علوم قرآن، بررسی نقش این دو منبع مهم در فرایند فهم قرآن کریم استمسائل مطرح

های زیادی نبوی و تفسیرصحابه در تفسیر مفسران، با توجه به استدلال مقدار تأثیرگذاری سنت

 ییکی از مفسرانگیرد، نشان از اهمیت آن در رأی مفسران دارد. که به این دو منبع صورت می

سیر فای در تل ملاویهتلاش قاب ،اثر آن در بیان مراد الهی که در پرداختن به روایات تفسیری و

ری جهت ـاده از روایات تفسیـرویکرد وی در استف .استخویش نموده، طاهر بن عاشور 

وده ـه بـتوج ر موردـکمت ر،ـی به تفسیـبیان وی وـاه لغـل نگـدلیبه ،رآنـی قـح معانـتوضی

ئل شود که نقش روایت در تبیین مسایر مشخص میتنوال تحریر والل در تفسیر ـمأـبا ت .است

مالک  امام أشروی که بر موط با توجه بهعاشور که ابنمخصوصا این ،رد فراوانی داردقرآنی کارب

ظر الن، وصحیح بخاری به نام الموطأ کشف المغطى من المعانی والألفاظ الواقعة فی نام به

وجهی قابل ت آگاهی توانایی و از ،است نوشته الفسیح عند مضائق الأنظار فی الجامع الصحیح

 ،ویرتنالتحریر والاست. وجود روایات تفسیری در کتاب  اخت روایات برخورداردر زمینه شن

نداشته  نیری و نقدگونه هیچ نسبت به آن روایات ،این کتاب نویسندهاین نیست که  گرنشان

گاهی در توجیه  واست،  قرار دادهتحلیل مورد نیز  را آن اوادیثسقم  باشد، بلکه صحت و

 گاهی نیز به جمع بین روایات پرداخته است. و ،کردهل را ذکر معانی محتم ،برخی روایات

ر در آمده ـتحری به رشته یـهایکتاب ،تنویرال و تحریرالور در تفسیر ـعاشابنروش درباره      

ه از جمل اند،کید نمودهأتی وی ـت ودیثـژه بر منهجیــور ویـطبه اریـآثدر این میان،  .است

 :از رهـاد به فی تفسیـوی والاستشهـعاشور بالحدیث النبة ابنـاهر عنایمظهای: نام مقاله به دو



  119 عاشور به روایات در تفسیر التحریر والتنویررویکرد انتقادی ابن

از: عباس  ورــعاشر بنــة الطاهــی للعلامـج الحدیثــالمنهة، و ــن المناسیـد امیـسع

 .ابراهیمی

کند یم تلاش و پردازد،می یادی وی نسبت به روایات تفسیرعد انتقبه بُ پیش رومقاله      

 آن پاسخ دهد.بهگاهی  و ند،روایات تفسیری عرضه ک او را بههای انتقادی دیدگاه

 عاشورزندگی ابن

خدمات شایانی و میلادی در کشور تونس به دنیا آمد،  1879در سال عاشور وی محمد طاهر بن

و ریاست  ،های زیتونیهوی سمت شیخ دانشگاه، نمودخود اجتماعی کشور  به جامعه علمی و

لتحریر ا» توان کتابمی تألیفات اواز مشهورترین بود،  داردر کشور تونس را عهده هیئت فتوا،

رد. نام ب  را« سلامالإ فیجتماعی الانیام الاصول »و « مقاصد الشریعة الإسلامیة»، «تنویرالو

 (6/174، 2002)زرکلی،  وفات نمود. ،زادگاه خویش تونسمیلادی در  1973عاشور در سال ابن

 عاشور در تفسیر ابن نقد سندی روایت

 ،شخصی را برمبنای اجتهاد عاشور این است که روایاتهای نقد سند در تفسیر ابنیکی از فرایند

ایت ووکم ر ،آن دنبالبه ذکر کرده و خودصورت که روایتی را در کتاب بدین ،دادهنقد قرار مورد

 کند.بیان می طور اجمالی و یا تفصیلیرا به

 نقد اجمالی روایت

یری را روایات تفس گاهی ،عاشورگردد که ابنوشن میتنویر رالتحریر والبا نگاهی به تفسیر 

را با صیغه ایتی آندهد و گاهی برای تضعیف روتضعیف قرار می مورد ،ذکر دلیلتصریح به بدون

 را )یتیمان( 6ء، نسا)  َّ ظم طح ضم ضخ ضح  ضج ُّٱل آیه ـال ذیـوان مثـعنبه ،آوردتمریض می
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سپس با  ،کندودیثی را با صیغه تمریض ذکر می .رسند(می ازدواج سن به که گاهآن تا بیازمائید

 علیه للها صلی–مبر اپی :نویسدخصوص میعاشور در این ابننماید. را تضعیف میعبارت خود آن

 اعمال او مورد اعتبار است و ،سالگی برسدبه سن پانزده ،اگر فرزند: »فرموده است -وسلم

عاشور این ودیث ابن دنبالبه، (3/106 ، 1989 ،، التلخیص الحبیروجرابن)«. گرددودود بر او اجرا می

د. شو آن استدلالهشایسته نیست ب یف است وگوید: این ودیث ضعمیو را بیان کرده  آنوکم 

 وجر،ابن) .بودند ودیث داده بیهقی بر وجر عسقلانی وابن وکمی که پیش از او .(4/239 ،1984)

تنها هن و ،کندذکر می عاشور این روایت را با صیغه تمریضشود که ابنملاویه می .(3/106 ،1989

مانند بسیاری از  ، ویداندل بدان را جایز نمیاستدلا بلکه ،داندضعیف می روایت مزبور را

 داند.ه ودیث ضعیف در اوکام را روا نمیدانشمندان اسلامی استدلال ب

 «هستند مؤمن واقعاً آنان»( 4، انفال) َّتن تم تز تر ُّٱ سپس در تفسیر آیه کریمه     

صاری بن مالک ان به وارث  ،-صلى الله علیه وسلم- الله که رسول طبرانی روایت کرده گوید:می

وق، وضرت من بهؤدهد: موارث جواب میصبح را چگونه آغاز کردی؟  ،ای وارث»فرمود: 

 زیرا برای هر چیزی وقیقتی است، ؛-گوییمی چه کن نگاه یا–گویی چه می فرمود: بدان که

ا روزم ر شبم را بیدارم و ،امجواب داد: از دنیا فاصله گرفته وقیقت ایمان تو چیست؟ وارث

گوید: اگرچه این ودیث می عاشورابن ،س از این ودیثپ (.3/266تا، )بی «....کشمتشنگی می

 ،وی پس از این ودیث (9/262 ،1984). ولی با این وال ضعیف است ،دی استدارای طرق متعد

رتقای ا . کثرت طرق روایت نزد او موجب تقویت وداند، آن را ضعیف میکثرت طرقاعتنا بهبدونِ

 تقویت مینه اصلی برای ،ودیثی هایاریمع بر برخی مناهج وگردد، امری که بناث نمیودی

 .داندضعیف میودیث را  ،خویش نقادانهعاشور با همان نگاه وال ابنبا این باشد،میودیث 
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 نقد تفصیلی روایت

منقول این است که منتقد، جزئیات روایت را مورد کنکاش قرار تفصیلی روایت  منیور از نقد

ت کفایمانند آن  مردود وصیغه اجمالی ضعیف،  کند. و بهاده، و بر سند روایت خدشه وارد مید

هت ضعیف شمردن ودیث اضطراب را ج ادراج وتری چون: وهم، های جزئیکند، بلکه صیغهنمی

 کار می بندد.به

 روایت به دلالت وهم راوی نقد

 ،شودمرتکب آن میراوی ودیث  روایت است که اشتباه در وجود خطا و ،منیور از وهم راوی

این امر به وفور از او سر  اگر ،زندبه فراوانی از او سر می یا و یا کم بوده اشتباه خطا و و این

ای وهم کمی باشد باعث دار . اما اگرگرددمی راوی شخصیت شدن بر خدشه واردموجب  بزند

ن . ضمگرددروایت مزبور میدر  ضعفتنها سبب  و نشدهراوی  شدن به شخصیت خدشه وارد

طارق بن عوض ) .غیرقابل انکار است و ممکنامری  ،اعتماد موردراوی  ارتکاب اشتباه ازکه این

 (.216 تا،بی الله،

 هم هج نىني نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱفرماید خداوند می     

 و کنی آمرزش طلب آنان برای )چه (80 )توبه،  َّ ذٰ يي يى يم يخ  يجيح هي هى

 ینا. آمرزدنمی را آنان خداوند هرگز کنی، آمرزش طلب آنان برای هفتادبار اگر وتّی نکنی، چه

 فرمان از روندگانبیرون گروه خداوند و ندارند ایمان مبرشپیا و خدا به که است خاطربدان

 مخشری:کلام ز بیان این پس از و «سبعین»عاشور در توضیح کلمه بن. اکند(نمی هدایت را یزدان

ت که در ودیثی اس ،گر این مطلبگوید: بیانمی «السبعون جار مجرى المثل فی کلامهم للتکثر»

 غفر له نـم أنی لو زدت على السبعیـلو أعل»د: ـفرمایمی -مـصلی الله علیه وسل -اللهآن رسول
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را  شود این کاراستغفار نمودن، باعث آمرزش او می باربدانم که بیشتر از هفتاداگر »« لزدت

ترمذی از عمر بن خطاب  این ودیثی است که بخاری و. (2/97 ،2000بخاری، ) «.انجام خواهم داد

 و نس بن عیاضااند. اما ودیثی که بخاری از ایت کردهرو -صلی الله علیه وسلم- الله از رسول

 فرموده -وسلم علیه الله صلی–که رسول الله  ،روایت نموده عمرابن الله از نافع ازعبید سامة ازابوا

وهمی است که از  .«بار خواهم افزودبر هفتاد و» (6/67)همان،  «على السبعین هوسأزید: »است

دلیل  و ،علت است که با روایت عمر بن خطاب منافات دارداین توهم بدین و ،سر زدهراوی 

 زیادت: و دوّماداستان است،  شاهد براو خود  :سبب است که اولابدین ،روایت عمر برگزیدن

، ن ترمذیکه در سن ،عمراز ابن ،از نافع ،از عبیدالله ،سعیدیحیی بن با سندی از کسیرا،  در ودیث

عاشور در نقد که ابننیر از اینصرفِ .(10/287، 1984) .نموده استنسایی آمده، نقل ن ماجه وابن

داست پیاما  ،له اندیشیده است یا نهأمساین بهاز منیری درست  ،ترجیح بین روایات اوادیث و

 -باشدلفظ )سبعین( می جااین که در-به پیشتیبانی از عادات قرآنی  وکه برای توجیه روایات 

ه کند و روایات واردودیثی توجه می صنعتاندازه به چهبر کثرت دارد،  که در قرآن دلالتاین و

 . نمایدمی را تحلیلبلکه آن ،ننمودهآسانی مردود را به

 نقد روایت به دلالت اضطراب در حدیث

 هایکتاب رد وجود اضطراب در سند یا متن آن ودیث است که ،یکی از اسباب ضعف ودیث

 توضیح اضطراب متن ودیث در صلاحابنی قرار گرفته است. مورد بحث و بررس ،علوم ودیث

 ،شوداضطراب واقع میدر آن  ،دلیل اختلاف روایات پیرامون متن ودیثبهگاهی »گوید: می

 ،دیگر صورتیبه برخی  کنند وصورتی روایت میودیث را به صورت که بعضی از راویان،بدین

 ،ا دارندگر رکدیـع با یـنه قابلیت جم جیح هستند وکدام از روایات نه قابل ترطوری که هیچبه
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 درکه  ،متعلق به روایت راجح است ،وکم صحت ترجیح داده شود یاما اگر یکی بر دیگر

 يي ُّٱ ذیل آیه عاشورابن، (1/484 تا،بی ملاعلی قاری،) «.مضطرب نیستصورت ودیث این

که از او بهره بردید،  زنان هر کس از پس) (24ء، نسا)  ََّّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ

که روایات پیرامون پس از این، به آنان بپردازید( ای مقرر شدهشان را به عنوان فریضهمهریه

شدت  آید که در آن بهاز مجموع روایات چنین بر می» گوید:می ،کندکاح متعه را ذکر مین

 .(5/10 ،1984) «وجود دارد اضطراب

 ٍّ ٌّ  رٰىٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى  هم هج ُّٱ در تفسیر آیه     

هیچ  خدا، سخنان. است بشارت آخرت در و دنیا در آنان )برای( 64 ،یونس) َّ ُّ َّ

 آورده استعاشور از ترمذی روایت ابن است(. همان کامیابی بزرگ این. پذیردنمی دگرگونی

رمود: ف نمود، وضرت السؤ -وسلم علیه الله صلی–الله  از رسول ،وقدرداء پیرامون آیه فکه ابو

الی نپرسیده است، منیور خواب نیکی ؤنازل شده کسی جز شما درباره آن ساز وقتی این آیه »

سپس  (5/286، 1975)ترمذی،  «.دبیننمی او راواب خدیگران یا  ،بیندمسلمان می است که انسان

ا رکه ابوصالح این ودیث  ،کند که در سند ودیث نیامده استمی عاشور قول ترمذی را نقلابن

ت. معروف اس ،که روایت ابوصالح تا ابودرداء با این سنددر والی ،از عطا بن یسار روایت کرده

 لاوهع ،شرط اتصال در آن محقق نشده است رود وشمار میبهگوید: ودیث منقطع عاشور میابن

ت عطا بن روای، که یکی از آن دو سند دیگر روایت کرده ا دوترمذی همین ودیث را ب ،بر آن

لذا اووال  ؛راوی مجهول وجود دارد ،است که در سند آن ءمصر از ابو دردا یسار از مردی از اهل

 .ودیث را نشنیده است ءدردادلیل که عطا از ابوبدین ،است سند این روایت کاملا مضطرب

 دـذکر اسانی عاشور با استناد به اختلاف روایات وشود ابنکه ملاویه میچنان .(11/219، 1984)
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 کاری کرده است، وکم ضعف ودیث مزبور بهداوری قرار داده و  را را مورد تحلیل ونودیث، آ

ای که در این امر کسب خبره ی وبا توانایاو ، اما استتعدیل  که تنها در توان عالمان جرح و

های مدت گویی ،دهدای مورد تحلیل قرار میگونهرا بهآن ،نموده است در جایگاه ناقد ودیث

 مدیدی است که در این علم تبحر جسته است.

 نقد روایت به دلالت ادراج راوی

که  چیزی قرار دهدسند ودیث  در متن و ،مقصود از ادراج راوی آن است که راوی ودیث

ادراج در سند و ادراج در متن. ادراج در سند  گردد:دسته تقسیم می به دو وآن نیست متعلق به

د دیثی را با اسانیصورت است که گروهی از راویان، وترین آن بدیندارای اقسامی است که مهم

آن  که کلّ کندنقل آن ودیث را با همه اسانیدش، از آنان  ،یک راوی کنند سپس مختلف روایت

. اما ادراج متن آن است نمایددر یک سند جمع  ،که اختلاف آن را ذکر نمایداسانید را بدون آن

ت در ابتدای متن اس ،ادراج اشد. گاهی اینب به متن ربطی نداشته که در آن سخنی ذکر شود که

 (115 ،2000،زهة النیرن وجر،ابن) گردد.در آخر متن واقع می بیشتراما  ،متن وسطگاهی در  و

– الله کلام صحابه با سخن رسول نمودن آمیخته ،گیردترین نوع ادراجی که صورت میشایع

ر علم عالمان متبحر د باشد.میبدون فاصله  دیگر ومکه متصل به ه هست -وسلم علیه الله صلی

 مدرج از متن اصلی و جدایی بین آن شخیصتوانایی ت ،خویش تخصص با شناخت و ،ودیث

 رند. دو را دا

یه عنوان مثال ذیل  آبه ،بردکار میرا هنگام نقد روایات تفسیری به اصطلاحعاشور این ابن     

گوید: می (رسد فرا پیروزی و خدا یاری که هنگامی) (1، نصر)  َّئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ کریمه

  (1/118 ،2000) دارمی و (7،1993/167) ل نبوتـی در کتاب دلایـاس که بیهقـعبدر ودیث ابن
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 نازل شد رسول َّ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱکه اند آمده است: زمانیمردویه روایت نمودهابنو 

 وضرت .شد داده من به  وفاتم خبر :فرمود و زد صدا را فاطمه -وسلم علیه الله صلی–الله 

ادراجی از جانب راوی بوده است، راوی که گفته بود: )لما نزلت(  ،  اما سخن... گریست فاطمه

لی الله علیه ص-الله مریضی وفات رسول در زمان ،ساختن فاطمه از قرب وفات خبر چون با

ی با شکل یعنبدینپس  ،مسلم آمده است طور که در صحیح بخاری وهمان ،اتفاق افتاده -وسلم

جمع  ،شد تعارض وجود دارددو روایت که اوساس می بین ،)لما نزلت(مدرج دانستن عبارت 

 .(589/ 30 ،1984). گرفتصورت 

 روایت متن نقد

 سن به که گاهآن تا بیازمائید را )یتیمان .(6 ،نساء)  َّ ظم طح ضم ضخ ضح  ضج  ُّٱذیل آیه کریمه 

 هورمج نیرآورد، در تعیین سن تکلیف کودکان را می فقهاء نیرکه پس از این رسند( ازدواج

 روایت زبرگرفته ا که ها راآن با دلیل ، همراهبلوغ سالگی برای سنّعلماء مبنی بر تعیین پانزده

لال عمر استدگوید: فقها به ودیث ابنمی و بررسی نمودهاز لحاظ متن  ،کردهذکر عمر است ابن

جنگ شود خواسته شد وارد وقتی از او  وبود  هسالعمر چهاردهابن ،بدر اند که در جنگکرده

ساله بود به او اجازه جنگیدن داد. که پانزدهاما در جنگ اود زمانی ،او اجازه ندادوضرت به

شدن زیرا بالغ شود؛مسأله محسوب نمیاین روایت دلیلی برای این  گوید:می عاشورنسپس اب

طور هچون ب ؛باشدمستلزم معیار قراردادن آن برای عموم مسلمانان نمی ،عمر در این سنابن

ه او ب و نموده مشاهده عمرابن در را بلوغ هاینشانه -وسلم علیه الله صلی–الله  اتفاقی رسول

گر آن نیست که مشارکت بیان ،عمردر ودیث ابن ،ذکر سنچنین هم. ه استاجازه جنگیدن داد

 .(4/239همان، ) در جنگ به سن خاصی وابسته است.
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 پرسیده بگورزنده دختر از که هنگامی و) (8)تکویر،   َّ ئن ئم  ئز  ُّٱدر استدلال به آیه 

ها (. پیرامون سرنوشت کودکان مشرکین، معتقد است که اوادیث صحیح وارده در مورد آنشود

 در مورد فرزندان کند کهذکر می بارهاینمتعارض هستند، سپس ودیثی از بخاری و مسلم در 

انوا الله أعلم بما ک»وضرت جواب داد:  سؤال شد، -سلموالله علیه  یصل -الله از رسولمشرکین 

این ودیث، ودیث  محتملعاشور پس از توجیهات معنایی ابن( 2/100، 2000)بخاری،  «عاملین

الله  کند که رسولکر میاند، ذروایت کرده( 4/2047تا، بی) و مسلمجا( )همان که بخاری را ابوهریره

کل مولود یولد على الفطرة فأبواه یهودانه، أو ینصرانه أو »فرمود:  -صلی الله علیه وسلم –

گوید: اگر که ابوهریره می کندنقل میای که در ودیث مسلم آمده را سپس زیاده «یمجسانه

  َّ ضخ ضح ضج صخصم  صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جمُّٱخواستید، این آیه را بخوانید: 

 غییرت را خدا سرشت نباید. است سرشته برآن را مردمان خداوند که است سرشتی )این( 30وم،)ر

 گوید:س از آن و در باب ترجیح میعاشور پ، ابناستوار( و محکم آئین و دین است این. داد

پدر،  اند و اینکین نیز بر فطرت اسلام متولد شدهگر آن است که کودکان مشراین سخن بیان

 این بهترین اند،اه اصلی منحرف ساختهاند که آنان را از رشان بودهنشیناندیکان و همنز مادر،

  (.30/148، 1984) له مطرح نمود.شود برای بیان این مسأاستدلالی است که می

 :احادیث آحادنقد

از  آن دسته باشند، وعزیز می هایی استوار است که غریب وعاشور بر روایتمحور نقدهای ابن

ده ودیث مستفیض بو د نزد ویباشناتر نرسیده و دارای طرق متعدد میها که به درجه توایترو

یات نقل تفسیر آ وی معتقد است مرویاتی که از پیامبر در موردشود. نمیو مورد نقد قرار گرفته 

هی داشتن نگا لذا. (1/27، همان) .آن آیه نه تفسیری بر گرفته از فهم آیات است وخود بر ،شودمی

 ججزء منه و ،شودیب محسوب نمیای غرشود ایدهه اوادیثی که ذیل یک آیه مطرح میب ادانهنقّ
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ه اوادیث ت قرآن کریم بوی در تبیین بسیاری از آیا این مفسر در تفسیر آیات قرآن کریم است.

تلف، مخیل با دلا ،کند ودیث با فهم وی در تعارض استکه اوساس میما زمانیا ،کنداستناد می

قد مؤلف معت بودن ودیث است. دارد که یکی از این مستندات آوادودیث  توجیه یا ردّ سعی در

تواند در اثبات مفاهیم قرآنی نقشی نمی ولی رجحان دارد آواد افاده ظن و است که اوادیث

واود،  خبر»گوید: می یید این مطلب، سخنی از باقلانی نقل کرده کهتأدر  مستقل ایفا نماید. وی

 دلالتاز وجیت خارج و ، قرآن یقینی نیست و اگر آن را روشی برای اثبات قرآن قرار دهیم

 (1/139 )همان، «.شودآن از قطعی به ظنی تبدیل می

  هایی از تحلیل حدیثنمونه

 يخُّٱ کلمه وی به شرح ابتدا( 55)آل عمران،   َّ ..يم يخ يح يج هي هى ُّٱ فرماید:خداوند می

ایر س برای مرگ و ،این لفظ وقیقی استعمال گیرد کهچنین نتیجه می پردازد ومی َّ ..يم

)مائده،  َّضخ  ضح ضج صم صخ صح ُّٱ با استناد به آیه استعمالات قرآنی آن مجازی است و

خارج از  ،مجازی آن نایومل آن بر مع گیرد که وفات واقعی رخ داده وچنین نتیجه می( 117

وفات( که )شدن به این قائل» گوید:بودن عیسی می عقیده زنده در ردّ عاشورابن عرف لغت است.

این  کردن معنای جدید برایبناگرفتن از این عالم است، در وقیقت  معنای بالارفتن و فاصلهبه

ات عاشور نیرابن (.3/258ان، )هم .«برهانی برای آن وجود ندارد کلمه در لغت است که دلیل و

کدام از کند که هیچمطرح می «مُتَوَفِّیكَ» مختلفی را از علما در رابطه با معنای مجازی کلمه

 بخشیدن به اوادیث تقد است این نیریات نتیجه اعتبارمع داند ورا خالی از اشکال نمی هاآن

 چه که آنان را وادارآن: »گویدمیزمین است. او  در کره ،سی در واپسین روزهای ویاتنزول عی



128  3، ش1395 بهار و تابستان، دومهای دینی، سال پژوهش     

د کند عیسی در پایان دنیا فروده، اوادیث صحیحی است که بیان میویل معنای وفات نموبه تأ 

ین است ه ابهترین گزین :گیردمی خود در جمع بین این نیریات چنین نتیجه و (.جا)همان .«آیدمی

کند بیان می و اوادیثی که در این مورد وارد شده آن شده و وقیقتومل بر  «مُتَوَفِّیكَ»که لفظ 

به آرای  ،عاشور در مورد نزول عیسیاگرچه ابن (.3/259)همان،  تأویل گردد. که او زنده هست

ی ت وقیقی تلقعنوان وفاهرا ب «متوفیک»دهد که لفظ گذارد اما ترجیح میاوترام می دیگران

  بپندارد. یرا ظن پیرامون یرگشت دوباره وضرت عیسی اوادیثدلالت  نماید و

)بقره،   َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ُّٱ ذیل آیه:او همچنین در      

وید: گباره میدر این پردازد ومی شرح مفهوم ایمانابتدا براساس روش تفسیری خویش به (8

 ،کنند دلیل صریحی است که معنای وقیقی ایمانه اظهار ایمان میکی ایمان از آنان با اینفن»

تاری که لذا گف ؛بسا دروغ باشدچه صرف گفتار، ایمان محسوب نشده وباشد و می قلبی تصدیق

ان اختلاف امت به بی سپس .(1/266 )همان، «.آیدشمار نمیبهایمان  بر مبنای تصدیق قلبی نباشد،

نیر » گوید:خودش هست را ذکر کرده، میاولین قولی که موافق رأی  ،پردازددر تعریف ایمان می

ای و جز این هیچ معن ، تصدیق استایمان اند:محققان است که گفته اول: نیر جمهور دانشمندان و

یرا اساسا ز ؛این همان معنای لغوی این کلمه است که نباید از آن عدول کرد دیگری ندارد، و

 ،هپرداختاثبات این نیریه  ذکر ادلهسپس به(. جا)همان. «باشدنمیعدول از معنای لغوی درست 

: ای عرض کردم گوید:وقاص روایت کرده است، او میابی سعد بنکند که به ودیثی استناد می

الله نیر من، او فردی مؤمن است. رسولخدا سوگند، بهچرا فلانی را محروم کردی؟ به، ارسول خد

 ،(1/266، 1984) (1/14، 2000 )بخاری، «.؟مؤمن است یا مسلمان»فرمود:  -لم صلى الله علیه وس -

 ستنادا دلایلیبه » :گویدلذا می ؛کندی از اوادیث این قول را تأیید میاوی معتقد است که پاره



  129 عاشور به روایات در تفسیر التحریر والتنویررویکرد انتقادی ابن

 به درجه استفاضهسبب شده این روایات  آیند، ولی فراوانیشمار میبهآواد که اخبار اندکرده

به عتقد م وی کند که خودخویش به ودیثی استناد می نیر. در اینجا مؤلف جهت تأیید «برسند

آن را چون همین مفهوم در اوادیث دیگر مورد تأیید قرار گرفته  ولی بودن آن هست، آواد

ر مریم که دبننزول عیسی صهاین است که آیا ق شودسؤالی که در اینجا مطرح می ،پذیردمی

نیریه ا ب ؟ یا چوناستنرسیده  شهرت و ، به درجه استفاضهاثبات رسیده بهاوادیث بسیاری 

های لغوی عاشور دلالتابنرسد نیر می؟ بهمخالفت دارد استمؤلف که مؤید به شواهد لغوی 

 ابزاری نگاه ،نگاهش به اوادیث ایبند مانده واین اصل پو به ،اصل قرار داده ،را در تفسیر خویش

خالف م هرجا کند وعنوان شاهد استفاده میهرا تأیید کند از آن ب نیرشجا که هر گونه، بدینستا

 .کندمیآن ودیث  تأویل و یا ردّ، سعی در توجیه ،لغوی باشد صریحمفهوم 

 حدیث   یتوجیه علم

ات نیری و ءوسیله آراهتوجیه آن ب ،ا اوادیث نبویعاشور بهای تعامل ابنیکی دیگر از روش

عاشور ابتدا با ذکر ودیث یا اوادیثی که با موضوع آیه در این روش ابن .علمی جدید است

ن دست نوین بشری بدا نیریاتی که دانشِ با سپس د،کنصحت ودیث را اثبات می ،طابقت داردم

 و ،ه از نیر علمی به اثبات نرسیده توجیهودیث را کظاهر روش بدین ،دهدمطابقت می ،یافته

ذکر به (1)قمر،   َّ تج به بم بخ ُّٱ عنوان نمونه در ذیل آیههب .سازدا برطرف میتضاد آن ر

 منیور روایتی ار انس وبدین ،دهدتأیید قرار می کافتن ماه را موردپردازد که شاوادیثی می

 القمر در زمان رسولشاره به وادثه شقدو ا کند که هرمسعود را نقل میروایت دیگری از ابن

 .ده استـردیـت گـث ثبـودی هـایبای در کتـلفـای مختـدهـه با سنـن وادثـالله دارد. ای

 الله  ولــراه رســهم «یـمن»ه ـقـمنطه در ـکیـدر وال»وده: ـنم لـود نقـمسعنـاز اباری ـبخ
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 ،2000) «رفت کوه طرف به آن از ایتکه و شد هـشکافت اهـم ،مـبودی -مــوسل علیه الله صلی–

5/49.) 

لزم آن مست ،کثرت راویان این خبر»که بگوید:  کنددار میعاشور را واابن ،تعدد سند ودیث     

 ملحدان و سیلهوهاما اوتمال تکذیب ب (27/167، 1984) «است که این خبر مستفیض باشد

ای است جهت شرح این اوادیث تا وی نیریات گوناگونی را در توجیه خود انگیزه ،دینانبی

 ،انکنندگماه که در نگاه مشاهده اوتمال یک فرورفتگی بزرگ در کره این ودیث بیان نماید.

 زرگممکن است خسوفی ب»گوید: یوی م .ات استیکی از توجیه ،نصف جلوه داده ماه را دو

گان آن بینند و رفتگی ایجاد کرده باشدفروکه در ظاهر آن  ایگونهبه ،در ماه اتفاق افتاده باشد

 سنیمه تقسیم شده است، پی که باعث شد بپندارند ماه به دواند، امردیده صورت شکافرا به

 وبمحس نوعی انشقاق ،رفتگیفروچون  است همطابق با واقع بود ،به انشقاق این پدیدهتعبیر از 

یی گو که اندای دیدهگونهماه را به ،هازیرا آن ؛یت مردم بوده استؤرشود و این خود موافق با می

افتادن  دار وهای دنبالهمانند ستاره ،رمی آسمانیعبور جِ .(27/169، )همان .استاز هم جدا شده 

 را خارج از دائرهدادن آن توجیه دیگری است که وی رخ ،ره ماهها بر روی قسمتی از کسایه آن

ه باعث انعکاس عکس ماه در افق وجود ابرهای آکنده از آب ک جا(.)همان داند.اوتمال نمی

ور را عاشاز جمله نیریاتی است که توجه ابن ،ماه مواجه استکند با دوبیننده فکر می شود ومی

باشد  دثه ترکیبیشکافتن ماه ممکن است نتیجه یک وا»گوید: باره میوی در این کند.جلب می

سپس وجود  ،ها محو نمودهماه را از دید انسان نصف وکه ابتدا ماه دچار خسوف جزئی گردیده 

نین چ دید آید وماه در قسمت دیگر افق به مین نصفای باعث گردیده تا عکس هابرهای اشعه

 ی راـه ودیثریبرای اثبات این نی .نیم تقسیم گردیده استبه دو جلوه کند که ماه شکافته شده و
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خدا دچار خسوف  : ماه در زمان رسولعباس گفتردویه نقل نموده که ابنمابن از طبرانی و

 را نازل نمود. (اقتربت الساعة)که خداوند آیه  دچار سحر و جادو شدهمردم گفتند ماه  وگردید 

عاشور دلیلی برای توجیه یر ابنتواند از نمی (اقتربت الساعة)نزول آیه  خسوف ماه وتقارن 

از  یکه در قسمت دیگرگزارش نشده  لذا این وادثه فقط در مکه مشاهده گردید و ؛علمی باشد

 د.باش شدهکره زمین مشاهده 

 به اسباب نزولنسبت رویکرد انتقادی 

 طور عموم چنین است:به آیات عاشور در ذکر سبب نزولروش ابن خلاصه

 کند. سبب را بدون سند ذکر می روایاتِ -الف

 آورد. اسباب متعدد می برای یک آیه -ب

 پردازد. می ،که در سبب نزول آیه آمده است جمع بین روایات مختلفی گاهی به-ج

 (122تا، بیجمال محمود، )دهد. نقد قرار می بب نزول آیه را موردگاهی س -د

در بند )د( ذکر شد، متمرکز بر روایاتی است که  که اه انتقادی ایشان در مبحث اسباب نزولدیدگ

ب همه روایات سب ادانه،نقّعاشور با همین نگاه ، اگر ابنندلازم صحت برخوردار نیستاز شرایط 

 یهایبه نمونهدر ادامه  .شدوی از ارزش بیشتری برخوردار میتفسیر  نمود،مینزول را  داوری 

ره اشا وارد شده،ر ـویـتنالتحریر والزول که در کتاب ـادی بر روایات سبب نـاز منهج انتق

 د.کرم ـخواهی

رچه ، گاستبا سیاق آیه  روایتمخالفت  ،عاشورسبب نزول آیه نزد ابناز وجوه نقد روایت      

رت ی قداما گاه ،مشخصی نیست له منضبط وأضرورتا مس ی تفسیریأبر صحت ر دلالت سیاق

 ا ترتیبی له سیاق وأوال مسبا این ترجیح بین آراء کاملا مشخص است؛ این دلالت بر تصحیح و
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که در  ،آن اهمالی صورت گیردمهمی است که هرگز نباید نسبت به لهأفنی آیات قرآن کریم مس

 .گرددوند بین اجزاء آن میپی خوردنهمترتیب آیات قرآنی و به صورت موجب تفکیک نیم واین

 سخن جمعی از مفسرین عاشورابن( 14)لقمان،   َّ ئى ئن ئم ُّٱدر تفسیر آیه کریمه      

 تناسب آن با سیاق دلیل عدم به وقاص نازل شده رابیبن ا که معتقدند این آیه در مورد سعد

ن ب اسلام سعد داستان کهمبنی بر این جمعی از مفسرین نیرگوید: می آیه، مردود دانسته و

 دتوانینم ،دلیل مخالفت آن با سیاق به سبب نزول این آیه بوده است،خشم مادرش  وقاص وابی

دلالت سیاق را در ترجیح قول  ابتدا عاشورابن .(157-21/156 ،1984). باشددرست  صحیح و

 .ردازدپمیبرای ترجیح این نیر  ،به دیگر دلالاتسپس  ،داندمیخود مقدم بر سبب نزول آیه 

 لم لخ ُّٱذیل آیه کریمه  ،توفیق بین روایات سبب نزول عاشور در جهت توجیه وابن     

گنگ  ی مضطرب وانگوید: درباره سبب نزول این آیه سخنمی( 187 ،بقرة)  َّ مج لي لى

ا ر ءیکی از مسلمانان نماز عشا اند، ابوداود از معاذ بن جبل روایت کرده که: هرگاهروایت کرده

شد. بستر نمیبا همسرش هم خورد وغذا نمی ، دیگرشدسپس بیدار می ،خوابیدخواند و میمی

ت: من گف اورت با همسرش نزد وی رفت همسرش بهقصد مباش خطاب بهاتفاق افتاد که عمربن

 ءبخاری از برا و مباشرت نمود.لذا با او  ،آورده میام عمر فکر کرد که بهانخواب رفتهقبلا به

 ،درخواست غذا کرد صرمه بعد از غروب به خانه آمد وبن که قیس هنمودعازب روایت بن

که مانیز ،خواب رفتقیس به بیندر این  ،برایت گرم کنم غذااو گفت صبر کن تا همسرش به

قیس بر این  وگفت: افسوس که غذا را از دست دادی  همسرش برگشت او را در خواب دید و

 در کتاب صحیح بخاری از براء نیمه رسید از گرسنگی غش کرد. و ون روز بهچ والت ماند و

 ول رمضانـشان در طانـان واجب شد مردان با زنـت است که چون روزه رمضـعازب روایبن
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ر بستبا زنانشان هم کردند وانی بودند که به خودشان خیانت میاما مرد ،دکردننزدیکی نمی

نازل   (187 ،بقرة)  َّيج  هي هى هم هج ني ُّٱشدند که متعاقب آن خداوند آیه می

استنباط  ٱٱٱٱَّ يج  هي هى هم هج نيُّٱس از لفظ )علم الله( در آیه کریمه پس نمود.

نازل نموده است؛ زیرا خداوند متعال  این وکم را ،کند که خداوند متعال برای مزید بیانیم

یه، لذا با نزول این بخش از آ ،رفته بودندگدانسته بود که برخی از مسلمین بر خودشان سخت 

نان که مسلما گر این استامر نشاناین  را باخبر ساخت و -صلی الله علیه وسلم- اکرمرسول 

 - لموس علیه الله صلی– الله ولرس به های رمضان را آشکار ننموده وبستری در شبله همأمس

ن نشده بیاالله  رسول نسایی این امر برای همین دلیل در روایات بخاری وبه فته بودند. وگهم ن

ت که ممکن اس نقل شدهداود از قیس بن صرمه سنن ابو کتاب در له تنهابیان این مسأاست و 

)عَلِمَ شور با استناد به دلالت کلمه عاابن (.2/180 ،همان). توسط راوی به ودیث اضافه شده باشد

ی توسط شدن و خبر باو  ،الله از موضوع مباشرت شبانه یارانش رسول خبریبییید أدر ت و اللَّهُ(

را مردود  که در سنن ابوداود آمده صرمهبن ، زیادت موجود در روایت قیسخداوند متعال

صرمه بن تشنگی قیس گرسنگی و دداوسنن ابوروایت  در والی است که موضوعاین  داند،می

 . میان نیامده است با زنان بهبستری هم سخنی درباره بوده و

وه شی به کند ورا مطرح می یعاشور برای این آیه اسباب نزولابنطور که ملاویه شد همان     

 است یـت که وی مدعـم است این اسـا مهـجچه در این. اما آنکندتحلیل میرا خویش آن

ات وارده در ـودن روایــب ددـمتعد دلیل وی ـشای د؛ وـانواضح رـرب و غیـن روایات مضطـای

اى ـهدن شبـش ت ولالـت، زیرا برخی از روایات علـزول این آیه کریمه اسـب نـسب

 آیـه زولــل از نـبـا و قــهبـوردن در آن شــخ ذاــغ تـوعیـر ممنـاطـخهـب ،انـضـرم
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 .اندبیان نمودهر، علت را جماع با زنان گاند، و برخى دیـذکر کرده  َّلي لى لم لخ ُّٱ

 :به نکاتی اشاره شوداین روایات لازم است  هعاشور بابن نقددر جواب 

ابل قغیر تعارضی هم تضاد ومضطرب هستند که با یدر نزد علمای مصطلح ودیث، اوادیث ــ

 القول باشند.مضطرب راویان ،آنکه در سند یا این جمع داشته باشند، و

  در سند دارند، و نه مشکل تعارض و تضاد در متن. ییک از این روایات نه مشکل راویچـه ــ

محدث ناقدی مطرح یچ ـه وی، قبل از استمطرح کرده  عاشورابنکه  یاضطراب یادعا ــ

 شان باشد. ای عایتا شاهدی بر اد ننموده

 ،شودآن روایات محسوب نمینزول برای یک آیه دلیلی بر اضطراب  وجود چند سبب ــ

  .با هم مشترک باشند موضوعدر  لیو ،بودهمتفاوت  ،ووادث و اسباب کهمادامی

در سبب نزول جمع  ران بین روایات متعدددیگ وجر عسقلانی ون ابنچوهمـى گعلماى بزر ــ

 ،الباریفتحوجر، ابن) .موضوع نازل شده است ر مورد هر دواین آیه د :ویدگوجر میبنا ،اندنموده

ر ب : بقیه اوادیثی که در این معنا وارد شده است دلالتنویسددر جایی دیگر می .(8/181 ،1958

ب شدند، بنابر غالگوید به زنان نزدیک نمیپس گفته راوی که می ها دارد.تفاوت بین آن عدم

 . (8/182 )همان،وسیله بین اخبار وارده جمعی صورت گیرد. تا بدین ،ه استبود

د که باشمیهریره بواعباس و قول ابن ،سباب و ووادث استاگر تعدد دلیل دیگری که بیانــ 

ها ورام جنسی بر آن روابطو آب ، خواندند غذارا می ءفرمایند: مسلمانان وقتی نماز عشامی

  .باشداشکال میبدون و هر دو روایت مقبول و (496/ 3 ،2000طبری، ) شد.می

 .(26،بقره) َّتن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّٱ آیه کریمه در تفسیر     

 ت:اس گفته اسـعبد که ابنـکنذکر می ی از واودی در سبب نزول آیه مذکورـور روایتـعاشابن
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و آیه  (73 ،وَج)  َّ ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم ُّٱکه خداوند متعال آیه زمانی

نازل نمود مشرکان را  (41 ،عنکبوت)  َّ ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بيُّٱ

این سخن  متعاقب «کاری از این ساخته است؟نیرتان چه به»( أَرَأیَْتُمْ أَیَّ شَیْءٍ یُصْنَعُ بِهَذَا) گفتند:

سپس نازل نمود.   َّتن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّٱ هخداوند متعال آی

ر متعال دخداوند  وقتیکند که صیغه مجهول ذکر می اقتاده را ب عاشور روایتی از وسن وابن

سخن  نگفتند: ای خندیدند و یانعنوان مثال ذکر نمود، یهودبه را کتاب خودش مگس و عنکبوت

در  سپس َّٱ..بم بز بر ئيُّ آیه نازل نمودبلافاصله خداوند ، الهی نیست شبیه کلام و سخن

 و را با هم جمع کردبین دو روایت  لازم است» گوید:می، آمدهروایت بر  صدد جمع بین دو

 که جهت مشورت دربارهصورت که مشرکان مبدین ،را بیان نماییم استآن  چه که مشتمل برنآ

که  خصوص هنگامیهری کردند، باز آنان درخواست یا یان پناه برده وداکرم به یهو نبوت پیامبر

 ،در وق او روا داشتندتوطئه را  گ ونمختلفی از نیر أشکالبه مدینه مهاجرت نمود، لذا وضرت 

با  ،سمگ المثل به عنکبوت وضرب تکردن به بلاغ یهودیان در طعنه وارد در نتیجه منافقان و

ان منافق یفکه در توص  َّ مج لي لى لم لخ ُّٱسپس وقتی آیه  ،یکدیگر همکاری کردند

به شدت ناراوت شدند،  شان به جوش آمد، وکه بیشتر آنان از یهودیان بودند، نازل شد، خشم

از به هر یک  ،ت وارده در سبب نزولاوجود آوردند، لذا در هر یک از روایها را بهو این طعنه

گروه  ز دویک ابر هر  آیه نیز جهت ردّ و هگروه یهودیان و مشرکان این امر نسبت داده شد دو

 .( 358/ 1 ،1984). «نازل شده است

ر گعزوجل همانند دی وندخدا َّنز نر مم ما لي لىُّ آیه اساسبر     

 برای ی؛ ولکار برده استهب یلثَمَ ،اتمام وجت توضیح مراد و ا،برای افزایش فهم معن ،امثالآیات 
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عباس در مورد از ابن یسبب نزول وارد شده، اول دو ،دعاشور ذکر کرطور که ابنل همانثَاین مَ

 ،1992)واودی  که استبودن آیات  یر مکگباشد، که بیانانتقاد مشرکین قریش می تمسخر و

از قتاده  یسبب نزول دوم و اند.روایت کرده (1/206 ،1999) کثیرابنو  (399/ 1 ،2000)طبری  ،(23

وایت این ر .استبودن آیات  یر مدنگکه بیان باشدیمدینه م یانانتقاد یهود مورد تمسخر ودر 

    هم در همان منابع آمده است.

 بررسی است:  روایات سبب نزول از جهاتی قابل نقد و به توجیه ایشان نسبت البته

نماید؛ در یدو م نجمع بین آ شروع به ،هاآن به نگاه سند دو روایت و یبررس یجاهب وی ــ

حت بحث ص جا()همانکثیر باشد، مثلا در این آیه ابنمفسرین چنین نمی که روش بیشتروالی

را  یخاطر صحت سند، روایت اولهب  (1/66، 1992) ینین شوکانچهم کشیده و یشپروایت را 

 نکرده است. یدوم روایت به یااشاره ذکر کرده و

یرد که هر دو روایت صحیح  و درست باشد، و نتوان گورت میص یجمع بین دو روایت زمان ــ

، ودهبمرسل و منقطع  ،ضعیف از این دو روایت یکه یکترجیح داد، در والی یرگرا بر دیـ ییک

 .آن وجود داردامکان ترجیح است که  صحیح و متصل یرگو دیـ

ملاک برداشت خود را اما کند، یات متعددى در سبب نزول مطرح میروا چهرگعاشور اابن     

ب شده و این امر سب این رشته، داند، نه نیر محدثین ناقد و صاوب فنتعیین معنای دقیق آیه می

 ،توجه دقیق به صحت و سقم ن روایات متعدد در سبب نزول بدونجهت جمع بیاست نویسنده 

 ها را با تکلف با همدیگر جمع کند.تلاش کند روایت

 گیرینتیجه

  هـنتیج انوـت، میریـعاشور در پرداختن به روایات تفسیبررسی اجمالی دیدگاه ابن به توجه با
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 این مقاله را چنین بیان نمود:نهایی 

ر معلومات ب، با اتکا بر توان شخصی که مبتنی بیشتر مواردروایات تفسیری در نقد عاشور در ابن

 دهد و اوادیث ومی انجامبازنگری  تحلیل و ،اهل فن دادن بهباشد و بدون نسبتمیسابق وی 

 کند.می تحلیل بررسی و ،لحاظ سند و متن روایات تفسیری  را به

باره به دهد که در اینقرار می نقدروایات را مورد  ،تفصیلی عاشور به دو روش اجمالی وابن

 .پردازدمی اضطراب ادراج و ،چون وهمهم ،روایاتعلل 

 یدثینبلکه گاهی کلام مح ،کندخویش اکتفا نمی ارزشتنها به در تحلیل سند روایات تفسیری 

 کند.نقل می ،ا در جهت بیان درجه روایتدیگران ر ترمذی و ،چون بخاری

یث دلیل که اواپردازد و به این داز روایات میای تبیین آیات اعتقادی به پاره عاشور درابن

آن سرباز استدلال بهو از  به بوته نقد می کشدآن روایات را  ،کنندآواد هستند و افاده یقین نمی

 زند.می

 ثر وؤعنا مدر تبیین م ،نزول قرآن که سبب نزول و شرایط زمانی خاصمعتقد است  عاشورابن

 و در سند و متن قبول کردهنیر  معنا نیست که روایات را بدونبدین مراست ولی این ا کارساز

 بر آن نداشته باشد. نقدیهیچ تحلیل و 

 که مبتنی بر قاعده صحیح باشد را روشی ،گاهی در جمع بین روایات اسباب نزولعاشور ابن

در  ،تکلف شده دچار برخی روایات ضعیف و صحیح  جمع بین بلکه در ،دنبال نکرده است

 تدا به نقد سند روایت بپردازد.صورتی که لازم بود با روش همیشگی خود اب

 منابع

 .قرآن کریم
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وق طانتشارات دار ،تحقیق: محمد زهیر بن الناصر، چاپ اول الجامع المسند الصحیح،بخاری، محمد بن اسماعیل، 

 هـ.1422النجاة، 

و معرفة اووال صاوب الشریعة، چاپ اول، دارالکتب العلمیة، بیروت، اومد بن وسین، دلائل النبوة  بیهقی،

 هـ . 1405

 م.1998دارالغرب الاسلامی، بیروت،  سنن الترمذی،ترمذی، محمد بن عیسی، 

، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الاردنیه، تفسیر ابن عاشور دراسه منهجیه نقدیهاومد،  ،جمال محمود

 م.1991

 .1989الکتب العلمیه، انتشارات دار ،، چاپ اولالتلخیص الحبیرنی، اومد بن علی، عسقلاوجر ابن

 ،سوم اپچالدین عتر، ، تحقیق: دکتر نورالفکر ةالنظر فی توضیح نخب ةنزهوجر عسقلانی، اومد بن علی، ابن

 م.2000انتشارات صباح، 

رات عبدالعزیز بن باز، انتشا ، تحقیق:فتح الباری فی شرح صحیح البخاریوجر عسقلانی، اومد بن علی، ابن

 م. 1379 ،المعرفهدار

تحقیق: وسین سلیم اسد دارانی، چاپ  ارمی معروف به سنن دارمی،مسند الدّدارمی، عبدالله بن عبدالرومن، 

 م.2000اول، دارالمغنی، عربستان سعودی، 

 م.2002 چاپ پانزدهم، دارالعلم الملایین، الأعلام،زرکلی، خیرالدین بن محمود، 

 هـ.1414الکلم الطیب، دار کثیر وانتشارات دار ابن ،، چاپ اولفتح القدیرشوکانی، محمد بن علی، 

 تا.، بیالکوثرانتشارات دار ،، چاپ اولتقریب علم الحدیثطارق بن عوض الله، 

 تا.دوم، مکتبه ابن تیمیه، قاهره، بی، چاپ المعجم الکبیرسلیمان بن اومد،  طبرانی،

سسه ؤانتشارات م ،، تحقیق: اومد محمد شاکر، چاپ اولجامع البیان فی تاویل آی القرآنحمد بن جریر، طبری، م

 م.2000رساله، 

 م.1984التونسیه، ، انتشارات دارالتحریر والتنویرعاشور، محمد الطاهر بن محمد، ابن

الکتب ات دارانتشار ،ین، چاپ اول، تحقیق: محمد وسین شمس الدتفسیر القرآن العظیمکثیر، اسماعیل بن عمر، ابن

 هـ.1419العلمیه، 



  139 عاشور به روایات در تفسیر التحریر والتنویررویکرد انتقادی ابن

، تحقیق: عبدالفتاح ابوغده، انتشارات الأثر أهل مصطلحات فی الفکر نخبة شرحعلی قاری، علی بن محمد، ملا

 تا.بیروت، بی ،رقمالادار

، حالاصلاانتشارات دار ،، تحقیق: عصام بن عبدالمحسن الحمیدان، چاپ دومالنزول اسباب، واودی، علی بن اومد

 م.1992 دمام،
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 الاتـــــص المقـــــملخ
 

  التصویب والتخطئه فی الاجتهادات الفقهیة
 
 

arefaboonajmi@gmail.com                                                                 الدكتور محمد ابونجمي 
 یالمدهد لسدالي لستـــــــــاذ مّاعـــد                                                                                                           

 الملخص
من  لستّویب ولستخطئه لصطلاحان فی علم لصول لسفقه بمدةی وجود لو عدم وجود للحکم للمدین 

مور للاجتهادی . ولسقائلون یکل من هذین للاجتهادین یّتدسون یدلائل من جایب لسشارع فی للأ
دّ علی یظیره. للامّ لسذی یؤدن میّتدل کل مةه لسکتاب ولسّة  تأیةدل لاتجاههم. کما لسی  یا فی لس

عملة  لنهةار کل من للاتجاهی. هذل للمقال یاقش للاتجاهی یدلائلهما ووصل لسی أن هذه للخلافات 
ةّ  سةّت خلافات حقةقة  یل هی خلافات ن هذین للاتجاهی م سی کلن إلیتزلعة . ویمکن یتغةیر لسةظ

نّم للاجتهاد لسی للمجأن یّونب لو یخطنأ کلا فةهما  أثبتاسی لسولقدی و ییرلسولقدی و هما. وفی لسةهای  ق
نّولب.  للخطأ ولس

نّولب، للخطأ الکلمات المفاتیح:  للمّونی ، للمخطئ ، للاجتهاد، لس
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 لمهرثر الخلوة بالزوجة فی استحقاق اأ
 
 

Amini2750@gmail.com                                       ضو هةئ  لستدریس یالمدهد لسداليع -يامین امینمحمد 
یّد  للماجّتیر فيطاسب  -يفتانه یوسف                                                                                   قّم لسش

 

 الملخص
حکام هذه للأ یّایة  ومن ییدلاقات للإحکامه وآثاره علی لسأم یاسزولج لهتماما یارزل، ویین لهتمن للاسلا

أّة سه. ولتنفق لسف حد أو موت أقهاء علی لستحقاق للمهّ یاسدخول عالج موضوع للمهّ ولستحقاق للم
ّ ففةه خلاف یی لسفق تؤدنی لسی لستحقاق کلن لا هل للخلوة یی لسزوجیمن ألسزوجی.  حةاف هاء، فالألمه

یّ   وللحةایل  ولسشافدی فی قوسه لسقدیم فةدتقدون أن للخلوة تؤثّ علی وجوب للمهّ کله. لما للماسکة  ولسظاه
 وجوب کل للمهّ. ّ علیولسشافدی فی قوسه للجدید ولحمد فی أحد لقولسه فیرون أن للخلوة یوحدها لاتؤثن 

یّ أن للخلوة تؤثّ علی لستحقاق للمهّ. -یدد درلس  آرلء لسفقهاء  - هذل للمقال  ی

ةّ لسزوجة  الکلمات المفاتیح: ةّ، للخلوة، لسزولج، لسطلاق، للمهّ، للمباش  حقوق للاس
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  قاصدیةنقد الروایات بنظرة م
 

 
javid_kanakh@yahoo.com                                    عضو هةئ  لستدریس یالمدهد لسدالي -عبدالغفار جاوید 

 

 الملخص
یم سّول لسک وّلیات للمةّوی  لسی لس وّلی  عةد درلس  لس مولزین  -لمسصلی للله علةه و -ذکّ علماء علم لس

ةّ وعلی حکم لسدقل  آّن وعلی للاحادی، للمتولت یّ وعلی لسق وّلیات للاخ ضّها علی لس مختلف  مال ع
یّد  للاسلامة  بجایب  لسقاط . هذل للمقال یؤکد علی لهمة  للاستدای  یالاهدلف لسکلة  یقد داییر مسلش

وّلی  فی تدة وّلیات یفّها. مةهج علماء علم لس وّلیات یحکی ل لوی وفی تفّیری أخطاء وکذب لسّ لس س
وّلی أ یّد  یه یمکن تضدة  وعدم قبول لس ضّها علی للمقاصد لسکلنة  سلش  .ید

لّوی الکلمات المفاتیح: وّلی ، وهم لس  أهدلف لسشعّ، یقد یص لس
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  امکانیة تغییر نصاب الزکاة

 
yaghoobsaeedi1256@gmail.com                          یّد فی ّتیر جمتخنّج للما – يیعقوب سعید  قّم لسش

 

 

 الملخص
وّط لستی تجب بها لسزکاة. وسو تکّةا للخلافات للموجودة یی للأحةاف وجمهور ألسةّاب هو  حد لسش
سباب أحد أو ن لسةّاب هأفةه  یه مما لا شکن أب لسزروع وللاثمار، سةمکن لسقول ی عبرة یّالسفقهاء ف

مکایة  تغةیر یّاب لسزکاة ففةه یظّ. هذل للمقال یدرس آرلء لسفقهاء وأدستهم، إا عدم من أوجوب لسزکاة. 
یّ وللمقاصدی  ویّل فی لسةهای  یدد وّرته.سإسی قبول تغةیر لسةّاب یل إجم  للاتجاه لسظاه  ی ض

 وّریاتغةیر فی لسةّاب، لسفضل علی لسضن ّاب، مدةار لستن غةیر فی لسةن لستن  الکلمات المفاتیح:

 

 

 

                                                           
 10/2/1439 القبول:، 4/1/1438 لوصول:ا 

mailto:yaghoobsaeedi1256@gmail.com


144  نّة های دینيپژوهش نّة  لساایة ، لسددد لسااس،، لسنّیة  ولس  ق1437، ، لس

 

 

 

 

  منهج فخرالدین الرازی فی تفسیر القرآن بالقرآن )سورة البقرة نموذجا(

 
madares1394@gmail.com                                 عضو هةئ  لستدریس یالمدهد لسدالي -سلام شجاعيعبدال 

 

 الملخص
لّزی فی کتایه مفاتةح لسغةب، مةاهج مختلف  سلتفّیرلتب   آّنلس آّن  مةها تفّیر لسق لّزی  و قد یاسق عالج لس

آّن وجوها مختلف  مال لسدام وللخاص وللمطلق وللمقةند وللمجمل وللمبین فی مةهج ل وللموجز  ستفّیر یاسق
نّ  لّزی فی هذل ّل وللمةفّل مةه. ولم یکت  لسسی یةان للمتن إهتمن فی هذل للمةهج لل وییرها. وقد وللمف

یّن من ق فقهة ئم  للمذلهب لسأتدلن یاقولل لسّحای  ولستایدی و للمجال یآرلءه لسشخّةن  یل لس بله وللمفّ
یّ و   یی مّلم للاصفهایی.أمن مال: لسطبری، لسزمخش

آّن الکلمات المفاتیح: آّن یاسق لّزی، مفاتةح لسغةب، تفّیر لسق لّسدین لس  فخ
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   145 الاتــــــــــــــــــــــــــــص للمقــــــــــــــــملخ

 

 

 

 

 رالتحریر والتنوی الی الروایات فی تفسیر ةبن عاشور النقدیا نظرة
 
 

Asem13571399@gmail.com                                   عضو هةئ  لستدریس یالمدهد لسدالي - علیپور ایوب 

 

 الملخص
کتایه للموسوع  ی  مولهتمن بها لهتماما جدله یّ ،ر فی تفّیره من للاحادی، لسةبوی سقد لستدان لین عاشو 

وصول لسی فهم سلیغة  ة، لم یکت  یذکّ للاحادی، یالاحادی، بحللحدیاة . وقد شغ  لین عاشور 
آّن ةّ یقدین  سةدل ومتةا. ویتخذ فی یقده سلاحادی، مةهجی لثةی ظّیل ی فحّب مدایی لسق : لسةها یظ
لّبةلی لسوهم وللادرلج وللاضعالج فی مةهجه لستفّحة،  لاجماسی وللمةهج لستفّةلیللمةهج ل مّ للأ ،ط

 ثون یشکل عام.دن لسذی عالجه للمح

یّّ ولستةویّ، یقد للاحادی،، شأن لسةزولللاتجن  الکلمات المفاتیح:   اه لسةقدی، لین عاشور، لستح
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The Critical Approach of Ibn Ashour to Traditions in the Al-tahrir 

and Al-tanvir Interpretations 

 

Ayyoub Alipour                                                     Asem13571399@gmail.com 

 

Abstract 

Ibn Ashour made great use of the traditions of the holy prophet 

Mohammad to understand and interpret the ayahs of the Holy Quran. He 

emphasized on the role of traditions in finding the meanings of ayahs and 

introduced his book as a tradition encyclopedia. He not only used the 

traditions to understand and explain the meanings of ayahs of the Holy 

Quran, but also criticized many traditions from the viewpoint of citation 

and meaning. He used two methods of brief and detailed in criticizing the 

traditions. In the detailed method, implications such as illusion, insertion 

and anxiety were considered that were generally paid attention by the 

narrators of traditions.  

Keywords: critical approach, Ibn Ashour, Al-tahrir, Al-tanvir, criticizing 

the traditions, cause of descent. 
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The Method of Fakhr Razi in Quran to Quran Interpretation with 

Emphasis on Baqarah Surah 

 

Abdussalam Shojaei                        Madares1394@gmail.com 

 

Abstract 

Fakhr Razi in his book Mafatih al-ghaib presented different methods for 

interpreting the Holy Quran, among which one can refer to Quran to 

Quran interpretation. Fakhr Razi made use of different aspects such as 

general and special, absolute and bound, brief and explanatory, 

summarized and detailed, etc. in this kind of interpretation. He had a 

connected and disconnected explanation in Quran to Quran interpretation, 

and not only used his own opinion and inference, but also the sayings of 

companions and followers of Holy Prophet Mohammad and Imams of 

jurisprudential religions and the previous interpreters such as 

Zamakhshari, Tabari, Abumoslem Isfahani, etc.  

Keywords: Fakhr Razi, Mafatih Al-gheib, Quran to Quran interpretation 
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The Possibility of Making Changes in Quantity of Zaqat 

 

Yaghoob Saeedi                                                                   Yaghoobsaeedi1256@gmail.com 

 

Abstract 

The criterion of quantity is one of the components of necessity of Zaqat. 

If the disagreements between Islamic scholars on the credibility of 

quantity in agricultural products are ignored, the principle of quantity, as 

the cause of the necessity of Zaqat, is regarded as a proved issue, however, 

one can think about changing the quantity which is regarded as an 

unchangeable issue by some jurisconsults. The present study investigated 

the viewpoint of jursconsults and their reasons, and based on the available 

reasons and evidence, and making use of both the apparent and purpose 

approaches, concluded that changing the quantity is not only possible, but 

also necessary. 

Keywords: changing the quantity, criteria of changing the quantity, 

surplus to basic needs. 
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Criticizing the Traditions Using a Purpose Approach 

 

Abdolghaffar  Javid                                                                      Javid_kanakh@yahoo.com 

 

Abstract 

The scholars who study the traditions make use of various measures such 

as presenting the saying narrated by the narrator over other sayings, 

presenting it over the Holy Quran, continual tradition and wisdom to 

criticize the traditions and sayings attributed to the holy prophet 

Mohammad. The present study addressed the importance of making use 

of the general goals of Islam, besides other criteria of inner criticize of 

traditions. Comparison method and methods used by the previous scholars 

of traditions both in diagnosing the perceptional error and mendacity of 

the narrator and in interpreting the traditions showed that traditions can be 

weakened or excluded from the acceptance scope through presenting them 

over the general goals of religion. 

Keywords: goals of religion, criticizing the traditions, illusion of narrator. 
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A Legal Study on the Effect of Private on Deserving the Mahrieh 

 

Mohammad amin Amini/ Fattaneh Yousefi                                                 Amini2750@gmail.com 

 

Abstract 

Islam paid especial attention to marriage, and commandments related to 

marriage contract and its effects on relationships among people are 

expressed in various ayahs of the Holy Quran. Among these 

commandments, one can refer to the rights of couples, especially the right 

of belonging Mahrieh to wife. All Islamic scholars have consensus 

opinion that a wife can claim all her Mahrieh after his husband death or 

following joining in marriage. The "privacy of couples" (sex), as the cause 

of deserving the Mahrieh, is a topic about which the Islamic scholars have 

different opinions. Hanafian, Hanbalian and old traditions of Shafei 

believe that privacy of couples is effective in deserving the whole 

Mahrieh, however, Malekeian, Zaherian, new traditions of Shafei, and 

Ahmad ibn Hanbal do not consider the privacy of couples as the only 

cause of deserving the whole Mahrieh. The present study reviewed the 

opinions of Islamic scholars using a descriptive-analytical approach and 

found that privacy of couples can be a cause of deserving the whole 

Mahrieh. 

Keywords: family rights, privacy, marriage, divorce, Mahrieh, wedding. 
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Confirmation and Denigration in Jurisprudential Ijtihad 

 

Mohammad Abounajmi                                                                        arefaboonajmi@gmail.com 

 

Abstract 

Confirmation and denigration are two basic expressions which are based 

on the lack of certain sentence or the presence of a certain sentence by the 

religion for Ijtihad issues. The supporters of these two viewpoints refer to 

different reasons in the Holy Quran and tradition of the holy prophet of 

Islam to prove their theory. These reasons are consequently criticized and 

doubted by the opposite group. The attritive process of these two 

viewpoints encouraged the author to prove the abstract nature of 

disagreement through reviewing the opinions and reasons, and the two 

viewpoints were considered as both correct and wrong ones. Finally, 

separating the positions of Ijtihad into real and unreal, the author tried to 

give a picture of correct and wrong in the two Ijtihad viewpoints. 

Keywords: confirmation, denigration, Ijtihad, correct, wrong. 
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